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سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393

ديگران كاشتند و ما خورديم
ما بكاريم و ديگران بخورند
كــه  اوانــي  همــان  از  1ـ 

خداونــد انســان را آفريــد و از 
فرشــتگان خواســت كــه بــر 

او بــه عنــوان خليفــه و امانــت‌دار 
خويــش بــر روي زميــن ســجده نماينــد، 

اعتــراض ملائــك بــر آمــد كــه »آيــا آدم را خليفــه قــرار 
مــي دهــي كــه در روي زميــن فســاد می‌كنــد؟!« امــا 
خداونــد فرمود:»مــن مــي دانــم آنچــه را شــما نمــي دانيــد«.

2ـ امــا آيــا آدمِ خليفــه و امانــت دار مســولیت خويــش 
را بــه درســتي انجــام داد؟ او موجــودي مختاراســت در 
بهره‌‏‏‏‏گیــری از دو قــوه غضــب و شــهوت، کــه عقــل را 
بــه عنــوان حاكــم در او بــه ودیعــه نهادنــد تــا نقــش 
اعتدال‌گرايانــه‌اي در بهــره گيــري از آن دو قــوه ايفــا نمايــد و 
هــرگاه در كشــور بــدن، عقــل خــدادادي انســان منكــوب يــا 
دچــار گــرد و غبــار فراموشــي شــد، انســان در دام غضــب و 
شــهوت افتــاد و نتوانســت از مواهــب خــدادادي طبيعــت بــه 
درســتي بهــره بــرد و مأموريــت امانــت‌داري را بــه خوبــي بــه 

ــاند.  ســرانجام رس
3ـ طبيعــت و آنچــه در جهــان هســتي اســت در 
ــر  ــه روز ب ــه روز ب ــت ك ــرار گرف ــر ق ــراروي بش ــي در ف حال
ــا پيشــرفت روزافــزون  نيازهــاي بشــر افــزوده شــد. انســان ب
ــات  ــاد، نب ــي از جم ــه بهره‌كش ــف، ب ــاي مختل در زمينه‌ه
ــر نســلي از بشــر در  ــا ه ــا آي ــرد. ام ــدا ك ــاز پي ــوان ني و حي
ايــن فراينــد  و در كنــار بهره‌منــدي از ايــن مباحــات  ماننــد 
ــا  ــوا و فض ــبز،‌ ه ــط س ــا و محي ــا،‌ جنگل‌ه ــا و درياه روده
آســمان،‌ كوههــا و جانــوران، چــه محــدوده‌اي را مــی بایســت 
رعایــت کنــد؟ آيــا نســل هــاي ديگــر حقــي در ايــن ميــان 
ــرو  ــا در قلم ــي تنه ــترده‌ اله ــوان گس ــن خ ــا ای ــد؟ آي ندارن
ــا  ــاص ب ــوري خ ــاص و كش ــه اي خ ــاص، منطق ــده‌اي خ ع
امكانــات پيشــرفته در جهــت نيــل به توســعه انســانی اســت؟

ــناخته  ــري ش ــورداري از آن، ام ــعه و برخ 4ـ حــق توس
شــده در ميــان بشــر اســت امــا نكتــه مهــم در اين ميــان اين 
ــا داراي حــد و حــدود مشــخص  اســت كــه حــق توســعه آي
و شــناخته شــده‌اي اســت يــا محتــواي آن از ايــن نظــر، بــي 
حــد و حصــر اســت؟ پرســش ديگــر ايــن اســت كــه آيــا اگــر 
پذيــرا باشــيم كــه در كنــار هــر حقــي مســوليت و تكليفــي 
هــم بــه مــوازات  پديــدار مي‌آيــد؛ در قبــال بهــره بــرداري از 
حــق توســعه چــه تكاليفــي در نســبت ميــان توســعه و حفظ 
محيــط زيســت وجــود دارد؟ بــه بيــان ديگــر آيــا مــي تــوان 
توازنــي برقــرار كــرد كــه از رويــي بــه توســعه همــه جانبــه 
ــه مواهــب الهــي بيــش از  ــد و از ســوي ديگــر ب دســت يازي
ــه بيــان آخــر اگــر  ــدازي نشــود؟ و ب حــد و حصــر دســت ان
ــظ و  ــگاه حف ــي انديشــد جاي ــدار م ــه توســعه‌ای پاي بشــر ب
حراســت زميــن بــا تمــام مباحاتــش، در پايــداري توســعه تــا 

چــه حــدّي اســت؟

ادامه  در صفحه 71 «««

سخن سردبیر

چـرا  ؟!

در سوگ آفتاب
تاریخ  شد،  بسته  صفیر   35 شماره  صفحات  وقتی 
خرداد در دیدگانم نقش بربست و مرا به یاد آن شاه 

بیت امام خوبی‌‏‏‏‏ها،  خمینی کبیر انداخت‌‏‏‏‏: 
سالها می‌‏‏‏‏گذرد، حادثه‌‏‏‏‏ها می‌‏‏‏‏آید 
 انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

بر ما گران آمد تا کلماتی چند در سوگ آن سفر 
کرده که صد قافله دل همره اوست نداشته باشیم.

الهی به ما درس  با تیکه بر قدرت لایزال  اماما !  تو 
ایستادگی در برابر طوفان‌‏‏‏‏ حوادث آموختی.

اماما ! تو خودباوری را که : »ما می‌‏‏‏‏توانیم.« برای آحاد 
این ملت به ارمغان آوردی.

اماما ! تو به ما اسلام ناب محمدی)ص( را شناساندی.
اماما !  تو به ما قرائت و فهم صحیح از دین را آموخته‌‏‏‏‏ای.

اماما !  تو شعاع نگرش ها را بر اساس آموزه‌‏‏‏‏های دینی 
دنیا،  جای  به  و  دادی  تغییر  اسلام  و  خدا  به  نسبت 
اسلام  نوازی،  خویش  جای  به  و  شهادت  و  رشادت 

ستایی و ایمان خدایی به دلها الهام کردی.
اماما !  تو به ما درس عزت و افتخار به دین و فرهنگ 

و معتقدات اسلامی تعلیم دادی.
از  و دفاع  آزادمردی  و  آزادگی  ما درس  به  تو   ! اماما 

مظلوم عنایت کردی.
اماما ! تو ادبیات واژگان عشق خیالی را در جوانان به 

واژگان حقیقی و پرمحتوا بدل نمودی.
برد که خمینی رهبر دل‌‏‏‏‏های  نخواهیم  یاد  از   ! اماما 

همة دوران است.
اماما ! نام بلندت همیشه بر تارک تاریخ همچو خورشید 

می‌‏‏‏‏تابد.
سرایت همیشه نور باران و محل نزول ملائکه الهی باد.

صفیر ضمن گرامیداشت سال‌‏‏‏‏گشت ارتحال ملکوتی 
فقدان  ضایعه  علیه(،  الله  خمینی)سلام  امام  حضرت 
آن امام فقید را به تمامی یاران و دوستداران و آحاد 
آزادمردان تسلیت گفته و برای حضرتش علوّ درجات و 

برای رهروانش صبر و استقامت مسئلت می‌‏‏‏‏نماید.
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سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393

صفیـر: همانطور کـه می‌دانید 
از  مسـأله محیـط زیسـت یکـی 
مباحـث بسـیار مهمـی ‌اسـت که 
امروزه مـورد توجه قـرار گرفته و 
به خصـوص با بروز مشـکلاتی که 
در سـطح جهانـی در ایـن زمینه 
ایجـاد شـده اسـت. ایـن قضیـه 
می‌طلبـد کـه از جهـات مختلـف 
ایـن مسـئله مـورد بررسـی قرار 
گیـرد. مـا قصـد داریـم در مورد 
مسـائل محیـط زیسـت از منظـر 
فقـه اسالمی در خدمـت حضرت 
عالـی باشـیم. بـه نظـر شـما بـا 
توجـه بـه گسـتردگی مباحـث و 
مسـائل محیـط زیسـتی و تأثیـر 
مسـائل  ایـن  کـه  فوق‌العـاده‌ای 
بـر زندگی بشـر می‌تواند داشـته 
باشـد. آیـا مـا می‌توانیـم مبحثی 
به نام فقـه محیط زیسـت در فقه 
اسالمی تبیین کنیم؛ آیـا در بین 
فقهـا کسـی هسـت که مسـتقلًا 
بـه این موضـوع پرداخته باشـد و 
بـه عبـارت دیگر آیا فقه اسالمی 
ایـن ظرفیت و آمادگـی را دارد که 

بـه ایـن بحث بپـردازد؟
n از بـاب مقدمـه بایـد عـرض 
کنـم کـه از نظر فقهـی مـوارد و منابع 
خیلی وسـیعی وجـود دارد کـه در این 
جهـت می‌توانیـم به آن اسـتناد کنیم؛ 

اینک‌ـه  دلیـل  بـه  چـه  اگـر 
عالمـان  دسـت  در  حکومـت 
شـیعه نبـوده و با آنـان تعاملی 
صـورت نمی‌گرفته، فقه شـیعه 
مسـائل  گونـه  ایـن  در  کمتـر 
وارد شـده اسـت ولی بعضی  از 

مـوارد فقـه حکومتـی وجـود دارد کـه 
فقهـای شـیعه بـه آنهـا ورود کرده‌انـد. 
شـیعه  فقـه  در  مسـائل  ایـن  منابـع 
هسـت و از منابـع قرآنـی هـم می‌توان 

اسـتفاده کـرد. 
مالکیـت  وضعیـت  صفیـر: 
منابـع محیـط زیسـت از نظر فقه 
اسالمی چگونه مـورد تبیین قرار 

می‌گیـرد؟
n در ابتـداء بایـد عـرض کنـم 
همـان گونه کـه در فقه مـا هم معرفی 
شـده اسـت، مالیکـت در اسالم سـه 
گونـه اسـت: کیـم، مالیکـت خصوصی 
»النـاس  نظیـر:  قواعـدی  کـه  اسـت، 
علـی  و  أنفسـهم  علـی  مسـلّطون 
در  دارد،  دلالـت  آن  بـر  أموالهـم«، 
این‌جـا مالیکـت خصوصـی و محـدوده 
فعالیـت انسـان بـه رسـمیت شـناخته 
می‌شـود و به دیگـری اجـازه نمی‌دهد 
کـه در ملـک او تصـرف کنـد. تصـرف 
در امـوال دیگـران بـدون اجـازۀ مالک 
کیـی از بزرگتریـن گناهـان اسـت، اگر 
عمـدی باشـد جـزای تعزیـری دارد و 

اگـر اضـرار مالـی باشـد بایـد ضـرر را 
جبـران کنـد.

دوم، مالیکت‌هـای عمومـی اسـت 
کـه در واقـع مالیکت از آن مردم اسـت 
و تعبیـری کـه در روایات و فقـه داریم 
»للمسـلمین کافـة«، اسـت، یعنـی مال 
مـردم و مـال همه مسـلمان‌ها اسـت و 
حتّـی امام هـم نمی‌تواند ایـن اموال را 
بـه نام کسـی کند بلـه می‌توانـد اجاره 
بدهـد، بـه این معنی که شـخصی برود 
در آنجـا کار کنـد و به صـورت ماهیانه 
یـا سـالیانه از محـل درآمـد تولیـدش 
بـر طبق قـرارداد، اجـاره نقـدی بدهد. 
بـر اسـاس روایـات، شـخص بایـد در 
در  کـه  تصرفاتـی  همـان  محـدوده 
قـرارداد آمده اسـت عمل کنـد و خارج 
از آن محـدوده نمی‌توانـد عمـل کنـد؛ 
از جملـه ایـن مـوارد وقف‌هایـی اسـت 
کـه عامه مـردم در گذشـته میک‌ردند؛ 
عمـوم  بـرای  کـه  وقف‌هایـی  مثاًل 
علمـاء یـا مـردم مسـتضعف و نیازمند 
یـا بیمـاران میک‌ردنـد و در تمـام دنیا 
مرسـوم اسـت. ایـن مالیکـت عمومـی 
اسـت از جهـت افـرادش عـام اسـت، و 
ممکـن از جهات دیگری محدود شـود 

مالکیت محیط زیست، قواعد و قوانین 
حفظ محیط زیست،  افساد و رابطه آن با 

تخریب کنندگان
و 

وظایف دولت‌ها در پاسداری از آن

در گفتگوی صفير 
با حضرت آيت الله موسوی تبريزی

گفت و گو
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مثـل وقفـی کـه بـرای عـده خاصـی میک‌ننـد؛ در ایـن گونه 
مـوارد حتـی رهبـر و امـام هـم نمی‌توانـد  ایـن امـوال را بـه 
مصـرف شـخصی برسـاند یـا در آنها دخالـت کند. البتـه باید 
ناظـری در بیـن باشـد کـه دیگـری در آن تصـرف غیـر مجاز 
نکنـد و آنچـه را کـه مجـاز اسـت و مثاًل در وقف نامـه آمده 
اسـت همـان را عمـل کنـد. کیـی از روشـن‌ترین نمونه‌هـای 
امـوال متعلـق بـه همه مـردم، » اراضی مفتوحة عنوة« اسـت؛ 
ایـن اراضـی، سـرزمین‌هایی بـوده کـه در صـدر اسالم و در 
جنگ‌هایـی کـه بیـن مسـلمانان و دیگـران روی داده اسـت 
بـا پیـروزی مسـلمانان بـه دسـت آنهـا افتـاد کـه در ایـران 
هـم مـوارد آن خیلـی زیـاد بـود. ایـن اراضـی مفتوحـة عنوة، 
للمسـلمین کافة اسـت یعنـی متعلق به همه مسلمان‌هاسـت 
و ملیکـت عامّـه دارد امـام یـا رهبـری یـا حکومـت، قانـون 
می‌گذارنـد کـه چگونـه و با چـه شـرائطی، اشـخاصی در این 
زمین‌هـا کار کننـد چـون همـه بـا هـم کـه نمی‌توانسـته‌اند 
آنجـا کار کننـد، از طرفـی اینهـا را نباید در اختیار هر کسـی 
بگذاریـم یـا رهـا کنیـم بلکـه بایـد طبـق مقـررات و مصالـح 
جامعـه، که حاکـم آنها را وضـع میک‌ند از آنها اسـتفاده کرد. 
مثاًل زمین‌هـای زراعـی ـ کـه جـزء مفتوحة عنوة بوده اسـت 
ـ  را بـه دو طریـق بـه مـردم واگـذار میک‌ردنـد: کیـی اینک‌ه 
کشـاورز هـر سـال از حاصـل ایـن زمیـن مقدار مشـخصی به 
حکومـت بدهد یعنـی حکومت زکات و مالیات قـرار می‌داد یا 
در اجـاره‌اش قیـد می‌شـد که برای هـر جریبی مثاًل این‌قدر 
بدهنـد؛ گاهـی هـم به چند نفـر واگـذار می‌شـد و می‌گفتند 
کـه مـا کاری بـه مقـدار حاصـل و ثمر زمیـن نداریم، و شـما 

بایـد هـر سـال مبلغ مشـخصی بدهیـد؛ زمانـی هـم این‌طور 
بـوده کـه حاصـل زمیـن را تقسـیم میک‌ردنـد مثلًا دو سـوم 
مـال حکومـت بود و کی سـوم را هم بـه کشـاورز می‌دادند و 
یـا بـه نسـبت‌های دیگر تقسـیم میک‌ردنـد. به هرحـال همه 
ایـن مـوارد برای حفـظ مصالح مسـلمانان بود؛ بـه این طریق 
هـم زمیـن آبـاد می‌شـد، هـم کار و تولیـد در جامعـه زیـاد 
می‌شـد و هـم منافـع اصلـی آن زمین‌هـا حفـظ می‌گردیـد، 
چـون آن حاصـل یـا اجـاره‌ای کـه از آنجـا بـه دسـت می‌آمد 
بایـد در جهـت منافـع عامّه مسـلمانان اسـتفاده می‌شـد. این 
کار از دو جهـت جلـوی ضـرر را می‌گرفـت: کیـی؛ از ایـن 
جهـت کـه زمیـن رها نباشـد و اگـر رها باشـد فائـده‌ای برای 
مسـلمانان نـدارد و دوم؛ عالوه بـر اینکـه زمیـن آباد می‌شـد 
و ایـن آبـاد شـدن بـه نفع همـه مسـلمانان بـود از حاصل آن 
زمیـن هـم مبلغـی بـه بیت‌المـال می‌رسـید کـه بـاز هـم به 
نفـع همـه مسـلمانان بود. این مطلـب مربوط بـه زمان جنگ 

و یـا حضـور نبوده اسـت بلکـه الی‌الابـد اعتبـار دارد. 
و سـوم؛ اراضیـی داریـم که در تعبیرات فقه بـه آنها انفال 
می‌گوینـد؛ انفـال منابـع خـدادادی اسـت که دسـت بشـر در 
ایجـاد و در حصـول ملیکـت آنهـا دخالتـی نـدارد. تفـاوت در 
ایـن اسـت کـه، در مـورد اول بالاخره شـما زحمت میک‌شـی 
و پـول بـه دسـت مـی‌آوری؛ دومی‌هـم بـا زحمـت جنـگ 
کـردن بدسـت آمده؛ ولـی این سـومی، خدادادی اسـت مثل 
جنگل‌هـا، مراتـع، دریاهـا، هـوا و فضا. فـرض کنیـد در مورد 
فضـای آسـمان، مثلًا ما اجـازه نمی‌دهیم هواپیماهـای امارات 
از آسـمان ما رد بشـوند و به آذربایجان و روسـیه بروند و باید 
از مـا اجـازه بگیرنـد و مبلغـی پرداخت کنند، بـدون پرداخت 
حـق عبـور نمی‌تواننـد وارد فضای هوایی کشـور ما شـوند، به 
ایـن دلیـل که مـا مالک آسـمان خودمـان هسـتیم. در مورد 
اعمـاق دریاهـا هـم مسـأله همیـن اسـت، منابـع دریایـی از 
قبیـل ماهی‌هـا و یـا ذخایر نفـت و گاز و هر چه که اسـتخراج 
شـود و یـا از اعمـاق کوه‌هـا و جنگل‌هـا هـر چـه در بیایـد، 
کسـی نمی‌توانـد از اینها اسـتفاده خصوصی کند. انفـال را در 
تعابیـر روایـی مـا گفته شـده اسـت: »للإمـام«، یعنـی متعلق 
بـه امـام)ع( اسـت؛ امـا اینکـه مـال امـام اسـت، بعضـی فقها 
گفته‌انـد یعنـی ملـک امـام اسـت و می‌توانـد هـر تصرفی در 
آنهـا انجـام دهد، ولـی همین فقهـا در جایی سـوال میک‌نند 
کـه اگـر انفال، ملک شـخصی امام اسـت زمانی کـه امام فوت 
کنـد بایـد به ورثـه‌اش برسـد در حالی کـه هیچ یـک از فقها 
قائـل بـه ایـن مسـأله نشـده اسـت. ماننـد سـهم امـام)ع( در 
خمـس کـه امام حـق تصرف بـر اسـاس مصالح مسـلمانان و 
حـق اجـازه تصرف بر اسـاس مصالـح مسـلمانان دارد ولی نه 
اینکه مسـئله، شـخصی باشـد که بعد از فوت او به فرزندان و 
همسـرانش برسـد؛ نه اینطور نیسـت و هیچ کس از فقها این 
را نگفتـه اسـت. آنهـا در تعبیـر »للإمـام« اشـتباه کرده‌اند به 
نظـر مـا تعبیر للإمـام یعنـی مدیریت انفـال با امام)ع( اسـت 

تخریب محیط زندگی 
و زیست هم جزو 

مهم‌ترین منکرات است، 
زیرا منکری است که 
آثار سوء آن در کل 

جامعه منتشر می‌شود 
همانگونه که  درباره 

عدم رعایت حجاب 
بعضی اینطور می‌گویند 

حجاب موضوعی است 
که ضررش به شخص 

نیست بلکه ضرر آن 
متوجه به دیگران هم 

هست، ولی هر چه باشد 
به اندازه تخریب محیط 

زیست ضرر ندارد. 

گفت و گو
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چون بشـر زحمتی برای اینها نکشـیده 
اسـت. در قـرآن دارد: » لیس للإنسـان 
الّ ما سَـعی«، در آنجا که انسـان سـعی 
کـرده اسـت حـق دارد، حالا انسـان به 
عنـوان مجموعـه انسـان، یـا انسـان به 
عنـوان فـرد انسـان؛ ولـی در رابطـه بـا 
آنجایـی کـه تالش نکرده اسـت للإمام 
اسـت. مثالی برای شـما بزنـم در رابطه 
بـا غنائـم جنگـی و حتـی اراضـی یـا 
غنائـم دیگـر؛ روایـت داریـم و در فقـه 
مـا هـم وجـود دارد که یـک پنجم این 
غنائـم متعلـق به امـام و سـادات  فقیر، 
ایتام و مسـایکن اسـت؛ چهار پنجم هم 
از آنِ رزمنـدگان اسـت البتـه در جایی 
کـه جنگ کننـد و بعد از جنـگ غنائم 
بیاورنـد . امـا اگـر بـدون شـروع جنگ 
طرف مقابل تسـلیم شـد هر قـراردادی 
را قبـول کند؛ که در آیه شـریفه داریم: 
»مـا أفـاء الله«؛ ایـن را فـیء می‌گوینـد 
که دیگر »فلله و لرسـوله« اسـت. وقتی 
لله و لرسـوله شـد دیگـر آن رزمنـده با 
کسـی کـه در خانـه اش خوابیده اسـت 
هیچ فرقـی نمیک‌ند اینجـا دیگر حرف 
یـک پنجـم و چهـار پنجم نیسـت همه 
اش از آنِ امـام اسـت البتـه بـه عنـوان 
امامـت و رهبری؛ یعنی در دسـت رهبر 
قـرار دارد کـه بتوانـد بر اسـاس مصالح 
مسـلمانان اسـتفاده کنـد، در واقـع از 
آنِ مـردم اسـت ولـی مدیریـت آنها در 

دسـت امام اسـت. 

»محیـط زیسـت« هـم جـزء انفال 
کـه  گونـه  همـان  می‌شـود  حسـاب 
معـادن هـم انفـال هسـتند. در زمـان 
حیـات امـام خمینـی )رحمـة‌الله علیه( 
ـ در زمـان نخسـت وزیـری مهنـدس 
موسـوی ـ بیـن همیـن جریانات چپ و 
راسـت ایـن مسـئله پیش آمـد؛ کیی از 
احکامیک‌ـه خیلـی سـروصدا کـرد این 
بـود کـه در آن زمـان بعضـی اشـخاص 
حفـاری ک‌ـرده  خـود  زمین‌هـای  در 
میک‌ردنـد،  پیـدا  زیرزمینـی  منابـع  و 
هـم  نفـت  جاهـا  از  بعضـی  در  حتـی 
پیـدا می‌شـد، مسـأله ایـن بـود کـه آیا 
ایـن منابـع جـزء امـوال مالـک زمیـن 
اسـت یـا نـه؟ ایـن مسـأله محـلّ بحث 
شـده بـود، عـدّه‌ای از مراجـع معتقـد 
اسـت  مالـک  خـود  مـال  کـه  بودنـد 
چـون ملـک شـخصی او اسـت و مـال 
امـام)ره( فرمـود  ولـی  خـودش اسـت 
کـه مـال خـودش نیسـت؛ چـون اینجا 
ملک شـخصی مـورد نـدارد، معیار عقلا 
در ملـک شـخصی این اسـت کـه ظاهر 
زمیـن و یـک مقـدار از اعمـاق آن عرفاً 
از آنِ مالـک اسـت و در بـالا و حدودی 
از فضـای آسـمان هـم ملک اوسـت اما 
مـن نمی‌توانـم بـه دولـت بگویـم کـه 
هواپیمـا از بـالای زمیـن من رد نشـود 
یـا ایـن‌ هوایی که بالای سـر من اسـت 
شـما از این هوا نفس نکشـید یـا بارانی 
کـه از ملک مـن رد می‌شـود اختصاص 

بـه مـن دارد. اینهـا هیـچ یـک صحیح 
نیسـت ولـی می‌توانـم بگویـم کـه در 
ملـک مـن وارد نشـوید و یـا اسـتفاده 
زمیـن مـال مـن اسـت و امثـال اینهـا؛ 
بـه هـر حـال یـک مسـأله فقهـی بـود 
امـا امـام فرمود ایـن معـادن زیرزمینی 
ملـک شـخص نمی‌شـود بـرای اینکـه 
امـام معادن و ذخائـر زیرزمینی را ملک 
شـخص خاصـی نمی‌دانسـت و می‌گفت 
متعلـق به همه مردم، و امام سرپرسـت 
آن اسـت از بـاب اینکـه  مدیریتـش در 
اختیـار اوسـت. لـذا بـا فتـوای ایشـان 
مشـکل حـل شـد و بـه صـورت لایحه  
قانونـی در مجلس هم تصویب شـد. در 
رابطـه بـا اراضی مـوات، معـادن در زیر 
کوه‌هـا و در اعماق دریاها هم مسـأله به 
همیـن صورت اسـت و این مـوارد حتی 
اگر در ملک شـخصی کسـی هم باشـد 
متعلـق بـه عمـوم مـردم اسـت. فضای 
بـالای ملک شـخصی افـراد و خـارج از 
محـدوده متعـارف نیز ملـک همه مردم 
می‌تواننـد  شـهرداری‌ها  لـذا  و  اسـت 
بـر اسـاس مصالـح مـردم بگوینـد مثلا 
تـا فالن طبقـه بیشـتر نسـازید؛ و اگر 
بیشـتر باشـد بایـد مبلغـی را بپـردازد 
فضـای  در  باشـد  بیشـتر  اگـر  چـون 
عمومـی تصرف می‌شـود و فسـاد ایجاد 
می‌شـود؛ بـه اصطالح معـروف دولـت 
تراکـم را می‌فروشـد؛ ایـن هـم شـرعی 
اسـت هـم عرفـی. ایـن هـم در مجلس 

گفت و گو
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تصویـب شـده اسـت و ایـن قـدرت 
در  داده‌انـد.  شـهرداری‌ها  بـه  را 
تمـام دنیـا هـم بایـد اصل سـاختن 
بـه  اضـرار  کـه  باشـد  اجـازه  بـا 
منافـع دیگران نباشـد مثل اشـراف 
داشـتن بـه خانـه مـردم؛ یـا منافع 
عمومـی نبایـد از بیـن برود یـا مثلًا 
کوچه‌هایـی که باید تعریض شـوند 
بـر اسـاس  بایـد  آنجـا مالـکان  در 
 . و...  کننـد  عقب‌نشـینی  مقـررات 
در رابطـه بـا جنگل‌هـا و دریاهـا و 
محیـط زیسـتی که به عمـوم مردم 
مربـوط می‌شـود همین‌طور اسـت. 
صفیـر:   از فقها کسـی در 
ایـن مـورد بحـث کرده اسـت 
کـه محیـط زیسـت در حیطـه 

انفال اسـت؟ بحـث 
n ببینیـد! در میـان قدمـا 
نداشـتیم  زیسـت  محیـط  لفـظ 
فقهـای جدیـد هـم مـن ندیـدم در 
ایـن بـاره بحـث کـرده باشـند. امام 
خمینـی )رحمة الله علیـه( خیلی بر 

ایـن مسـأله تأیکد داشـت. مثاًل آن موقع برخی‌هـا جنگل‌ها 
را بـدون مجـوز تخریـب میک‌ردنـد کـه امـام فرمـود بریـدن 
درخت‌هـای کشـور و بـه تباهـی کشـیدن جنگل‌هـا غیراسلامی اسـت 

)صحیفـه نـور 23/16(. در رابطـه بـا قوانیـن رانندگـی مـن حـق 

نـدارم هر ماشـینی سـوار شـوم و هـر طـور بنزینی اسـتفاده 
کنـم و در خیابـان تـردد کنـم چـون ایـن کار هـوا را آلـوده 
میک‌نـد؛ همچنیـن حـق نـدارم هـر طـور کـه می‌خواهـم 
رانندگـی کنـم چـرا کـه امنیـت جامعـه را از بیـن می‌بـرد و 
حداقـل مشـکلی کـه ایجـاد میک‌نـد ایـن اسـت کـه اعصاب 
مـردم را خـراب میک‌نـد و مشـکل روانـی هم ایجـاد میک‌ند. 
در اسالم بـه حکـم قاعـده لاضـرر، هـر چیـزی کـه موجـب 
ضـرر و آزار و اذیـت دیگـران شـود ممنـوع اسـت. مـا حـق 
نداریـم حتـی در ملک شـخصی خودمـان کاری انجـام دهیم 
کـه موجـب ضـرر بـه دیگـران شـود مثاًل حـق نداریـم در 
ملـک شـخصی خودمـان بـرای روضـه یـا بـه خاطـر اذان از 
بلندگوهـای پرصدا اسـتفاده کنیم که آسـایش همسـایه را از 
بیـن ببریـم این موارد گناه اسـت. امـام در سـال اول پیروزی 
انقالب اعالن کرد بلندگوهای مسـجد را طوری قـرار ندهید 

کـه همسـایه‌ها ناراحـت بشـوند. 
صفیـر:   شـما به قاعده لاضـرر اشـاره کردید، ما 
قواعـد فقهی دیگری هـم داریم آیـا از قواعدی فقهی 
کـه وجـود دارد می‌توانیم جهت جلوگیـری از تخریب 

محیـط زیسـت حکمی‌ به دسـت آوریم؟

چـون:  داریـم  قواعـدی  مـا   n

غیـر،  بـه  اضـرار  حرمـۀ  و  قواعدلاضـرر 
اتالف، النـاس مسـلطون علـی أموالهـم و 
قواعـد دیگـر. فقـه مـا در گذشـته کی فقه 
شـخصی بـوده اسـت نـه فقـه اجتماعـی و 
در مـوارد اجتماعـی و بـه ویـژه حکومتـی 
خیلـی کـم بحـث شـده اسـت ولـی قانون 
کلـّی آن همیـن اسـت و فرقـی نمیک‌نـد. 
می‌فرمایـد:  اسالم)ص(  پیامبـر  وقتـی 
لاضـرر و لاضـرار فـی الاسالم؛ یعنـی مـا 
در اسالم حکمـی کـه فعـل و یـا تـرک 
آن منجـر بـه اضـرار باشـد نداریـم. مرحوم 
شـیخ انصـاری، نائینـی و امـام خمینـی در 
بحـث قاعـده لاضـرر گفته‌انـد ایـن قاعـده 
موجـب  کـه  آن  تـرک  هـم  و  فعـل  هـم 
اضـرار بـه دیگـران باشـد را ممنـوع کـرده 
اسـت. وقتـی مـا می‌گوییـم اضـرار للغیـر، 
ایـن اضـرار هم شـامل شـخص بـه تنهایی 
می‌شـود و هـم شـامل عمـوم مـردم؛ بلکه 
ضـرر بـه عموم مـردم گنـاه بیشـتری دارد 
بـرای اینکـه حق شـخصی را ممکن اسـت 
بروم و دسـت شـخص را ببوسـم و رضایت 
بگیـرم ولـی حـق عمومـی قابـل گذشـت نیسـت مگـر اینکه 
همـه ضررهایـی را کـه زده‌ام به نفع عموم مـردم جبران کنم. 
پـس فعـل یـا ترک فعلـی که اضـرار به دیگری باشـد شـامل 
محتـوای قاعـده لاضرر می‌شـود. قاعده لاضرر قاعده‌ای اسـت 
که بدون هیچ اختلافی در اصل، و در شـمول آن فقها سـخن 
گفته‌انـد؛ البتـه بعضـی گفته‌انـد منظـور ضررهایی اسـت که 
متوجـه شـخص افـراد باشـد ولـی بعضی ماننـد مرحـوم امام 
نظرش شـمول بود و نظر صحیح همین اسـت. درسـت اسـت 
کـه قصـۀ لاضرر در یـک جریان اختلاف شـخصی پیش آمده 
بـود ولـی یـک قاعـده کلـی از آن بـه وجـود آمـد. ایـن حکم 
لاضـرر و لاضـرار یـک حکـم فرادینی اسـت مثل همـان قبح 
ظلـم کـه عقلی اسـت و اسالم هم بـر آن تأیکد کرده اسـت. 
ایـن جـا هـم ضـرر ظلم به دیگـران اسـت که قبـح آن، عقلی 
اسـت. اگـر روایتی هـم در این مورد نداشـتیم عقلًا می‌گفتیم 
ایـن کار قبیـح اسـت و نبایـد انجام بدهیـم و روایاتـی که در 
ایـن بـاره داریـم همگی مؤیـد حکم عقل اسـت. از قـرآن هم 
می‌شـود در ایـن موضوع اسـتفاده کـرد، که لاضـرر و لاضرار، 

شـامل ضـرر مرتبـط بـا جامعـه هم می‌شـود.  
در قضیـه لاضرر، شـخصی به نام سـمره، درختی داشـت 
کـه راه رسـیدن بـه آن از حیـاط خانـه دیگـری بـود؛ صاحب 
خانـه حـرف قانونـی مـی‌زد و می‌گفت عیـب ندارد هـر وقت 
می‌خواهـی بـه درون خانـه مـن بیایـی در بـزن و اطالع بده 
تـا زن مـن در حیـاط نباشـد یـا مثاًل نصـف شـب نیـا. امـا 

جرم‌های مرتبط با تخریب 
محیط زندگانی گاهی 

جزئی است که قوانین در 
این جا حالت بازدارندگی 

دارند، اینها حکم‌های 
تعزیری‌اند و تعزیرات  در 
حیطه وظایف و اختیارات 

حکومت است و  برای 
اینکه هرج و مرج نباشد 
امروزه می‌گویند قانون، 

حد و حدود تعزیر را 
مشخص کند. ولی گاه، 

جرمی‌جنبه اجتماعی 
دارد، که در آن موقع از 

مصادیق افساد می‌شود، 
و وقتی عنوان مفسد بر 

آن صدق کرد باید  سراغ 
قانون مجازات اسلامی و 

بحث مفسد رفت. 

گفت و گو
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صاحـب درخـت می‌گفـت مـن حـق 
دارم درخـت خـودم اسـت و تـو هـم 
از اول قبـول کـردی کـه راه من از راه 
خانـه شـما باشـد. اعِمال حق سـمره 
موجـب ضـرر  بـه این طرف می‌شـد؛ 
از نـوع ضرر به آسـایش و ضرر روحی 
روانـی. ایـن مهـم اسـت ضـرر فقـط 
متوجـه خرابـی ملـک و مختـص آن 
پیـش  رفتنـد  نهایـت  در  نیسـت. 
شـکایت  ایشـان  بـه  و  پیامبـر)ص( 
کردنـد. پیغمبـر بـه صاحـب درخـت 
فرمـود اجـازه بگیـر او جـواب داد از 
فرمـود  نمی‌گیـرم.  اجـازه  آدم  ایـن 
ایـن درخـت را بـه قیمـت متعـارف 
گفـت  نمی‌فروشـم  گفـت  بفـروش؛ 
برابـر قیمـت بفـروش گفـت  بـه دو 
نمی‌فروشـم فرمـود سـه برابـر، گفت 
نمی‌شـود. وقتـی پیامبـر)ص( اتمـام 
حجـت کرد، بـه صاحب خانـه فرمود 
بـرو درخـت را بکـن و بیـرون بینداز، 
الاسالم«.  فـی  لاضـرار  و  ضـرر  »لا 
ایـن عمـل صاحـب درخـت ، فعـل 
فعـل  تـرک  فعـل؟  تـرک  یـا  بـود 
می‌گرفـت  اجـازه  بایـد  یعنـی  بـود. 
و تـرک کـرد. یـک موقـع بـا تـرک 
فعـل ضـرر می‌زنیـم و یـک موقـع با 
خـود فعـل ضـرر می‌زنیم. تـرک فعل 
در رابطـه بـا دولت‌هـا خیلـی مهـم 
اسـت مثاًل دولت‌هـا موظف‌انـد کـه 
جلـوی ماشـین‌های دودزا را بگیرنـد 
یـا بایـد از تـردد فالن مدل ماشـین 
جلوگیـری کنـد در ایـن مـورد اگـر 
دولـت جلوگیـری نکنـد تـرک فعلی 
اسـت که باعث ضـرر به افـراد جامعه 
ارگانـی کـه تـرک فعـل  می‌شـود و 
کـرده اسـت ضامـن ضررهایی اسـت 
کـه حاصـل می‌شـود و بایـد جبـران 
کنـد و مجـازات هـم بشـود؛ مجازات 
کـرده  فعـل  تـرک  کـه  ارگانـی  آن 
ماشـین‌های  تـردد  جلـوی  و  اسـت 
از  بیـش  اسـت  نگرفتـه  را  دودزا 
مجازات کارخانه تولیدکننده ماشـین 
الان  مـا  کنیـد  فـرض  مثاًل  اسـت. 
قانـون داریـم کارخانه‌هایـی کـه آب 
وزارت  میک‌ننـد  تولیـد  نوشـابه  یـا 

بهداشـت بایـد بـر کارشـان نظـارت 
کثیـف  و  آلـوده  جنـس  کـه  کنـد 
مخلـوط نشـود. وقتـی یـک مأموری 
مـی‌رود و رشـوه می‌گیـرد و جلـوی 
ایـن جنس‌هـای مضـرّ را نمی‌گیـرد، 
کسـی کـه رشـوه داده ظلـم کـرده 
اسـت ولـی بالاتـر از آن، ظلمی‌‌اسـت 
کـه موجـب ضرر غیر مسـتقیم شـده 
اسـت. این کسـی که رشـوه می‌گیرد 
و بـا ایـن رشـوه گرفتن جلـوی اضرار 
اضـرار  ایـن  نمی‌ایسـتد  جامعـه  بـه 
بـه مـردم اسـت و اگـر صدهـا نفـر با  
محصـول تولیـد شـده بیمـار شـوند 
ضامـن  خاطـی  مأمـور  یـا  دولـت 

خسـارات مـادی و معنـوی اسـت. 
قاعـده » مـن أتلـف مـال الغیـر 
فهـو لـه ضامـن«، هـم شـامل ایـن 
مـوارد می‌شـود زیـرا با عمـل یا ترک 
آن ، اضـرار کرده اسـت یا مـال مردم 
را تلـف کـرده اسـت یـا جـان مـردم 
و روان مـردم را خـراب کـرده اسـت؛ 
متأسـفانه مـا سـال‌ها اسـت کـه بـه 
ایـن معضـل مبتال هسـتیم. مثاًل از 
تاریـخ  سـرم‌های  دیگـر  کشـورهای 

می‌آورنـد  و  می‌خرنـد  را  گذشـته 
فـرض کنیـد که مسـئول ایـن کار را 
سـه مـاه زنـدان میک‌ننـد در حالـی 
کـه بایـد هم ضـرر مالـی و هـم ضرر 
مثاًل  یـا  نمایـد.   جبـران  را  جانـی 
بگوییـم قانـون راهنمایـی و رانندگی 
هسـت که راننـده چگونه رفتـار کند، 
ولـی قانـون مخصـوص ایـن را نداریم 
در  می‌شـود  را  حیوانـات  آیـا  کـه 
کنـار جـاده رهـا کـرد. در جاده‌هـای 
شـلوغ می‌بینـی کـه گلـه مـردم رها 
اسـت  ایـن گنـاه و معصیـت اسـت. 
بنـده سـفری به آلمـان داشـتم. کیی 
از رفقـای مـا در حـال رانندگـی بـود 
ناگهـان سـگی کـه در خیابـان رهـا 
خیابـان.  وسـط  پریـد  بـود،  شـده 
دوسـت مـا ترمـز شـدیدی کـرد. اگر 
به سـگ مـی‌زد مقدار زیـادی جریمه 
داشـت ولـی بـه او نـزد و نگه داشـت 
در عیـن حـال ایـن راننـده از صاحب 
سـگ جریمـه خیلـی خوبـی گرفت، 
دلیلـش ایـن بـود کـه گفـت وقتـی 
ایـن حیـوان دوید وسـط خیابان، من 
ترمز  شـدیدی کردم و ناراحت شـدم 
یـا ترسـیدم و این اثـر بـدی در روان 
مـن گذاشـت، در عین اینکـه از دماغ 
او هـم حتی یـک قطره خـون نیامده 
بود. اسالم همین را می‌گویـد؛ اضرار 
فقـط ایـن نیسـت کـه خـون از بـدن 
مـن بیایـد بلکه مسـأله روانـی خیلی 
مهم‌تر اسـت و لذا کسـانی کـه مخلّ 
آسـایش و روان مردمنـد مفسـد در 

هسـتند. جامعه 
صفیـر :    آیـا بحث‌هایـی را 
که شـما در مورد قاعـده لاضرر، 
قاعـده اتالف و ضمـان مطـرح 
کردیـد می‌توانیـم بـه بحث‌های 
زیسـت محیطـی سـرایت دهیم 
و  بشـود  آلـوده  هـوا  اگـر  کـه 
باعـث بیمـاری و یا احیانـاً مرگ 
مـردم بشـود عامـل آن اعـم از 
دولت یا شـخص حقیقـی، ضامن 

؟ ست ا
n درسـت اسـت؛ شـخص یـا 
کـرده  را  کار  ایـن  کـه  مجموعـه‌ای 

حضرت امیر)ع( می‌فرماید: 
»نهی رسول‌الله أن یلقی 

السمّ فی بلاد المشرکین«، 
این روایت می‌گوید حتی 

در بلاد مشرکین سم وارد 
نکنید. اما کار ما به جایی 
رسیده است که در  بلاد 

مسلمین سم وارد می‌کنیم، 
هوا را آلوده و مردم را 

مریض می‌کنیم به گونه‌ای 
که هر سال چندین هزار 

نفر سرطان می‌گیرند، 
سکته می‌کنند و دچار 

تنگی نفس و امراض قلبی 
می‌شوند یا مسائل دیگر؛ 

اینها همه گناه است و 
موجب هلاکت نسل است.

گفت و گو
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اسـت اگـر دولـت هـم باشـد بایـد جبـران کنـد و غیـر از 
مجـازات مالـی، زنـدان هـم ببینید. مـا در قـرآن عنوانی به 
نـام محاربـه و عنوانـی به نام مفسـد داریم، عنـوان محارب 
از آنِ حامالن سالح و راه‌زن‌هـا اسـت، ولی عنوان مفسـد 
شـمول وسـیع‌تری دارد. فقهـا بایـد از اینها اسـتفاده کنند؛ 
مـن چندتـا از اینهـا را بـرای شـما بخوانـم: مثاًل در رابطه 
بـا عنـوان مفسـد؛ اولاً بایـد بگویـم کـه همـه آن چیزهایی 
کـه در آسـمان و زمیـن اسـت از آنِ مـردم اسـت. از ایـن 
آیـات زیـاد داریـم، در سـوره هود آیـه 61 می‌فرمایـد: )هُوَ 
أنَشَْـأَكُمْ مِنَ الرْْضِ وَ اسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَاسْـتَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا 
إلِيَْـهِ(، خـدا شـما را از زمیـن آفریـد و شـما را در آن معمار 
قـرار داد کـه بسـازید. پـس از خـدا مغفـرت بخواهیـد اگر 

افسـاد کردید. توبه و اسـتغفار مربوط به کجاسـت؟ مربوط 
بـه آنجایـی اسـت که خالف مقـررات خـدا عمـل کردید؛ 
هـر چیـزی کـه برخالف معمـاری زمیـن و در راسـتای 
تخریـب آن باشـد گنـاه اسـت و توبـه دارد، از بـاب نمونـه، 
هـوا را آلـوده کردیـد، کشـاورزی را تخریب کردیـد یا خون 
فاسـد وارد کردیـد، مـواد غذایـی فاسـد از جاهـای دیگـر 
وارد کردیـد، یـا دریاهـا را بـا ورود فاضلاب آلـوده کردید و 
میلیون‌هـا ماهـی را کشـتید! بایـد از ورود آب‌های فاضلاب 
و امثـال آن جلوگیـری میک‌ردیـد امـا نکردیـد؛ ایـن ترک 
فعـل از هـر کسـی باشـد اعـم از دولـت، شـهرداری و...، 
ضامـن اسـت. اگـر قانونـی در ایـن مـوارد نباشـد مجلـس 
بایـد قانـون تصویـب کنـد و اگر مجلـس و حکومـت قانون 
نگذارنـد گنـاه کرده‌انـد و ضامن هسـتند. باید بـرای حفظ 
محیـط زیسـت، قانـون وضـع کـرد و اسـم آن را بگذاریـم 
قانـون معمـاری زمیـن؛ بـه ایـن آیات اصاًل هیـچ توجهی 
نشـده اسـت. دنبالـه‌اش می‌گویـد: )فَاسْـتَغْفِرُوهُ ثـُمَّ توُبـُوا 
إلِيَْـهِ(، یعنـی تـا به حال هم اگـر کار نادرسـتی انجام دادید 

فـوراً برگردیـد و جبـران ضرر کنید. در سـوره هـود آیه 85 
می‌فرماید: )وَ لاَ تبَْخَسُـوا النَّاسَ أشَْـيَاءَهُمْ(، شـما به اشیای 
مـردم ضـرر نزنید، )وَلاَ تعَْثَـوْا فيِ الرْْضِ مُفْسِـدِينَ(، تلاش 
نکنیـد کـه در زمیـن افسـاد کنیـد؛ »تعثوا« یعنـی فعالیت 
شـما در راسـتای افسـاد نباشـد. فعالیت در راسـتای افساد 
فقـط ایـن نیسـت که شـخصی قـداره ببنـدد و مـال مردم 
را از چنگشـان در آورد؛ مهم‌تـر از آن، محیـط زیسـت را 
آلـوده کـردن اسـت، مهم‌تـر از آن کالای فاسـد را از خارج 
وارد کـردن اسـت، مثـل بعضـی از  برنج‌هایـی وارداتـی که 
فهمیدنـد فاسـد بوده اسـت؛ چه کسـی موظف اسـت حالا 
اداره بازرگانی باشـد، اداره بهداشـت باشـد، گمرکات باشـد 
هـر کسـی موظـف بـوده و عمل نکرده اسـت ضامن اسـت، 
نظـارت  بایـد  بازرسـی کل کشـور کـه  یـا 
داشـته باشـد چون در تمام اعمال، بازرسـی 
کلّ کشـور حـق نظـارت دارد و لازم نیسـت 
کسـی شـکایت کنـد؛ پـس ایـن تـرک فعل 
می‌شـود. آیـات زیـادی داریـم کـه می‌گوید 
ذِي  زمیـن متعلـق بـه همـه اسـت: )هُـوَ الّـَ
خَلـَقَ لكَُـمْ مَا فـِي الْرْضِ جَمِيعـاً(، که دیگر 
مسـلمان و غیرمسـلمان نـدارد. البتـه هـر 
کسـی تالش کنـد در چارچـوب قانـون بـه 
همـان مقـداری که تالش کرده اسـت حق 
پیـدا میک‌نـد. در روایـات داریـم »مـن أحیا 
أرضـاً فهـی لـه« همیـن مقـدار کـه کسـی 
زمینـی را احیـا کـرد مالـک آن می‌شـود. 
البتـه در حکومت‌هـای مـدرن همـان مقدار 
هـم بایـد با اجازه دولت باشـد و اگـر مالیات 
هـم می‌خواهـد بایـد بدهیم. حتـی چاه‌های 
عمیـق بایـد مجـاز باشـد کـه اگـر غیرمجاز باشـد بـاز هم 
مایـه فسـاد می‌شـود. یـا مثاًل در رابطـه بـا آسـمان‌ها هم 
ـمَاءِ مِنْ رِزْقٍ(، رزق آسـمان  ُ مِنَ السَّ داریـم: )وَ مَـا أنَـْزَلَ اللَّ
کـه تنهـا بـاران نیسـت بـه قـول شـما اکسـیژن مهم‌تـر از 
بـاران اسـت.)فَأَحْيَا بـِهِ الرْْضَ بعَْدَ مَوْتهَِـا(، وقتی زمین بعد 
يـَاحِ(،  و وزیـدن  از موتـش احیـا می‌شـود؛ )وَ تصَْرِيـفِ الرِّ
بادهـا، حـال اگـر کسـی بیایـد دیـوار بلنـدی درسـت کند 
جلـوی بادهـا را بگیـرد ایـن گنـاه بزرگـی اسـت و کسـی 
کـه اجـازه بدهـد کی چنیـن جایی درسـت کنند مسـئول 
اسـت. مثاًل اطـراف کی پـارک عمومـی آپارتمانهـای بلند 
درسـت کنیـم کـه جلـوی نسـیم را بگیـرد و هـوای پارک  
خـراب بشـود. معلوم اسـت که هوای سـالم متعلـق به همه 
مـردم اسـت؛ بعـد می‌فرمایـد اینها همـه آیات اسـت برای 
قومیک‌ـه می‌فهمنـد: )آيـَاتٌ لقَِـوْمٍ يعَْقِلُـونَ(، کسـانی کـه 

منافـع اینهـا را بفهمند. 
صفیـر :   پـس ایـن را می‌فهمیـم کـه تخریـب 

محیـط زیسـت کار آدمهـای بـی عقل اسـت! 

گفت و گو
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n بلـه همین‌طور اسـت، کسـی کـه محیـط را نابود 
میک‌نـد یـا بچـه اسـت کـه هنـوز عقلـش نمی‌رسـد یـا 

دیوانـه اسـت و یا مفسـد!
در آیـات 68 و 69 سـوره نحـل آمـده اسـت: )وَ أوَْحَى 
كَ إلِـَى النَّحْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الجِْبَـالِ بيُُوتـاً وَ مِـنَ  ّـُ رَب
ـا يعَْرِشُـونَ(، برویـد از درخت‌هـا و کوه‌هـا و  رِ وَ مِمَّ ـجَ الشَّ
هـر جایـی که می‌توانید اسـتفاده کنیـد؛ )ثمَُّ كُلـِي مِنْ كُلِّ 
كِ ذُلاًل(، یعنـی در حالتی که  ّـِ الثَّمَـرَاتِ فَاسْـلُكِي سُـبُلَ رَب
فرمـان بـردار و خاضـع هسـتید در راهـی که خدا به شـما 
نشـان داده اسـت بـه آن عمـل کنیـد؛ )يخَْـرُجُ مِـنْ بطُُونهَِا 
شَـرَابٌ مُخْتَلـِفٌ ألَوَْانـُهُ(، از شـکم آنهـا شـرابی در می‌آیـد 
کـه همـان عسـل اسـت و رنگ‌هـای مختلفـی دارد. بـرای 
اینکـه زنبورهـا از گیاهـان مختلـف تغذیـه میک‌ننـد و هـر 
گیاهـی هـم رنـگ و خاصیـت مختص بـه خـودش را دارد. 
بعـد در آخـر می‌فرمایـد: )فيِهِ شِـفَاءٌ للِنَّـاسِ(، ایـن را مایه 
شـفا بـرای همـه مـردم گذاشـتیم؛ حـالا کسـانی بیایند از 
نعمت‌هـای الهی جلوگیری کنند این خودش فسـاد اسـت. 
یـک موقعی شـخصی مـی‌رود در جایی زحمت میک‌شـد و 
زنبـور عسـل پـرورش می‌دهد، کنـد و درسـت میک‌ند آنها 
را مدیریـت میک‌نـد و عسـل تولیـد میک‌نـد آن مقـداری 
حـق دارد کـه با مجوز دولت از آن زمین اسـتفاده کند ولی 
حـق نـدارد کاری کنـد کـه زنبورها فرار کنند  یا عسلشـان 

فاسـد بشـود؛ مثل همان که 
بـه حیوانـات علفـی بدهنـد 
کـه شیرشـان فاسـد بشـود. 
یـا اینکـه امـروزه مرغ‌هـا را  
هورمـون می‌زننـد تـا سـریع 
از  نیـز  مـردم  کننـد؛  رشـد 
اسـتفاده  محصـولات  ایـن 
میک‌ننـد و بیمـار می‌شـوند. 
دولـت موظـف اسـت جلوی 
بـه  زدن  هورمـون  ایـن 
حیوانـات کـه مضـر بـه حال 
مـردم اسـت را بگیـرد و اگـر 
نکنـد بـه زندگی مـردم ضرر 

می‌زنـد و ایـن ضـرر را هـر کسـی زده اسـت یا بـا فعلش یا 
بـا تـرک فعلـش، بایـد جبـران کند.

 موجوداتـی کـه روی زمیـن هسـتند کارمنـدان خـدا 
اینقـدر خـراب  را  هسـتند. کسـانی کـه محیـط زیسـت 
میک‌ننـد کـه دیگـر حیوانات نتواننـد راحت زندگـی کنند، 
یـا حیوانات، پوسـت و گوشتشـان آلوده شـود یا کم شـوند 
و نسـل آنهـا نابـود شـود ایـن اضـرار بـه طبیعـت و جامعه 
انسـانی هم هسـت. حتی برخـی از جانوران و حشـراتی که 
مـا فکـر میک‌نیـم بـه درد نمی‌خورنـد در جای خـود مفید 
بـرای طبیعـت و محیـط هسـتند بـه عنـوان نمونـه، کیـی 

از ایـن چیزهایـی کـه دانشـمندان بـه آن رسـیده‌اند ایـن 
اسـت که تسـویه کننـده محیط زیسـت همین سوسـ‌کها 
هسـتند چـرا کـه اینهـا از همین کثافـات و لجن‌هـا تغذیه 
کمـک   محیـط  تسـویه  بـه  حـال  عیـن  در  و  میک‌ننـد 

میک‌ننـد. 
صفیـر :    آیـا می‌تـوان گفـت تخریـب محیـط 
زیسـت منکـر اسـت و مجریانـی کـه بـا مخربـان 
برخـورد می‌کننـد عملشـان در دایره نهـی از منکر 

قـرار گرفتـه و واجب اسـت؟ 
n بلـه ایـن جهـاد فـی سـبیل الله اسـت چـون در 
جهـاد می‌رونـد بـا یـک قدرتمنـد فاسـدِ زورگیـر مقابلـه 
میک‌ننـد؛  و متصدیـان حفـظ محیـط زیسـت هـم یـک 
طـور دیگـر بـا فسـاد مبـارزه میک‌نند و اگـر نهـی از منکر 
از  بکنیـم تخریـب محیـط زندگـی کیـی  بخواهیـم  هـم 
مصادیـق منکـر اسـت  و مقابلـه بـا آن کیی از مـواررد نهی 
از منکـر اسـت. مـا در بـاره بحث منکـر و نهـی از آن، فقط 
چسـبیده‌ایم بـه بی حجابـی و امثال آن، بلـه اینها منکراند، 
ولـی تخریـب محیـط زندگی و زیسـت هم جـزو مهم‌ترین 
منکـرات اسـت، زیرا منکری اسـت که آثار سـوء آن در کل 
جامعه منتشـر می‌شـود همانگونه کـه  درباره عـدم رعایت 
حجـاب بعضـی اینطـور می‌گوینـد حجاب موضوعی اسـت 
کـه ضـررش بـه شـخص نیسـت بلکـه ضـرر آن متوجه به 

دیگـران هـم هسـت، ولـی هر چه باشـد بـه انـدازه تخریب 
محیـط زیسـت ضرر نـدارد. 

صفیـر: اگر بخواهیـم متعدیان به محیط زیسـت 
را تحـت تعقیب قـرار داده و مجازات کنیـم تحت کدام 

عنـوان مجرمانه قـرار می‌گیرند؟
n در رابطـه بـا مجـازات تعدی‌گـران بـه محیـط 
 32 آیـه  مائـده  سـوره  در  خداونـد  گفـت؛  بایـد  زیسـت 
می‌فرمایـد: )مَـن قَتَل نفَسـاً بغَِیرِ نفَس أوَ فسِـاد فیِ الأرضِ 
فَکَأنمّـا قَتَـلَ النّـاسَ جَمیعـا(، کسـی کـه بی دلیل انسـانی 
را بکشـد یـا فسـاد در زمیـن کنـد گویـا تمامی‌‌مـردم را به 

گفت و گو
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کشـتن داده اسـت. آیـه دیگـری در 
بـاره محاربـه اسـت کـه می‌فرماید: 
یـنَ یحُارِبـُونَ اللهَ وَ  َّمـا جَـزاؤُ الذَّ )إنِ
رَسُولهَُ وَ یسَـعَونَ فیِ الارَضِ فَسادا... 
(، بعضـی از فقهـا مثل مرحـوم امام 
می‌فرمودنـد کـه ایـن جزاهایـی که 
در ادامـه آیـه ذکـر شـده متعلق به 
دو موضـوع محاربـه و فسـاد بـا هم 
اسـت یعنی هـم باید محارب باشـد 
و هم مفسـد؛ ولـی برخـی از فقها و 
مفسـرین فسـاد در زمیـن و محاربه 
را دو موضـوع مسـتقل از کیدیگـر 
می‌داننـد. بعد خود امام این مسـأله 
را ارجـاع داد بـه آیـت‌الله منتظـری. 
مرحـوم آیـت‌الله منتظـری در ابتـدا 
و  محاربـه  کـه  بـود،  ایـن  نظـرش 
فسـاد دو عنوان‌اند و درسـت اسـت 
کـه محـارب هم مفسـد اسـت و به 
معنـای واقعـی مفسـد هـم محارب 
محسـوب می‌شـود _ از ایـن جهت 
کـه مفسـد بـه هـر دلیـل بـا منافع 
مـردم مربـوط اسـت یعنـی در واقع 
بـا مـردم محاربه میک‌نـد _ ولی، از 
نظـر ظاهـری اینها دو عنوان اسـت. 
کیـی محـارب اسـت کـه شمشـیر 
هـم  روایـت  در  چـون  برمـی‌دارد 

داریـم که: » مَن شَـهر سـیفه لإخافةِ النّاس فَهُـو مُحارب«، 
و عنـوان دیگـر مفسـد اسـت. الان قانون ما همین اسـت که 
امـام )رحمـة‌الله علیـه( آن را به مرحوم آیت‌الله منتظـری ارجاع 
داد.}1{ از دیگـر مـواردی که امام )ره( فتوای جدی داشـت 
احتکار بود که ایشـان اجناسـی که از احتکار آن نهی شـده 
را منحصـر در چنـد چیز می‌دانسـت ولی آیـت‌الله منتظری 
می‌گفـت احتـکار مصادیقـش بیشـتر اسـت و شـامل هـر 
چیـزی می‌شـود کـه جـزو مایحتـاج عمومـی اسـت و این 
فتـوا قانونی شـد.  بنابراین اگر  مفسـد از محـارب، عنوانش 

جدا باشـد، مثل آن کسـی که 
و  میک‌نـد  وارد  مخـدر  مـواد 
مضـرّ به جامعه اسـت، مفسـد 
گرچـه  می‌شـود  محسـوب 
حتـی یـک چاقو هم دسـتش 
نگیـرد. در این صـورت کیی از 
افسـاد  مجرمانـه،  عنوان‌هـای 
اسـت و متعلـق آن می‌توانـد 
و هـوای  افسـاد در آب  مثال 
مـردم باشـد بـه گونـه‌ای کـه 
یـا  آب  وارد  سـمی ‌را  مـواد 
هـوا کنـد. البتـه افسـاد گاهـی با 
انجـام عملـی موضوعیـت میی‌ابد 
و گاه بـا تـرک فعل که مـوارد آن 

اسـت.  مفصل 
صفیـر :   قوانیـن جزایی 
موجـود مثـل قانـون مجازات 
اسالمی یـا آن اصلـی که در 
قانون اساسـی اسـت تـا چه 
حـدی می‌توانـد در مواجهـه 
بـا تخریـب و حفـظ محیـط 
مؤثـر  و  بازدارنـده  زیسـت 

؟  شد با
n اگر درسـت عمل بشـود 
خیلـی تأثیـر دارد و قوانین فعلی 
مـا می‌توانـد در ایـن باره کارسـاز 
بـا  مرتبـط  جرم‌هـای  باشـد. 
تخریـب محیـط زندگانـی گاهی 
جزئـی اسـت کـه قوانیـن در این 
دارنـد،  بازدارندگـی  حالـت  جـا 
و  تعزیری‌انـد  حکم‌هـای  اینهـا 
و  تعزیـرات  در حیطـه وظایـف 
اختیـارات حکومت اسـت و  برای 
اینکـه هـرج و مرج نباشـد امروزه 
می‌گوینـد قانـون، حـد و حـدود 
تعزیر را مشـخص کنـد. ولی گاه، 
جرمـی ‌جنبـه اجتماعی دارد، کـه در آن موقـع از مصادیق 
افسـاد می‌شـود، و وقتـی عنـوان مفسـد بـر آن صـدق کرد 
بایـد  سـراغ قانـون مجـازات اسالمی و بحـث مفسـد رفـت. 
صفیـر :   مأمـوران و مجریـان حفـظ محیـط 
زیسـت اگـر در انجـام وظایف خـود کوتاهـی کنند 
کـدام عنـوان یـا قاعـده فقهـی بـر آنهـا صـدق 

؟ می‌کنـد
n کیـی از  مهمتریـن مسـائل همیـن اسـت کـه 
انـدازه،  همـان  بـه  و  کنـد  عمـل  درسـت  بایـد  قاضـی 

هر چیزی که برخلاف معماری 
زمین باشد و در راستای تخریب 
از  دارد،  توبه  و  است  گناه  آن 
کردید،  آلوده  را  هوا  نمونه،  باب 
یا  کردید  تخریب  را  کشاورزی 
مواد  کردید،  وارد  فاسد  خون 
دیگر  جاهای  از  فاسد  غذایی 
وارد کردید، یا دریاها را با ورود 
فاضلاب آلوده کردید و میلیون‌ها 
ورود  از  باید  کشتید!  را  ماهی 
آن  امثال  و  فاضلاب  آب‌های 
نکردید؛  اما  می‌کردید  جلوگیری 
باشد  کسی  هر  از  فعل  ترک  این 
اعم از دولت، شهرداری و...، ضامن 
موارد  این  در  قانونی  اگر  است. 
نباشد مجلس باید قانون تصویب 
کند و اگر مجلس و حکومت قانون 
ضامن  و  کرده‌اند  گناه  نگذارند 
محیط  حفظ  برای  باید  هستند. 
اسم  و  کرد  قانون وضع  زیست، 
معماری  قانون  بگذاریم  را  آن 

زمین.

گفت و گو
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مأموریـن حفاظـت هـم بایـد درسـت عمـل کننـد. در زمان 
نخسـت وزیری آقای میر حسـین موسـوی ما تازه دادسـتان 
کل شـده بودیـم و هـر هفتـه در دولـت یعنـی در نخسـت 
وزیـری، یـک شـورای امنیـت تشـیکل می‌شـد کـه رؤسـای 
قـوای نظامی، انتظامی، آیـت‌الله اردبیلی، رئیـس دیوان عالی 
کشـور هـم گاهی می‌آمـد. در بعضی از جلسـات می‌دیدم که 
مسـئول نیـروی انتظامـی‌ گـزارش می‌دهد که آقـا! فلان روز 
فالن بانـک را زدنـد فلان روز فالن کار را کردنـد خوب بعد 
هـم می‌گوینـد مأمـور اضافـه کنیـد. مـن آنجا یـک صحبتی 
کـردم کـه مورد توجـه قرار گرفـت؛ گفتم: ایـن یعنی چه که 
شـما مثـال می‌زنیـد می‌گویید فالن جا را زده‌اند، پس شـما 
چـکار میک‌ردیـد؟! زدن یـا نـزدن فالن بانـک بـرای سـارق 
مجـازات خـودش را دارد ولی شـما چرا جلوگیـری نکردید؟! 
اولیـن ضامـن مـال مـردم شـما هسـتید. سـارق مسـلح را 
محاکمـه میک‌ننـد و مجـازات می‌شـود ولـی شـما را هـم به 
عنـوان ضامـن مال مـردم بایـد محاکمه کـرد. از نظـر فقهی 
اگـر مأمـوری در حفـظ امـوال جامعـه کوتاهـی کنـد  قاعده 
اتالف مـال غیـر شـاملش می‌شـود. اتالف مـال غیـر، یـا با 
فعـل اسـت یـا بـا تـرک فعـل، و هـر دو در اصل جـرم  بودن 
فرقـی نمیک‌ننـد. این از مسـائل فقهی ماسـت، توجه کردید! 
یعنـی در حفـظ و امانتـداری اگر بـه اندازه‌ای افـراط کنی که 
موجـب ضـرر در مال غیرشـود، ضامن هسـتی، واگـر تفریط 
در حفـظ مـال غیر هـم  بکنی یعنی کوتاهـی بکنی در حفظ 

و نگهـداری مـال مـردم، در حـد خـودش ضامن هسـتی. 
صفیـر :   در برخـی مـوارد دیـده می‌شـود کـه 
افـرادی زمینـی کـه می‌تـوان در آن فضـای سـبز 
بـه  رهـا می‌کننـد  را  کـرد  یـا کشـاورزی  سـاخت 
گونـه‌ای کـه بـه حالـت مخروبـه در آمده اسـت، آیا 

کننـد؟ آبـاد  را  آن  دیگـران می‌تواننـد 
n مـا سـه گونـه اراضـی داریـم؛ مـوات، بائـر و دائـر. 
مـوات، زمینـی اسـت کـه تـا بـه حـال هیـچ کسـی روی آن 
کاری نکـرده مثـل همیـن صحراهـا و بیابان‌ها؛ دائـر، زمینی 
اسـت کـه همیـن الان روی آن کار می‌شـود؛ بائـر، زمینـی 
اسـت کـه یـک موقـع کسـی آمـده روی آن کار کـرده امـا 
پـس از مدتـی آن را بـه حـال خـودش رهـا  کـرده اسـت. 
سـوال شـما در بـاره ارضـی بائر اسـت. روایـات زیـادی داریم 
در ایـن رابطـه کـه حتـی با تـرک تعمیـر و نگـه داری، نباید 
زمیـن را خـراب کـرد حتی اگـر زمین مال خودش باشـد، در 
ایـن بـاره فتـوا هـم داده‌انـد. کسـی که زمینـش را رهـا کند 
بـه گونـه‌ای کـه بـه خرابـه تبدیـل شـود و دیگـری بیاید آن 
را احیـا کنـد، زمیـن مـال احیاگـر جدیـد می‌شـود. خداوند 
انسـان را تشـویق میک‌نـد کـه زمیـن را آبـاد کنـد و هـر 
کسـی آبـاد کنـد مـال اوسـت و اگـر زمینـی پـس از آبـادی 
مخروبـه شـود، از آنِ آبادگـر بعـدی اسـت. اجـازه بدهیـد در 
ایـن بـاره روایت صحیحه‌ای را اشـاره کنـم.  معاویه ابن وهب  

می‌گوید: شـنیدم کـه امام صـادق )علیه السالم( می‌فرماید: 
» أیمـا رَجُـل أتَـی خَرِبـَة بائـِرة فَاسـتَخرجَها وَ کَـری أنَهارَها 
دَقـة، فـإن کانـت أرض لرَِجل  رهـا فَـإنَِّ  عَلیـه فیهـا الصَّ وَ عَمَّ
قَبلـَهُ، فَغـابَ عَنهـا وَ ترََکهـا فَأَخرَبهَـا، ثـُم جـاءَ بعَـد یطَلُبُها، 
رها«،)وسـائل الشـیعه، ج 25، باب  فـإنّ الارَضَ لِ وَ لمِـن عَمَّ
3  کتـاب احیاءالمـوات، حدیـث1(، اگـر کسـی  زمیـن بائر و 
خرابـی را اسـتخراج کنـد یعنـی منافعـش را برداشـت کنـد، 
نهرهایـش را راه بینـدازد و اسـتفاده کنـد، آن زمیـن بائـر را 
عمـران کنـد بایـد صدقـه بدهـد، ـ منظـور از صدقـه یعنـی 
مالیـات بـه دولـت اسالمی . بعـد می‌فرمایـد: که اگـر زمین 
مـال کسـی دیگـر بـود، فـرض کنید کی سـند هـم در ثبت 
اسـناد دارد ولـی آنـرا بـه حـال خـود رهـا کـرده، حـالا کیی 
دیگـر آمـده و آن زمیـن را به حاصل رسـانده، اگـر صاحبش 
پیـدا شـد و طلـب کـرد، دیگـر مـال او نیسـت بلکـه زمیـن 
مـال خداسـت.  درسـت اسـت کـه زمیـن مال تـو بـود اما تا 
آخرالزمـان مـال تو نیسـت، تـا مادامیک‌ه احیاء باقی باشـد و 
خـراب نکنـی مـال تو محسـوب می‌شـود، اما وقتـی زمین را 
رهـا کرده‌ای مال همه اسـت.از این دسـت روایـات بر می‌آید 
کـه خداوند عمـران و آبادانی زمین را می‌خواهد و اگر کسـی 
گـر چـه مالک باشـد در آبادانـی آن کوتاهی کنـد، به دیگری 

واگـذار می‌شـود تـا او ایـن خواسـت الهـی را انجـام دهد.
 روایت صحیحه‌ای اسـت در همین جلد 25 وسـائل باب 
11 کتـاب احیاءالمـوات حدیـث1، در رابطـه بـا حریم چاهها 
کـه امـام صـادق می‌فرمایـد: هر کسـی کی جایی چـاه کنده 
اسـت تـا چهـل متـر حریـم دارد و کنـار او نمی‌تـوان چـاه 
دیگـری حفـر کـرد گرچـه در زمیـن خـودش باشـد زیـرا به 
آب دیگـری ضـرر می‌زنـد و اگر ضرر واقع شـد ضامن اسـت. 

نظیـر چنیـن حکمـی‌در رابطه بـا قنات هـم داریم.
صفیر: در مواقع اسـتثنایی مانند شـرایط جنگی، 
آیـا اسالم اجـازه می‌دهـد کـه رزمنـدگان، محیـط 
زیسـت اعـم از جنگل‌ها، رودخانه‌هـا، دریاهـا و ... را 

به نوعـی تخریـب نمایند؟
کـه  وقتـی  اینک‌ـه؛  بـر  مبنـی  اسـت  روایاتـی   n
پیغمبـر)ص( مسـلمین را بـه جنـگ می‌فرسـتاد می‌فرمـود: 
مبـادا بـه جنگل‌هـا ضـرر بزنیـد بـه مراتع ضـرر بزنیـد مبادا 
افسـاد کنیـد؛ البتـه! اگر حیات مسـلمانان در جنـگ موقوف 
بـر ایـن باشـد کـه محیـط زیسـت به عنـوان سـپر باشـد، یا 
کفـار مثال از جنـگل بـه عنـوان سـپر اسـتفاده کرده‌انـد و 
راه دیگـری در بیـن نیسـت، بـه انـدازه نیـاز بایـد از طبیعت 
اسـتفاده کـرد. ایـن یـک اسـتثناء اسـت و گرنـه در حالـت 
عـادی نبایـد بـه طبیعت تعـرض کـرد. روایاتی داریـم به این 
مضمـون کـه پیامبـر اکرم)ص( وقتـی  مسـلمین را به جنگ 
می‌فرسـتاد بـه آنها سـفارش میک‌ـرد: بجنگید امـا در جنگ 
حـدود را از بیـن نبریـد و نگوییـد کـه مـا در حـال مبـارزه 
هسـتیم پـس همـه چیـز حالل اسـت، نـه! در حـال جنگ 

گفت و گو
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همـه چیـز حالل نمی‌شـود؛ حتـی در جنـگ هـم حیلـه 
نکنیـد، امـوال مـردم را بـی جهـت نگیریـد، مثلـه نکنیـد، 
بچه‌هـا، زنـان و پیـران را نکشـید، تـا اینک‌ـه می‌فرمایـد: 
» و لاتقطعـوا شـجرة الّ أن تضطـرّوا إلیهـا«، و درختـان را 
قطـع نکنیـد مگـر ایـن کـه مجبـور شـوید. و می‌فرمایـد: 
درخت‌هـا و زارعـت و زمین‌هـای کشـاورزی را آتـش نزنید، 
حیوانـات را نکشـید. حضـرت امیـر)ع( می‌فرمایـد:» نهـی 

رسـول‌الله أن یلقـی السـمّ فـی بالد المشـریکن«، )فـروع 
کافـی، کتاب الجهـاد، باب وصیه الرسـول و امیـر المؤمنین 
فـی السـرایا(. ایـن روایت می‌گویـد حتی در بلاد مشـریکن 
سـم وارد نکنیـد. امـا کار مـا به جایی رسـیده اسـت که در  
بالد مسـلمین سـم وارد میک‌نیـم، هـوا را آلوده و مـردم را 
مریـض میک‌نیـم بـه گونـه‌ای کـه هـر سـال چندیـن هزار 
نفـر سـرطان می‌گیرنـد، سـکته میک‌ننـد و دچـار تنگـی 
نفـس و امـراض قلبی می‌شـوند 
همـه  اینهـا  دیگـر؛  مسـائل  یـا 
نسـل  موجـب هلاکـت  و  گنـاه 
اسـت و شـاید بـه همیـن دلیـل 
ملائکـه گفتند خدایا! کسـانی را 
می‌آفرینـی کـه هالک کننده و 

افسـاد کننده‌انـد. 
ایـن  از  آیـا     : صفیـر 
می‌تـوان  روایـات  دسـت 
اسـتفاده کرد که سالح‌های 
کشـتار  اتمـی‌و  هسـته‌ای، 
جمعـی ممنـوع اسـت؟ بـه 

چـه بیانـی؟
کـه  بیـان  ایـن  بـه   n
اسـتفاده از اینهـا فقـط محاربین 
آثـار  بلکـه  نمی‌بـرد  بیـن  از  را 
اینهـا سـالها می‌مانـد و غیـر از اینکـه غیـر محاربیـن را در 
همـان موقـع از بیـن می‌بـرد، حـرث و نسـل را هـم از بین 
می‌بـرد و آثـار آن تـا سـالیان دور وجـود دارد. مثاًل یـک 
نیـروگاه هسـته‌ای در روسـیه در زمـان شـاه منفجـر شـد 
بـه نـام چرنوبیـل، هنـوز آثـار مخـرب آن در ارومیـه، در 
آذربایجـان و در زمین‌هـای تریکـه باقـی مانده اسـت. مثل 
همیـن آثـار جنـگ ایـران و عـراق، همیـن مین‌گذاری‌هـا  
کـه بـرای بازدارندگـی دوران جنگ اسـت ولی هنـوز تلفات 

می‌گیـرد وضـررش بـرای آینـدگان اسـت.
صفیـر :   ممنـون از وقتـی که در اختیار نشـریه 

دادید. قـرار  صفیر 

}1{توضیـح صفیـر : بـا مراجعه به اسـتفتائات و 
دیدگاه‌هـای مرحـوم آیـت الله العظمـی منتظری بر 
مـی آید کـه ایشـان تجدید نظـر کـرده و محارب و 

مفسـد را یـک عنوان مـی دانند.

در رابطه با قوانین رانندگی من حق ندارم 
هر ماشینی سوار شوم و هر طور بنزینی 

استفاده کنم و در خیابان تردد کنم چون 
این کار هوا را آلوده می‌کند؛ همچنین حق 
ندارم هر طور که می‌خواهم رانندگی کنم 

چرا که امنیت جامعه را از بین می‌برد و 
حداقل مشکلی که ایجاد می‌کند این است 

که اعصاب مردم را خراب می‌کند و مشکل 
روانی هم ایجاد می‌کند. در اسلام به حکم 
قاعده لاضرر، هر چیزی که موجب ضرر 
و آزار و اذیت دیگران شود ممنوع است. 

ما حق نداریم حتی در ملک شخصی 
خودمان کاری انجام دهیم که موجب ضرر 

به دیگران شود مثلاً حق نداریم در ملک 
شخصی خودمان برای روضه یا به خاطر 
اذان از بلندگوهای بزرگ استفاده کنیم که 

آسایش همسایه را از بین ببریم این موارد 
گناه است. امام در سال اول پیروزی انقلاب 
اعلان کرد بلندگوهای مسجد را طوری قرار 

ندهید که همسایه‌ها ناراحت بشوند.

گفت و گو
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مقدمه
هدف از اين تحليل، تبيين رابطه بين حقوق بشر، محيط 
زيست و توسعه پايدار است. به عبارت ديگر مي‌خواهيم نشان 
دهيم چگونه توسعه پايدار مستلزم حفاظت از محيط زيست 
در  توسعه  ترديد  بدون  امروزه  است.  بشر  حقوق  سپهر  در 
مفهوم نوين آن يعني توسعه‌اي پايدار در کنار حقوق بشر به 
نحوي که حفاظت از محيط زيست از مصاديق بارز همبستگي 
بين‌المللي تلقي شود. به نظر مي‌رسد اولين سند بين‌المللي 
که از رابطه حفاظت محيط زيست، توسعه و حقوق بشر به 
صورت روشن سخن به ميان آورده، اعلاميه استکهلم 1972 
باشد. بيست سال پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، 
قطعنامه شماره 2398 مورخ 3 دسامبر 1986 مجمع عمومی 
در خصوص  کنفرانسي جهاني  تشکيل  متحد،  ملل  سازمان 
کارهاي  از  پس  کرد.  پيش‌بيني  را  انسان«  زيست  »محيط 
مقدماتي و کارشناسي فراوان، کنفرانس سازمان ملل متحد 
در مورد محيط زيست از 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم 
جهاني  حمايت  کنفرانس،  اين  بارز  ويژگي  گرديد.  تشکيل 
نمايندگان  از جمله  نفر  بود. حضور 6000  از آن  فوق‌العاده 
بزرگ  سازمان‌هاي  کليه  نمايندگان  تقريباً  دولت،   113

بين‌المللي و 700 ناظر از 400 سازمان غير دولتي 
و 1500 روزنامه‌نگار در اين کنفرانس، آن را به 

بزرگ‌ترين رويداد بين‌المللي خود تبديل نمود.
متعددي  اسناد  کنفرانس  اين  برکت  به 
اعلاميه  از  بايد  آن‌ها  جمله  از  که  شد  تصويب 
محيط  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  کنفرانس 
زيست )مشهور به اعلاميه استکهلم( حاوي يک 
مقدمه و 26 اصل و يک »برنامه عمل« مشتمل 
بر 1098 توصيه، نام برد. جايگاه اعلاميه استکهلم 
در حوزه حقوق محيط زيست و به صورت ضمني 
اعلاميه جهاني  ارزش  مانند  به  در حوزه توسعه، 
حقوق بشر در حوزه حقوق بشر و حقوق بنيادين 
استکهلم  اعلاميه  و  ويژگي مهم کنفرانس  است. 
محيط  از  حفاظت  روش‌هاي  و  مسئله  طرح 
توسعه در  با  ارتباط  به صورت جامع، در  زيست 
اعلاميه  اين  يک  ماده  در  بود.  بشر  بستر حقوق 
آمده است: »انسان بايد از حقوقي بنيادين براي 
زندگي  مناسب  شرايط  و  برابري  آزادي،  داشتن 
با حيثيت  زندگي  اجازه‌ي  او  به  که  محيطي  در 
انسان  باشد.  برخوردار  بدهد،  را  سعادتمندانه  و 
براي  زيست  محيط  بهبود  و  حفاظت  مسئول 

نسل‌هاي حاضر و آينده است.«)2( 
بيست سال بعد، در امتداد کنفرانس استکهلم و اقدامات 
براي رفع کمبودها و مشکلات جديد  و اسناد بعدي)3(  و 
کنفرانس، سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه 
در ژوئن 1992 در ريودوژانيرو )برزيل( برگزار و طي آن بر 
ارتباط تنگاتنگ و استوار محيط زيست و توسعه به عنوان 
اعلاميه  تأکيد شد.  انسان«  برابر  در  معضل  يک  »دو چهره 
بنياد اساسي  بر سه  بند  ريو در 27 ماده و مقدمه‌اي در 6 
و  استکهلم  اعلاميه  به  نسبت  کامل  تأييد  است:)4(  استوار 
لزوم استمرار آن؛ تجديد روابط بين‌المللي براساس انصاف به 
منظور ايجاد يک همکاري جهاني واقعي؛ و پذيرش وحدت و 
يکپارچگي زمين به عنوان »خانه انسان« و تأثير متقابل همه 

چيز در آن.
در مقايسه با اعلاميه استکهلم اعلاميه ريو با روشني و 
قطعيت بيش‌تري به رابطه متقابل و استوار حفاظت از محيط 
پايدار  توسعه  به  براي دست‌يابي  اقتصادي  توسعه  با  زيست 
در بستر حقوق بشر تأکيد شده است. در اين اعلاميه توسعه 
پايدار در گرو حفاظت از محيط زيست و حمايت از حقوق بشر 
است:)5(   شناخته شده  تفکي‌کناپذير  مجموعه‌اي  عنوان  به 
»انسان‌ها موضوع اصلي و دل‌مشغولي اساسي توسعه پايدار 

حقوق بشر، محيط زيست و  توسعه پايدار
اندیشه

 دکتر گودرز افتخار جهرمي
 ) حقوقدان ، استاد دانشگاه و 

عضو اولين دوره حقوقدان شورای نگهبان (
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بوده و حق دارند از زندگي سالم و مولد، هماهنگ با طبيعت 
اصلي  چنين  عيني  تحقيق  اول(؛  )اصل  باشند«.  برخوردار 
با شناسايي حق بر توسعه )اصل سوم(؛ از يک سو و  تنها 
ادغام حفاظت از محيط زيست با روند توسعه )اصل چهارم(؛ 
از سوي ديگر امکان‌پذير است. بدين منظور بر حق حاکميت 
دولت‌ها و بهره‌برداري از منابع خود براي دستيابي به توسعه 
تأکيد مي‌گردد )اصل دوم(؛ به علاوه، تحقق توسعه پايدار 
محو شيوه‌هاي  يا  تعديل  پنجم(؛  )اصل  فقرزدايي  مستلزم 
توليد و مصرف ناپايدار و مضر به محيط زيست انساني است 
نيازهاي  و  شرايط  بر  تأکيد  با  اعلاميه  اين  هشتم(؛  )اصل 
سهم  به  توجه  با  و  ششم(؛  )اصل  فقير  کشورهاي  خاص 

متفاوت دولت‌هاي پيشرفته و توسعه 
نيافته در تخريب محيط زيست، براي 
کليه دولت‌ها مسئوليتي مشترک ولي 
متفاوت قائل مي‌گردد )اصل هفتم(؛ 
و  اساسي  نقش  بر  اعلاميه  اين  در 
اقوام بومی‌در  حياتي جوانان، زنان و 
مديريت توسعه محيط زيست اشاره 
شده )اصول بيست تا بيست و دوم(؛ 
منابع  و  زيست  محيط  از  حمايت  و 
طبيعي اقوام تحت سلطه مورد تأييد 
قرار گرفته است )اصل بيست و سوم(؛ 
اصل ديگري از اعلاميه تأثيرات صلح 
بر توسعه و حفاظت از محيط زيست 

و ضرورت اجتناب از جنگ، لزوم حل و فصل مسالمت‌آميز 
اختلافات را يادآور گرديده )اصل بيست تا بيست و ششم(؛ 
و از دولت‌ها خواسته است با سرعت بخشيدن به روند تبادل 
اطلاعات و انتقال دانش فني و ايجاد يک سيستم اقتصادي 
سالم با ي‌کديگر همکاري مؤثر نمايند )اصول نهم، دوازدهم 

و بيست و هشم(.

1. تحول حقوق بشر و شناسايي حق‌هاي جديد
زمان  از  بشر  حقوق  تحولات  بر  کلي  نگاهي  در 

تبديل آن به مفهومی‌جامع )و نه يک دسته از مفاهيم 
مشاهده  فرانسه،   1789 انقلاب  از  يعني  متفرق(  و  مجزا 

حقوق  به  منحصر  تقريباً  ابتدا  در  بشر  حقوق  که  مي‌شود 
مدني و سياسي بوده است. ويژگي نسل اول حقوق بشر يعني 

»حقوق آزادي‌ها«، جنبه سلبي آن يعني عدم مداخله 
دولت است. بعد از انقلاب مکزيک و روسيه حقوق 

»حقوق  يعني  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
برابري« به تدريج مورد شناسايي قرار گرفته 

و از کالبدي حقوقي، در نظام‌هاي داخلي و 
دوم  نسل  ويژگي  شد.  بهره‌مند  بين‌المللي 

تلاش  يعني  آن  ايجابي  جنبه  بشر،  حقوق 
لازم  زمينه‌هاي  و  امکانات  ايجاد  براي  دولت 

جهت برخورداري شهروندان از حقوق و آزادي‌هاي 

خود مي‌باشد. از شعار آزادي، برابري، برادري انقلاب فرانسه، 
حقوق مربوط به برادري با تأخير قابل ملاحظه‌اي نسبت به 
دو مقوله اولي مورد توجه قرار گرفت. شناسايي اين حقوق 
و ايجاد کالبد حقوقي براي آن‌ها در حقوق داخلي کشورها 
و حتي نظام بين‌المللي با مقاومت دشواري روبرو گرديد. با 
وجود اين، در سه دهه اخير اين پرسش به تدريج با قوت 
بيش‌تري مطرح گرديده است که آيا نبايد در جهت داشتن 
و  ضروري  همبستگي  و  برادري  بر  مبتني  بشري  حقوق 
آشکار انساني حرکت کرد. ظهور آثار منفي ناشي از فرايند 
به  و  بخشيده  فوريت  را  اين سؤال  به  پاسخ  جهاني شدن، 
خلق  فرصت‌هاي  از  عادلانه  بهره‌مندي  براي  مي‌رسد  نظر 
شده و مقابله مؤثر با تهديدات ناشي از 
جهاني شدن، شناسايي، محتوابخشي 
بشر  حقوق  سوم  نسل  تضمين  و 
ضرورتي  همبستگي،  حقوق  يعني 

انکارناپذير يافته باشد.
کنفرانس  مقدماتي  متون 
)Armand Hammer( آرماند‌هامر

)6(  و بنياد بين‌المللي حقوق بشر به اين 
سؤال که چرا بايد به دنبال نسل سوم 
داده  پاسخ  باشيم چنين  بشر  حقوق 
کهنه  »برخي دل‌مشغولي‌هاي  است: 
و  يافته  فوري  ويژگي  امروز  جهاني 
حقوق  زمينه  در  قاعده‌گذاري  روند 
نشان  از خود  تأثيرپذيري خاصي  آن‌ها  به  نسبت  نيز  بشر 
مي‌دهد. اين حقوق نه ناشي از سنت فردگرايي نسل اول و 
نه ناشي از سنت سوسياليستي نسل دوم بوده بلکه ريشه در 
يک نظام حقوقي با تحرک خاص دارد که در آن شاهد ظهور 
قواعدي هستيم که گاهي ادامه مفاهيم قديمی‌و گاهي 
در  مي‌باشد«.  اجتماعي  نظم  جديد  ابعاد  تفسير 
مقايسه با دو نسل قبلي حقوق بشر، ويژگي حقوق 
همبستگي )حق بر محيط زيست سالم، حق بر 
مشترک  ميراث  بر  و حق  صلح  بر  توسعه، حق 
اين است که تأمين اين حقوق علاوه  بشريت( 
امر  بر آنکه مستلزم عدم مداخله دولت )در 
آزادي( و نيز نيازمند مداخله ايجابي دولت 
مي‌باشد،)7(   امکانات  تأمين  )براي 
تلاش‌هاي  و  امکانات  همه  تجمع 
همه  هدفمند  و  همبسته 
عرصه  اين  در  نقش‌پردازان 
سازمان‌هاي  دولت‌ها،  )يعني 
حقوقي  اشخاص  بين‌المللي، 
حقوق  و  خصوصي  حقوق 

عمومی و افراد( را نيز مي‌طلبد.

توسعه پايدارتوسعه‌اي 
است که نيازهاي کنوني 
ما را برآورده مي‌سازد، 

بدون آنکه توانايي 
نسل‌هاي آينده را در 

ارضاي نيازهاي خود 
محدود يا ناممکن سازد.

اندیشه



16

سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393

2. حق برخورداري از محيط زيست سالم
زيست  محيط  از  برخورداري  حق 
سالم و حق بهره‌مندي از توسعه که تحقق 
همزمان آن‌ها مستلزم توسعه پايدار است، 
يکي از جلوه‌هاي حيثيت و کرامت انساني 
بشر  حقوق  مکمل  که  مي‌گردد  تلقي 
براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي 
نسل‌هاي آينده مي‌باشد. خوشبختانه حق 
ديگر  امروز  سالم  زيست  محيط  داشتن 
نيست،  نيافتني  دست  آرزوي  يک  صرفاً 
بلکه پس از حدود چهل سال تلاش مداوم 
سازمان‌هاي  دولتي،  غير  سازمان‌هاي 
بين‌المللي و مجامع علمی‌به حقي کاملًا 

شناخته شده در سطوح بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي تبديل 
به  مي‌توان  منطقه‌اي  و  بين‌المللي  سطح  در  است.  گرديده 
اعلاميه استکهلم )1972(، منشور جهاني طبيعت )1982(، 
بشر  حقوق  آفريقا  منشور   24 ماده   ،)1992( ريو  اعلاميه 
امريکايي  کنوانسيون  به  الحاقي  پروتکل  ماده 11   ‌،)1981(
کودک  حقوق  کنوانسيون   24 ماده   ،)1988( بشر  حقوق 
)1989(، بند 1 ماده 4 کنوانسيون سازماني بين‌المللي کار 
اسناد  از  بسياري  و  بومی‌)1989(  اقوم  و  قبائل  در خصوص 

ديگر اشاره کرد.
به موازات شناسايي حق برخورداري از محيط زيست در 
عرصه بين‌المللي، شاهد هستيم که اين حق در قوانين داخلي 
قرار گرفته و در  از پيش مورد شناسايي  نيز بيش  کشورها 
غالب قوانين اساسي که بعد از 1970 تصويب يا اصلاح کلي 
شده‌اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانين اساسي و 
قوانين داخلي، قوانين مربوط به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي 
و اجتماعي و فرهنگي نيز در بسياري از کشورها راه کارهاي 
تحقق اين حق را پيش‌بيني کرده است. اصل 50 قانون اساسي 

جمهوري اسلامی ايران به شناسايي اين 
حق تخصيص دارد. در پرتو حق داشتن 
اجتماعات  و  افراد  سالم،  زيست  محيط 
بشري، حق دارند از محيط زيستي سالم 
و متعادل از نظر زيست محيطي و مساعد 
براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و حقوقي برخوردار گردند و دولت‌ها نبايد 
شرايط حيات را دچار تغييرات نامساعدي 
جمعي  بهزيستي  و  سلامت  که  نمايند 
داشتن  حق  دهد.  قرار  مخاطره  مورد  را 
چهار  داراي  حداقل  سالم  زيست  محيط 

جزء مي‌باشد.)8( 

در  شهروندان  مشارکت  حق  الف(: 
اتخاذ تصميمات زيست محيطي

امکان  اين حق هر فردي  به موجب 
خواهد داشت با رعايت قوانين و مقررات 

همراه  يا  فردي  صورت  به  خود  کشور 
تشکل  يک  قالب  در  ديگر  افراد  با 
در  دولتي  غير  مثلًا سازماني  اجتماعي 
مربوط  مستقيماً  که  تصميماتي  اتخاذ 
او مي‌گردد مشارکت  به محيط زيست 

نمايد.

اطلاعات  به  دسترسي  حق  ب(: 
زيست محيطي

به موجب اين حق کليه مؤسسات 
به  مربوط  اطلاعات  موظفند  عمومی 
اقدامات  و  زيست  محيط  از  حفاظت 
مؤثر بر آن را در اختيار شهروندان قرار 
شهروندان  تعهدات  ايفاي  که  است  يادآوري  شايان  دهند. 
براي دستيابي به حق داشتن محيط زيست سالم عمدتاً فقط 
هنگامی‌ممکن مي‌گردد که از اطلاعات کافي برخوردار باشند. 
است که حق  اين مسئله ضروري  دوباره  يادآوري  اينجا  در 
برخورداري از محيط زيست مانند ساير حقوق صرفاً موجه 
براي  تکاليفي  و  الزامات  با  بلکه  نبوده  براي شهروندان  حق 

ايشان به صورت فردي و گروهي ملازمه دارد.
پ(: حق آموزش‌هاي محيط زيستي

به موجب اين حق، دولت موظف به اتخاذ تدابير لازم جهت 
ايجاد فرهنگ دوستي با طبيعت، حفاظت از آن و استفاده از 
تکنولوژي‌هاي پاک مي‌باشد. اين آموزش و فرهنگ‌سازي بايد 
در کليه سطوح اعم از آموزش رسمی‌)مدرسه‌اي و دانشگاهي( 

و غير رسمی‌)آموزش براي عمومي( صورت مي‌گيرد.

ت(: حق دادخواهي زيست محيطي
براي اينکه حق برخورداري از محيط زيست تحقق عيني 
قابليت  و  بوده  برخوردار  کافي  اجراي  ضمانت  از  بايد  يابد 
دادخواهي داشته باشد. به عبارت ديگر افراد و سازمان‌هاي 
غير دولتي بتوانند از موارد نقض اين حق 
به مراجع اداري و به ويژه قضايي شکايت 

نمايند.

3. حق برخورداري از توسعه
نسبت  توسعه،  از  برخورداري  حق 
از  سالم،  زيست  محيط  داشتن  حق  به 
است. برخوردار  کم‌تري  قوام  و  استحکام 

عرصه  در  حق  اين  شناسايي  اولاً،   )9(
بيش‌تري  مقاومت  با  داخلي  و  بين‌المللي 
بين‌المللي،  عرصه  در  است.  بوده  مواجه 
اين حق مسئوليت‌هاي سنگيني را بر عهده 
کشورهاي توسعه يافته در قبال کشورهاي 
در حال توسعه قرار داده  و به واکنش‌هاي 
منفي يا حداقل محتاطانه برخي کشورهاي 
عرصه  در  است.  انجاميده  يافته  توسعه 
داخلي، دولت‌ها اساساً مسئول تحقق حق 

هر نسل براي تأمين منافع 
مجاز  فقط  خود  رفاه  و 
و  روش‌ها  از  استفاده  به 
منابع طبيعي و رويارويي 
حدي  تا  زيست  محيط  با 
تضعيف  سبب  که  است 
توانايي‌هاي نسل آينده در 
ارضاي نيازهايشان نشود.

حق داشتن محيط 
زيست سالم حداقل 

داراي چهار جزء 
مي‌باشد:

الف(: حق مشارکت 
شهروندان در اتخاذ 

تصميمات زيست 
محيطي

ب(: حق دسترسي به 
اطلاعات زيست محيطي

پ(: حق آموزش‌هاي 
محيط زيستي

ت(: حق دادخواهي 
زيست محيطي
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بر توسعه شناخته شده و اين امر موجب اکراه و بي‌ميلي 
دولت‌ها و به ويژه دولت‌هاي ناکارآمد در شناسايي اين حق 
مشخص  کاملًا  آن  محتواي  و  حدود  ثانياً،  است.  گرديده 
نبوده يا حداقل قابل مناقشه و بحث است. ثالثاً، در قوانين 
داخلي کشورها تدابير جدي براي قابل دادخواهي بودن اين 
از  بايد  غالباً  لذا  و  نگرديده  اتخاذ  مستقل  به صورت  حق 
سازوکارهاي مربوط به ساير حق‌هاي بشري که شناخته‌تر 

شده‌اند استفاده شود.
به نظر مي‌رسد برقراري ارتباط بين توسعه و موازين 
حقوق بشر، اولين بار پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق 
توسط  سياسي،  و  مدني  حقوق  بين‌المللي  ميثاق  و  بشر 
وزير امور خارجه سنگال در سال 1966 در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد صورت پذيرفته است. کنفرانس 1972 
استکهلم موجب شکل‌گيري مفهوم توسعه پايدار گرديد و 
از  برخورداري  بحث   1980 و   1970 دهه‌هاي  در  سپس 
توسعه به صورت پراکنده در سازمان ملل متحد مطرح شد 
و نهايتاً در قطعنامه 36/123 مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد مصوب 1981 به صورت رسمی‌در کنار ساير حقوق 
از  بشر و حق‌هاي شهروندي مورد اشاره قرار گرفت. پس 
حدود بيست سال تلاش، نهايتاً مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در قطعنامه 41/1/28 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلاميه 
حق بر توسعه را تصويب نمود. اين اعلاميه، منشور حقوق 
بشر )اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق 
مدني و سياسي( را تحت تأثير قرار داده و حق بر توسعه را 
مکمل و جزء لا ينفک حقوق بشر قلمداد نموده است. وفق 
ماده يک اين اعلاميه، حق برخورداري از توسعه حق غير 
قابل انکار بشري است که به موجب آن هر فرد انسان، به 
صورت منفرد و در قالب اجتماعات بشري از حق شرکت و 
مشارکت در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
برخوردار بوده و همه بايد از مواهب توسعه، به نحوي که 
در آن همه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي کاملًا تضميمن 

شود، بهره‌مند گردند.
بر  آن‌ها  حق  مستلزم  حال  عين  در  توسعه،  بر  حقِ 
تعيين سرنوشت و اعِمال حاکميت خود بر تمامی‌منابع و 
زير  نکات  توسعه  بر  مورد حق  در  مي‌باشد.  ثروت‌هايشان 

شايان يادآوري است:
» انسان محور اصلي توسعه است و بايد در آن مشارکت 

فعال داشته و از منافع و مواهب آن برخوردار گردد«؛
» همه افراد به صورت فردي و جمعي مسئول تحقق 

توسعه مي‌باشند«؛
مستمر  بهبود  جهت  سياست‌گذاري  »مسئوليت 
با  افراد و همه مردمان  وضع زندگي و بهزيستي تک تک 

دولت‌هاست«؛
»مسئوليت اساسي براي ايجاد شرايط ملي و بين‌المللي 

جهت تحقق حق بر توسعه، بر عهده دولت‌هاست«؛
رعايت  مستلزم  توسعه  از  برخورداري  حق  »تحقق 
مقررات بين‌المللي در خصوص همکاري‌هاي بين‌المللي و 

روابط دوستانه مي‌باشد«؛
»براي تضمين توسعه و رفع موانع موجود، دولت‌ها مکلف 
به همکاري با يکديگرند و بايد در جهت ايجاد نظم اقتصادی 
بين‌المللي عادلانه، تلاش کنند« و» دولت‌ها بايد کليه موانع 
ناشي از نقض حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي را مرتفع نمايند«.
و  جانبه  همه  ارتقاء  معناي  به  راستا،  اين  در  توسعه 
مستمر کل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر 
دنبال  را  هدف  چند  توسعه  است.  طبيعت  با  هماهنگ  و 

ميک‌ند:
و  کالا  به  دسترسي  کيفي  و  کمّي  سطح  ارتقاي   «

خدمات )اعم از مادي و معنوي( و ارتقا سطح زندگي« ؛
»گسترش دامنه انتخاب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي افراد و ملت‌ها« و »حفظ محيط زيست و طبيعت«.

لذا در امر توسعه سه استراتژي مهم مورد توجه قرار 
مي‌گيرد:

» استراتژي حفاظت، احياء و بهبود محيط زيست )آب، 
خاک، هوا، تنوع‌زيستي و ...(«؛

»استراتژی بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 
مشارکت  بدنی،  تربیت  پرورش،  و  آموزش  بهداشت،  بهبود 

سیاسی و ...«؛
» استراتژي توليد پايدار: توسعه بايد از تعادل و تناوب 
از  حفاظت  يعني  قبلي  استراتژي  دو  با  و  باشد  برخوردار 
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شرايط  بهبود  در  زيست  محيط 
اجتماعي و فرهنگي هماهنگ بوده و 
رشد کمی‌و کيفي توليدات صنعتي و 

کشاورزي را به دنبال آورد«.

عادلانه  توزيع  پايدار،  توسعه   .4
زيست  مواهب  و  امکانات  ثروت، 
و  ملت‌ها  اعضاي  بين  محيطي 

نسل‌ها
تحقق حق برخورداري از توسعه و 
محيط زيست سالم به عنوان حق‌هاي 
بشري، در گروه ساز و کار مؤثری به 
اين  است.)10(   پايدار  توسعه  نام 
پيشنهادي است که گزارش کميسيون 
جهاني محيط زيست و توسعه مشهور 
براي   )1987( ما  مشترک  آينده  به 
آشتي نقطه نظرات کشورهاي جنوب و 
شمال در خصوص نقش محيط زيست 
ارائه  اقتصادي  توسعه  با  آن  رابطه  و 
نموده است. به جاي تقابل بين توسعه 
از محيط زيست  اقتصادي و حفاظت 
بايد سياست‌هاي جديدي را دنبال کرد 
حق‌هاي  همه  رعايت  با  آن‌ها  در  که 
بشري حفاظت از محيط زيست مورد 
توجه قرار گيرد. در اين سند، توسعه 
نيازهاي  که  است  »توسعه‌اي  پايدار 
بدون  مي‌سازد،  برآورده  را  ما  کنوني 
در  را  آينده  نسل‌هاي  توانايي  آنکه 
ارضاي نيازهاي خود محدود يا ناممکن 
دو  پايدار  توسعه  در  بنابراين  سازد«؛ 

مولفه مورد توجه قرار مي‌گيرد: 
اساسي  نيازهاي  »برآوردن 
انسان‌ها، به ويژه افراد ملت‌هاي فقير«؛ 
» توجه به حقوق نسل‌هاي آينده در 
برخورداري از منابع و امکانات زيست 
ناشي  فشارهاي  به  توجه  با  محيطي، 
وضعيت  و  اجتماعي  سازمان‌هاي  از 

تکنولوژي بر محيط زيست«.
هر  گفت  مي‌توان  ترتيب  بدين 
خود  رفاه  و  منافع  تأمين  براي  نسل 
و  روش‌ها  از  استفاده  به  مجاز  فقط 
محيط  با  رويارويي  و  طبيعي  منابع 
سبب  که  است  حدي  تا  زيست 
در  آينده  نسل  توانايي‌هاي  تضعيف 
ارضاي نيازهايشان نشود. در اين راستا 
مي‌دارد:  مقرر   1992 ريو  اعلاميه 
به  بايد  توسعه  از  برخورداري  »حق 
ترتيبي تحقق يابد که نيازهاي مربوط 

نسل‌هاي  زيست  محيط  توسعه  به 
تأمين  و  ملحوظ  را  آينده  و  حاضر 
نمايند«، )اصل سوم(. براي دست‌يابي 
بايد  توسعه  فرايند  پايدار  توسعه  به 
زيست  محيط  از  حفاظت  متضمن 
تشکيل  با  باشد.  مجزا  آن  از  و  بوده 
به  وابسته  پايدار  توسعه  کميسيون 
سازمان  اجتماعي  و  اقتصادي  شوراي 
مشاهده   ،1992 سال  در  متحد  ملل 
توسعه  مفهوم  به  ارجاع  که  مي‌شود 
پايدار، در اسناد بين‌المللي بسيار رايج 
و متداول گرديده است. اعلاميه 2002 
پايدار  توسعه  مورد  در  ژوهانسبورگ 
توسعه  جهاني  اجلاس  عمل  برنامه  و 
پايدار، جايگاه اين مفهوم را در عرصه 

بين‌المللي تحکيم بخشيده است.
اعلام  ژوهانسبورگ  اعلاميه 
توسعه  اقتصادي،  توسعه  مي‌نمايد: 
اجتماعي و حفاظت از محيط زيست، 
مکمل  و  وابسته  اساسي  بنياد  سه 
استمرار  و  کثرت  پايدارند.  توسعه 
اسناد  در  مفهوم  اين  به  ارجاع 
که  است  گرديده  موجب  بين‌المللي، 
حقوق  عمومی  اصل  يک  آن‌را  برخي 
بين‌الملل تلقي نموده يا حداقل آن‌را 
اعتقاد  يک  شمولي  جهان  تجلي 
 )Opinio Juris( کلي  و  حقوقي 
آراي  در  پايدار  توسعه  به  مي‌دانند. 
ديوان بين‌المللي دادگستري نيز اشاره 
پايدار  توسعه  مفهوم   « است:  شده 
توسعه  بين  آشتي  ضرورت  ترجمان 
اقتصادي و حفاظت از محيط زيست 
است.«)13(  در واقع » محيط زيست 
فضايي  بلکه  نيست،  انتزاعي  امري 
زندگي  آن  در  انساني  افراد  که  است 

سلامت  و  حيات  کيفيت  و  ميک‌نند 
آن‌ها و نسل‌هاي آينده به آن وابسته 

است.«)12( 
علاوه بر اسناد بين‌المللي و حقوق 
بين‌الملل، توسعه پايدار مفهومی‌بسيار 
موازين  و  اسناد  در  مؤکّد  و  رايج 
مربوط  اسناد  ويژه  به  داخلي  حقوقي 
اجتماعي،  اقتصادي،  برنامه‌هاي  به 
محيطي  زيست  و  عمراني  فرهنگي، 
است. در اين رابطه مي‌توان از جمله به 
قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي دوم، سوم و چهارم جمهوري 

اسلامی ايران اشاره کرد.

نتيجه‌گيري
مطرح  سؤال  اين  پايان،  در 
مي‌شود که براي دست‌يابي به توسعه 
آشتي  کردن  برقرار  مفهوم  به  پايدار 
بين توسعه و حفاظت از محيط زيست 
رعايت  با  بشري  حقوق  بستري  در 
بشري، چه  آزادي‌هاي  و  همه حق‌ها 
داد.  انجام  بايد  و  مي‌توان  اقداماتي 
و  تدابير  مهم‌ترين  مي‌رسد  نظر  به 
به  زمينه  اين  در  انجام  قابل  اقدامات 

قرار زير است:
کارهاي  و  ساز  از  استفاده  1ـ 
آموزشي. توسعه پايدار در گرو توسعه 
دانش و افزايش آگاهي‌هاي عمومی و 
فرهنگ‌سازي است. لذا تحول نظام و 
سمت و سوي آموزش و پرورش براي 

پشتيباني از توسعه پايدار لازم است.
توليد  ناپايدار  الگوهاي  تغيير  2ـ 
و مصرف )يعني الگوهايي که موجب 
خسارت به محيط زيست، آلودگي، و 
افزايش بي‌رويه مصرف مي‌گردند( اين 
تغيير الگو مي‌تواند با صرفه‌جويي در 
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استفاده از منابع تجديدناپذير، استفاده از فناوري‌هاي سازگار 
با محيط زيست در امر توليد و استفاده بهينه از منابع صورت 

گيرد.
رفتارهاي  موجب  مي‌تواند  خود  فقر  فقرزدايي،  3ـ 

ناسازگار با محيط زيست گردد.
رشد  بين  هماهنگي  ايجاد  مانند  اقتصادي  تدابير  4ـ 
اقتصادي و اثرات زيست محيطي، کم‌کهاي مالي بلا عوض 

در اين زمينه در سطح داخلي و بين‌المللي.
)منبع: حقوق محيط زيست، نظريه‌ها و رويه‌ها(

---------------------------------

بازبيني شده سخنراني دکتر گودرز جهرمي در همايش  و  تکميل  1. متن حاضر، 

انجام  ايشان  توسط  که  است  کشور  جانبه  تعالي همه  و  زيست  محيط  حقوق 

شده است.

. براي مشاهده ترجمه کامل متن اعلاميه استکهلم نک: اردشير امير ارجمند،   2

حقوقي  تحقيقات  مجله  بين‌المللي«،  همبستگي  و  زيست  محيط  از  »حفاظت 

دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 15، 137، صص 421-425.

3 . در مورد فعاليت‌ها، اسناد و توسعه قواعد حقوق بين‌الملل در حوزه حفاظت از 

محيط زيست در دهه 1982-1972 مک:

 Oh. A. Kiss, ‘Dix and après Stockholom, une decennie de droit

.’international de l’environnemet

4 . براي تحليل برخي ابعاد حقوقي اعلاميه ريو نک:

 Foo Kim Boon, “The Rio decloration and its influence on

 ,international environmental law”, Singapore journal of legal Studies

.364-345 .pp ,1992

5 . جهت مشاهده ترجمه کامل متن اعلاميه ريو نک: اردشير امير ارجمند، پيشين، 

صص 430-436.

6 . براي مشاهده متن فرانسوي پيش‌نويس طرح سومين ميثاق بين‌المللي حقوق 

همبستگي نک:

 Etudes et dssays sur le droit international hummanitaire et les“

 principes de la Croix – Rouge”, en I’hounneur de jean PITCET,

.850-846 .pp ,1984 ,CICR, martinus NIJHOFF, Geneve, la Haye

7 . در مورد نسل سوم حقوق بشر و رابطه حق بر محيط زيست با ساير حقوق 

مشترک نک:

 M, A. Mekouro, “Le droit a I’envirennement dans ses rapports avec

.105-91 pp ,1987 ,Is autres droits de I’homme”. UNESCO, Paris

 Karel Vasak, “pour une troimieme generation des droits de

 I’hoommne’, in: “etudes et dssays sur le droit international humanitaire

.et s 859 .et sur les plincipes de la Croix – Rouge”, op. cit, p

8 . در مورد مؤلفه‌هاي حق بر محيط زيست سالم نک:

 Pascale Kromarek, “Environnement et droits de I home”, Paris,

.63-51 et 50-39 ,37-29 .pp ,1987 ,UJNESCO

9 . در مورد حق بر توسعه به مثابه حق بشري نک:

 Russel Lawrence Barsh, “The Right to Development as a Humman

 ,Right: Results of the globel Consultation”, Humman Rights Quarterly

.338-322 .pp ,)1991( 13

10 . در خصوص رابطه بين توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست نک:

 W. Larrerty, “Toward Sustainable Development: The Goals of

 Development and Conditions of Sustainability”, McMillan Press,

.1998 ,London

گزارش کميسيون جهانی محيط  در  و درنگی  پايدار  »توسعه  لانگ هليف،  اولاً 

زيست و توسعه« ترجمه جمال محمدی، مجله راهبرد، جلد 1 شماره 2، 1384، 

صص 385-417.

.140 § ,arrarie Gobcikovo – Nogymaros ,1995 septembre 25 CIJ, arret do . 11

.29 § ,242-241 .p ,1996 Recueil CIJ . 12

اندیشه

دکتر سید حسن‌هاشمی وزیر بهداشت و درمان، در سایت 
شخصی خود نوشت:

در جلسه هیأت دولت، گزارشی در مورد آلودگی هوا ارائه 
دادم؛ البته از نگــاه سـلامت. اینک‌ه آلاینده‌ها بر حوزه حیاتی 
بهداشــت و درمـان چه اثری دارند و نادیده گرفتن آن چه 
برای کشور در  اقتـصـادی  و  اجتـمــاعی  هزینــه‌های کلان 

بر خواهد داشت. 
که  این  از  هم  کشور  ارشد  مدیران  که  بود  جالب  برایم 
تعجب  بکُشد،  را  انسان  می‌تواند  آلوده  می‌شنیدند،هوای 
میک‌ردند. آن‌جا تأیکد کردم که این واقعیت است؛ توهم نیست. 
آن روز تصویری از تهــران را نشـان دادم که از جاده ساوه 
گرفتــه شده‌ بود، همـه فکــر کردند هوا ابری اسـت؛ اما عکس، 
لایه ضخیمی از دود را نشان می‌داد؛ دودی که همه ما زیر آن 
انسان  بر نفس  زندگی و تنفس میک‌نیم. دیوی سیاه که راه 
می‌بندد و وجودش افزایش بیماری‌های ریوی را به دنبال دارد. 
به عنوان نمونه هم خودم را مثال زدم. من در گذشته اکثر 
زمان کاری را در اتاق عمل سپری میک‌ردم؛ جایی که داشتن 
سامانه تصفیه هوا برای آن الزامی است و تجربه مشکل تنفسی 
نداشتم. اما حالا 2 ماه و نیم است که حالاتی شبیه آسم دارم و 

مجبورم از اسپری استفاده کنم. 
نتیجه آنک‌ه باید تصمیمی جدی گرفته شود. در دنیا هم 
شهرهای زیادی این شرایط را داشته‌اند؛ راه‌ حل‌هایی هم هست. 
و...  استانبول  مکزکیوسیتی،  لندن،  دادم،  نشان  آن جلسه  در 
این  واقعیت  اما  گذاشته‌اند.  پشت سر  را  این شرایط   چگونه 
است که چنین تصمیمی بسیار پرهزینه خواهد بود و شرایط  
فعلی دولت اجازه انجام چنین حرکتی را نمی‌دهد. آن‌چه  من 
بر آن تایکد داشتم این بود که برای پرهیز از آزمون و خطا 
و دستی‌ابی سریع‌تر به شرایط مطلوب، بهره‌گیری از تجارب 
تحقیقاتی  ـ  علمی  مشاور  تیم‌های  قالب  در  دیگر  کشورهای 

کمک کننده است. 
نکته جالب اینک‌ه کی تیم مشاور از شرق آسیا با تقبل تمام 
هزینه‌ها، طی سال‌های 1995 تا 1997 در همراهی با سازمان 
هوای  آلودگی  وضعیت  شهرداری،  و  زیست  محیط  حفاظت 
تهران را بررسی، آلاینده‌ها را با دقت مشخص و میزان آنها را 
اندازه ‌گیری کرد که این مطالعه معتبرترین مرجع ما در سهم 
آلاینده‌ها تا کنون می‌باشد. متأسفانه برنامه‌های پیشنهادی آن 
بلاتکلیف  تغییر شرایط سیاسی  با  آنها  و مدل‌سازی‌های  تیم 

باقی ماند. 
طی چند هفته گذشته، از نزدکی شاهد تلاش‌ها و دغدغه‌های 
این  نتایج  روزی  امیدوارم  و  بودم  متولی  اجرایی  دستگاه‌های 

تلاش‌ها را در آسمان آبی شهرهایمان به تماشا بنشینیم. 
 

وزیر بهداشت: 
دیو سیاه راه را بر نفس انسان می بندد 

و می تواند انسان را بکشد!
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شــعور در سرتاســر کائنات ســاری 
و جــاری اســت یعنــی ما اصــا موجود 
ــعور  ــی ش ــم، منته ــعور نداری ــی ش ب
دارای مراتــب اســت شــعورجمادی، 
شــعورنباتی، شــعور حیوانــی و شــعور 
انســانی. جمــاد هــم شــعور جمــادی 
کار جمــادی میک‌نــد  دارد جمــاد 
نیســت،  تخلــف  هــم  کارش  در  و 
ــس  ــس م ــت، م ــنگ اس ــنگ س س
اســت و هیــچ وقــت هــم تخلــف 
نمیک‌نــد و کار خــودش را میک‌نــد 
ــش دارد  ــد و روی ــی میک‌ن ــات نبات نب
و می‌رویــد و نمــو پیــدا میک‌نــد و 
ــوه دادن  ــتگی می ــه شایس ــی ک آنهای
ــد و در کارشــان  ــوه می‌دهن ــد می دارن
در طبیعــت  نیســت  هــم  تخلــف 
ــد.  تخلــف نیســت همــه فرمانبــردار ن
شــیخ بــه زیبایــی می‌گویــد بــاد 
مــی‌وزد، بــاد، بــادی میک‌نــد آب 
آبــی می‌‏‏‏‏کنــد و خــاک خاکــی، و 
هیــچ کــدام تخلــف نمیک‌ننــد یعنــی 
بــرای همــان کاری کــه ســاخته شــده 
انــد انجــام می‌دهنــد؛ آب کار غیــر 
آب انجــام نمی‌دهــد و کار خــاک را 
ــر  ــت در کار کیدیگ ــد و دخال نمیک‌ن
بــه  هرموجــودی  نمیک‌ننــد  هــم 

و  شــده  ســاخته  کــه  همان‌‏‏‏‏گونــه 
ــرای همــان کاری کــه تعبیــه شــده  ب
ــدون  ــد ب ــام می‌ده ــان کار را انج هم
ذره‌‏‏‏‏ای تخلــف. در تمــام آفرینــش هیچ 
ــی  ــد یعن ــف نمیک‌ن ــودی تخل موج
ــد  ــام می‌ده ــد انج ــد باش ــه بای آنچ
را  خودشــان  کار  هــم  حیوانــات 
میک‌ننــد. اگــر منظــور از شــعور ایــن 
اســت ایــن یــک نــوع آگاهــی اســت، 
منتهــی آگاهــی جمــادی اســت، نباتی 
و حیوانــی اســت، و حیوانــات هــم بــر 
ــل  ــد عم ــه دارن ــزی ک ــاس غرای اس
ــد  ــم نمیک‌نن ــتباه ه ــد و اش میک‌نن
هیــچ حیوانــی اشــتباه نمیک‌نــد و بــر 
ــد و  ــل میک‌ن ــزه اش عم ــاس غری اس
ــر  ــد مگ ــتباه نمیک‌ن ــی اش ــچ نبات هی
ــر راهــش  ــر س ــی ب ــک مانع ــه ی اینک
نبــات کار خــودش  بیایــد وگرنــه 
را انجــام می‌دهــد بــدون اشــتباه، 
اصــا در طبیعــت اشــتباه نیســت، بــه 
همیــن جهــت در حیوانــات پشــیمانی 
معنــا نــدارد حــالا چــرا پشــیمانی معنا 
نــدارد؟ زیــرا کــه اشــتباه در کارشــان 
نیســت هــر کاری را کــه کــرده همــان 
کاری اســت کــه بایــد میک‌ــرده و بــر 
ــد و در  ــام می‌ده ــزه انج ــاس غری اس

ــان  ــاید انس ــت ش ــا نیس ــزه خط غری
هــم در غرایــزش خطــا نکنــد آنجایــی 
کــه غریــزه اســت، چــون انســان هــم 
غریــزه دارد و هــم احــکام غریــزی دارد 
کــه در آن خطــا نمی‌‏‏‏‏کنــد و در جــای 
دیگــر خطــا میک‌نــد و تنهــا موجــود 
خطاکار انســان اســت حتی فرشــتگان 
هــم خطــا نمیک‌ننــد و فقــط انســان 
اســت کــه خطــا میک‌نــد و پشــیمان 
ــورد،  ــم می‌خ ــرت ه ــود و حس می‌ش
از  پشــیمانی  و  ندامــت  و  حســرت 
ویژگیهــای انســان اســت بــرای اینکــه 
خطــا میک‌نــد امــا انســان هــم بدنــش 
خطــا نمیک‌نــد آنجایــی خطــا پیــش 
می‌آیــد کــه اندیشــه پیــش می‌آیــد و 

تعقــل وتصــور.
موجــودات  دیگــر  بیــان  بــه   
دارای شــعور تکوینــی هســتند. قــران 
کریــم می‌فرمایــد: »إن مِــن شَــیء 
حُ بحَِمــدِهِ وَ لکــن لا تفَقَهُــونَ  ــبِّ إلا یسَُّ
تسَــبیحَهُم«، یعنــی بــه حکــم تکویــن 
ــی را  ــعور تکوین ــبیح و ش ــی تس یعن
آگاه نیســتید شــما وگرنــه بــه حســب 
ــان کاری را  ــودی هم ــن هرموج تکوی
ــوع  ــک ن ــد ی ــد میک‌ن ــد بکن ــه بای ک
شــعور اســت. شــعور یعنــی چــه؟ 

اندیشه

طبیعت دارای شعور است و خطا  نمی‌‏‏‏‏کند.
 کوتاه  گفتاری از  
حکيم و استاد دکتر ابراهيمی ‌دينانی
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ــه  ــان کاری ک ــی هم ــعور یعن ش
ایــن  میک‌نــد.  بکنــد  بایــد 
ــا  ــا اســمش را م شــعور اســت ام
گذاشــته ایــم تکویــن کــه نوعــی 
شــعور اســت می‌توانیــم بگوییــم 
ــی  همــان شــعور جمــادی و نبات
ــن  ــم از ای ــان ه ــی، انس و حیوان
ــی برخــوردار اســت  شــعور حیوان
یعنــی غرائــزی دارد. خــود شــعور 
ــمندی و  ــی و هوش ــی آگاه یعن
ــی  ــت ول ــی اس ــوع آگاه ــک ن ی
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــی ب آگاه
کــه خداونــد از آنچــه کــه در 
آفرینــش بــه عهــده اش گذاشــته 
تخلــف نمیک‌نــد همــان کار را 
ــوع  ــک ن ــن ی ــد ای ــام می‌ده انج
آگاهــی اســت کــه البتــه بــا 
ــرق  ــا ف ــی م ــای تحصیل آگاهیه
دارد، »از شــیر حملــه خــوش بود 
ــه  ــم ب ــان ه ــزال رم«! انس و از غ
حســب غرائــز حیوانــی اش خطــا 
نمیک‌نــد و غرائــز کار خــودش 
اینکــه  عجیــب  و  میک‌نــد  را 
وقتــی می‌آیــد بــه صــورت ادراک 
عقلانــی و اســتکمالی و تحصیلــی 
و شــعور اکتســابی اینجــا خطا کار 
ــه  میک‌نــد حــالا مــن نکتــه‌ای ب
ــب اســت  ــه عجی ــد ک ــم آم ذهن
ــابی  ــی در ادراکات اکتس ــه حت ک
ــا  ــای م ــی از حکم ــانی بعض انس
کــه می‌گوینــد در تصــورات خطــا 
نیســت همــه ادراکات انســانی 

ــات  ــل تقســیم اســت، تصــورات و تصدیق ــه دو قســم قاب ب
کــه البتــه امــروزه در جهــان غــرب و دنیــای امــروز ســعی 
میک‌نــد کــه این مــرز بیــن تصــورات و تصدیقــات را بــردارد 
ــد  ــوم و می‌گوین ــث نمی‌ش ــن بح ــن وارد ای ــالا م ــه ح ک
ــا و  ــای م ــم. قدم ــق داری ــا تصدی ــم و تنه ــور نداری ــا تص م
ــا ابــن ســینا و ملاصــدرا و معاصــر همــه  ــان قدیــم ت از یون
می‌گوینــد ادراکات انســان یــا تصــور اســت یــا تصدیــق. دو 
قســم اســت و حکمــا می‌گوینــد در تصــورات مــا هــم خطــا 
نیســت هیــچ تصــوری خطــا نیســت کجــا خطــا هســت؟ آن 
وقتــی کــه حکــم میک‌نیــد، خطــا در حکــم اســت حتــی 
اگــر بگوییــد فــان تصــور را کــردم واقعیــت ندارد آنجاســت 
کــه حکــم میک‌نــی و حکــم میک‌نــی کــه ایــن تصــور مــن 
واقعیــت نبــود ایــن حکــم اســت کــه خطابــردار اســت حــالا 
ــود کــه منطبــق اســت وقتــی  ــن حکــم اگــر منطبــق ب ای

ــط  ــد وس ــم می‌آی ــای حک ــه پ ک
مادامیک‌ــه  و  اســت  خطابــردار 
ــا  ــا خط ــد اص ــم نکن ــان حک انس
معنــا نــدارد یعنــی حکــم را اگر در 
تعلیــق بگذاریــد و تصمیــم نگیرید 
خطــا معنــی نــدارد خطا آنجاســت 
ــی  ــن خیل ــت و ای ــم اس ــه حک ک
مســئله فلســفی مهمی‌اســت کــه 
ــن  ــی وارد ای ــالا خیل ــا ح ــه م البت
بحــث نمی‌شــوییم علــی الاجمــال 
ــد  ــی می‌گوین ــم حت ــث کردی بح
در تصــورات خطــا نیســت اگــر 
حکــم نکنــی » تصــور بــه مــا هــو 
ــا  ــا نیســت، ام ــل خط تصــور« قاب
ــم  ــردی حک ــم ک ــه حک ــی ک وقت
آن وقتــی اســت کــه اعمــال نظــر 
ــا  ــری ی ــم می‌گی ــی، تصمی میک‌ن
اراده میک‌نــی کــه چنیــن هســت 
ــا  ــا خط ــت، اینج ــن نیس ــا چنی ی
راه پیــدا میک‌نــد و وقتــی کــه 
خطــا راه پیــدا کــرد بایــد مراقــب 
ــز  ــرای پرهی ــی ب ــه راه ــود البت ب
از خطــا هســت؛ حــالا منطــق 
اســت، تأمــل اســت، تصــورات 
اســت، تدبــر اســت ولــی اگــر 
رعایــت نکنــی موازیــن منطقــی را، 
همــواره در معــرض خطــا هســتی 
و همــواره ممکــن اســت حکــم 
بــه خطــا بکنیــد حــالا شــیخ 
ــه:  ــد ک ــا دارد می‌گوی ــل اینج اج
ــاد و خــاک و آتــش  در طبیعــت ب
و همــه عناصــر کار خودشــان را 
ــد  ــد بکنن ــه بای ــد آن کاری ک ــا نمیک‌نن ــد و خط میک‌نن
ــرای آن  ــا گذاشــته شــده و ب ــده آنه ــه عه و در آفرینــش ب
ــد  ــد و فرمانبردارن ــان کار را میک‌نن ــد هم ــده ان ــده ش آفری
یعنــی خطــا نمیک‌ننــد یعنــی معصیــت نمیک‌ننــد یعنــی 
اشــتباه نمیک‌ننــد و همــه آنهــا هــم در خدمــت تــو هســتند 
ایــن نکتــه خیلــی مهم اســت کــه همــه آنهــا کارهایشــان را 
میک‌ننــد بــرای تــو، خداونــد فرمــود کــه مــن همــه چیــز 
را بــرای تــو آفریــدم دریــا و صحــرا منافعشــان بــرای انســان 
اســت اینهــا همــه بــرای ایــن اســت کــه تــو اســتفاده کنــی 
ــام  ــم درســت انج ــان را ه ــد و کارش ــو کار میک‌نن ــرای ت ب
ــی و اهمــال هــم  می‌دهنــد و خطــا هــم نمیک‌ننــد و تنبل
ــا  ــی خط ــد یعن ــه فرمانبردارن ــا ک ــوب آنه ــد خ نمیک‌نن
ــرای  ــم ب ــر عال ــان اگ ــن می ــالا در ای ــوب ح ــد خ نمیک‌نن
توســت و عالــم بــرای انســان اســت آن وقــت شــرط انصــاف 

در طبیعـت باد و خـاک و آتش و همه 
عناصـر کار خودشـان را می‌کننـد و 
خطا نمی‌کننـد آن کاری که باید بکنند 
و در آفرینـش بـه عهده آنها گذاشـته 
شـده و بـرای آن آفریـده شـده انـد 
همـان کار را می‌کننـد و فرمانبردارند 
یعنی خطـا نمی‌کننـد یعنی معصیت 
نمی‌کننـد یعنـی اشـتباه نمی‌کنند و 
همـه آنهـا هـم در خدمـت تو هسـتند 
ایـن نکتـه خیلـی مهم اسـت کـه همه 
آنهـا کارهایشـان را می‌کننـد بـرای 
تـو، خداونـد فرمـود که مـن همه چیز 
را بـرای تـو آفریـدم دریـا و صحـرا 
منافعشـان بـرای انسـان اسـت اینها 
همـه بـرای این اسـت که تو اسـتفاده 
کنـی برای تو کار می‌کنند و کارشـان 
را هـم درسـت انجام می‌دهنـد و خطا 
هـم نمی‌کننـد و تنبلـی و اهمـال هـم 
نمی‌کنند خوب آنها کـه فرمانبردارند 
یعنـی خطـا نمی‌کننـد خوب حـالا در 
ایـن میـان اگـر عالـم بـرای توسـت 
و عالـم بـرای انسـان اسـت آن وقـت 
شـرط انصـاف نباشـد که تـو فرمان 
نبری، حـالا انصـاف اقتضـا نمی‌کند 
کـه همـه اینهـا فرمانبردارنـد بـرای 
تـو و منافعشـان بـرای توسـت و تو 
هـم اسـتفاده می‌کنـی، خطای تـو در 
اینهـا هـم اثر می‌گـذارد هـوا را آلوده 
می‌کنـی زمیـن را آلـوده می‌کنـی بـه 

انسـانها آزار وارد می‌کنـی.

اندیشه
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نباشــد کــه تــو فرمــان نبــری، حــالا انصــاف اقتضــا نمیک‌نــد 
کــه همــه اینهــا فرمانبردارنــد بــرای تــو و منافعشــان بــرای 
توســت و تــو هــم اســتفاده میک‌نــی، خطــای تــو در اینهــا 
هــم اثــر می‌گــذارد هــوا را آلــوده میک‌نــی زمیــن را آلــوده 
ــانی  ــای انس ــی. خط ــانها آزار وارد میک‌ن ــه انس ــی ب میک‌ن
ــت  ــی نهای ــتناک و ب ــدر وحش ــود چق ــروع می‌ش ــی ش وقت

ــد: ــم می‌فرمای ــوی ه ــت. مول اس
نطق باد و نطق آب و نطق گل  
هست محسوس حواس اهل دل

جمله ذرات عالم در نهان 
 با تو می‌گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم  
با شما نامحرمان ما ناخوشیم

 در واقــع بــه یــک معنــی انســان بــا طبیعــت، نــه اینکــه 
همــدل نیســت و ســخن و زبــان طبیعــت را نمی‌فهمــد بلکه 
نامحــرم شــده بــا طبیعــت، یــک کمی‌هــم پشــت کــرده بــه 
ــت  ــه طبیع ــا ک ــت . خــوب طبیعت ــت و احــراز طبیع طبیع
ــت از  ــم طبیع ــودش، خش ــان خ ــه زب ــت ب ــمگین اس خش
نــوع خشــم مــا نیســت و خشــمش از نــوع خشــم طبیعــی 
اســت و ایــن خطرنــاک اســت حــالا چــه بایــد کــرد؟ خــوب 
ــره  ــه بلاخ ــتند ک ــر هس ــن فک ــا در همی ــمندان دنی اندیش
مــا بایــد بــا طبیعــت آشــتی کنیــم و اگــر ایــن قهــر ادامــه 
بدهیــم تــا آخــر بــرای مــا خطرنــاک اســت و طبیعــت اگــر 
ــا  ــرد. م ــام می‌گی ــا انتق ــد از م ــدید ش ــمش ش ــر و خش قه
ــک  ــت ی ــا طبیع ــتی ب ــی ‌و آش ــرفت علم ــن پیش ــد بی بای
کمیک‌نــار بیاییــم در ضمــن اینکــه علــم را پیــش می‌بریــم 
و عیبــی نــدارد علــم بایــد پیــش بــرود و نمی‌شــود جلــوی 
ــک  ــا ی ــت، ام ــم گرف ــد ه ــت و نبای ــم را گرف ــرفت عل پیش
راهــی پیــدا کنیــم کــه بــا طبیعــت هــم آشــتی کنیــم یعنی 
ــه طبیعــت وارد نکنیــم مگــر جایــی کــه ضــرورت  ــه ب ضرب
ــد  ــت ضــرورت ایجــاب میک‌ن ــک وق داشــته باشــد حــالا ی
ــزرگان اســت  ــن کار ب ــر اســت ای ــی دیگ ــک بحث ــه آن ی ک
ــا دارد چهــار  ــروز دنی ــد، ام ــد و بگوین ــدا کنن کــه راهــی پی
ــش  ــه آن پی ــردن ب ــت ک ــت و پش ــراض طبیع ــبه در اع اس
مــی‌رود و ایــن بســیار خطرنــاک اســت حــالا اندیشــمندان 
بایــد بنشــینند و فکــر کننــد کــه راهــش چیســت کــه فرض 
اینکــه راه علمــی‌را پیــش می‌بریــم بــا طبیعــت هــم صلــح و 
دوســتی داشــته باشــیم . بــه هــر صــورت بــه حســب آیــات 
هــم، طبیعــت اندیشــه دارد و اندیشــه علامــت خداســت و 
انســان هــم بزرگتریــن اندیشــه را دارد و هیــچ اندیشــه‌ای در 
عالــم بــه غیــر از حــق تعالــی البتــه بــه اوج اندیشــه انســان 
نمی‌رســد و عجیــب ایــن اســت کــه بــا ایــن بلنــدای اندیشــه 
و بــا ایــن رفعــت اندیشــه کــه انســان دارد گاهــی دچــار خطا 
می‌شــود و بــه مقتضــای اندیشــه الهــی اش عمــل نمی‌‏‏‏‏کنــد 
در حالی‌‏‏‏‏کــه اندیشــه یگانــه علامــت خداســت اصــا اندیشــه 
ــد اندیشــه اوســت و خــود  ــر خداون ــر دارد و اث ــد اث از خداون

ــر  ــی. اگ ــه تکوین ــا اندیش ــت ام ــه اس ــم اندیش ــت ه طبیع
ــن اندیشــه هرچــه  ــود و ای ــری از خــدا نب ــود اث اندیشــه نب
بالاتــر باشــد اثــر بودنــش آشــکارتر اســت. عقــل اگــر تیرعلم 
خداونــد اســت ایــن عقــل پــس بایــد مظهــر علــم خداونــد 
باشــد و خداونــد طبیعــت را آفریــده و مــوزون کــرده پس این 
عقــل هــم بایــد مــوزون باشــد عقــل اگــر تــه علــم خداونــد 
ــه  ــدون اندیش ــا ب ــت آی ــد اس ــانه خداون ــه نش ــت اندیش اس
ــر، ببینیــد یــک از  ــد رفــت؟ خی ــه ســراغ خداون می‌شــود ب
متألهــان بــزرگ گفتــه اســت کــه اندیشــه از آن جهــت کــه 
ــد اســت  ــد اســت و چــون اندیشــه نشــانه خداون اثــر خداون
ــاف  ــن برخ ــت. ای ــدا هس ــس خ ــم پ ــن می‌اندیش ــس م پ
دکارت اســت کــه دکارت معاصــر بــا ملاصــدرا بــود او گفتــه 
ــک  ــش از دکارت ی ــا پی ــتم ام ــس هس ــم پ ــن می‌اندیش م
ــت  ــدا هس ــس خ ــم پ ــن می‌اندیش ــه م ــزرگ گفت ــه ب متأل
ــت؟  ــه از کجاس ــت. اندیش ــد اس ــر خداون ــه اث ــون اندیش چ
ــد اســت برخــاف امــروزه  منشــأ اندیشــه کجاســت؟ خداون
کــه می‌خواهنــد از درون طبیعــت اندیشــه را بیاورنــد، مــاده 
اندیشــه نمــی‌آورد، مــاده مــاده اســت اندیشــه از درون مــاده 
درنمی‌آیــد، اصــا" ســنخیتی بیــن منشــأ و اثــر و بیــن علــت 
و معلــول لازم اســت. مــاده کــه اندیشــه نمی‌دهــد بنابرایــن 
اگــر اندیشــه هســت و اندیشــه اثــر خداســت و نشــان خداوند 

اســت پــس مــن می‌اندیشــم پــس خــدا هســت.

ما باید با طبیعت آشتی کنیم و اگر این 
قهر ادامه بدهیم تا آخر برای ما خطرناک 
است و طبیعت اگر قهر و خشمش شدید 

شد از ما انتقام می‌گیرد. ما باید بین 
پیشرفت علمی ‌و آشتی با طبیعت یک 
کمی‌کنار بیاییم در ضمن اینکه علم را 
پیش می‌بریم و عیبی ندارد علم باید 

پیش برود و نمی‌شود جلوی پیشرفت 
علم را گرفت و نباید هم گرفت، اما یک 

راهی پیدا کنیم که با طبیعت هم آشتی 
کنیم یعنی ضربه به طبیعت وارد نکنیم 
مگر جایی که ضرورت داشته باشد حالا 

یک وقت ضرورت ایجاب می‌کند که آن 
یک بحثی دیگر است این کار بزرگان 

است که راهی پیدا کنند و بگویند، امروز 
دنیا دارد چهار اسبه در اعراض طبیعت 
و پشت کردن به آن پیش می‌رود و این 
بسیار خطرناک است حالا اندیشمندان 

باید بنشینند و فکر کنند که راهش 
چیست که فرض اینکه راه علمی‌را پیش 
می‌بریم با طبیعت هم صلح و دوستی 

داشته باشیم .

اندیشه
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اشاره :

آنچــه در پــی مــی آیــد دو گفتــار از آیــت الله 
ــا ویرایــش صفیــر در  محقــق دامــاد اســت کــه ب

ایــن شــماره بــه چــاپ رســیده اســت.

اوّل : الهیات محیط زیست
ــریت  ــی بش ــه زندگ ــی ک ــت محیط ــران زیس 1- بح
معاصــر بــا آن مواجــه اســت را بایســتی جــدای از 
در  آنچــه  و  آن  تجربــی  و  زیست‌شناســی  ریشــه‌های 
ــرح  ــوژی مط ــتی و  تکنول ــی و زیس ــوم طبیع ــوزه عل ح
ــوع  ــرا بی‌‏‏‏‏شــک از ن ــرار داد زی ــورد بررســی ق ــود م می‌ش
بحــران فکــری و اخلاقــی اســت و مــادام کــه نــگاه بشــر 
ــی  ــد و محیط ــه در آن می‌‏‏‏‏زیی ــی ک ــی و جهان ــه زندگ ب
ــل حــل  ــد قاب ــر نیاب ــرده اســت تغیی ــه ک ــه او را احاط ک
ــد  ــن اســت کــه از کجــا بای ــا ســخن ای ــود. ام نخواهــد ب
ــن ســئوال  در شــناخت  راه حــل آغــاز گــردد؟ پاســخ ای
علــل و عوامــل پدیــد آمــدن ایــن بحــران نهفتــه اســت. 
نــگاه اومانیســتی در عصــر جدیــد و ارتبــاط ایــن مبنــای 
ــروز راز  ــان ام ــوژی جه ــوم و تکنول ــا نقــش عل فلســفی ب
ــت از  ــرون رف ــا راه ب ــت و تنه ــران اس ــن بح ــی ای اصل
بحــران، تحــول مبنایــی در تربیــت اخلاقــی بشــر و تحــول 
ــوم معاصــر اســت. ــاختار عل ــه س ــگاه او ب ــز ن ــری و نی فک

ــی‌را  ــان ابراهیم ــوص ادی ــه خص ــی ب ــان اله 2- ادی
متهــم میک‌ننــد کــه ریشــه ایــن بحــران در طــرز فکــری 
نهفتــه اســت کــه ادیــان بــرای بشــر فراهم ســاخته اســت. 
می‌گوینــد ادیــان الهــی جهــان را ســاخته الهــی، و بشــر 

را محــور اصلــی جهــان و تمــام آفرینــش 
را بــرای او و بــه خاطــر وی دانســته انــد 
ــار  ــن رهگــذر بشــر صاحــب اختی و از ای
ــار  ــا آزادی و اختی ــذا ب ــق شــده و ل مطل
ــه جــان طبیعــت و مظاهــر آن  ــق ب مطل
افتــاده و آن را تضییــع، تفریــط و تخریب 

نمــوده اســت.
ــت  ــا واقعی ــوق ب ــام ف ــا اته 3- آی
ــان الهــی بشــر  ــا ادی ــق اســت؟ آی منطب
را دُردانــه طبیعــت کــرده و دســتان 
ــاده   ــاز نه ــت ب ــاوز در طبیع او را در تج
وهمیــن امــر منجــر بــه تخریــب طبیعت 
شــده اســت؟ یــا آنکــه واقعیــت  خــاف 
ــه علــت  آنســت؟ ناسپاســی اســت کــه ب
ــا معــارف الهــی چنیــن  عــدم آشــنایی ب
ــه بشــر  بیندیشــیم. انصــاف آن اســت ک
ــاء  ــات انبی ــد و تعلیم ــا دوری از خداون ب
الهــی مبتــا بــه ایــن بحــران شــده 
اســت وتنهــا نجــات بازگشــت بــه آغــوش 
ــن در آن  ــش یافت ــی و آرام ــط اله محی

ــت. ــط اس محی
ــر،  ــت بش ــاز خلق ــتان آغ ــد داس ــرآن مجی 4- در ق
ــخ  ــان و پاس ــراض آن ــه، اعت ــا ملائک ــد ب ــوی خداون گفتگ
ــت.  ــده اس ــان ش ــل بی ــه تفصی ــان ب ــه آن ــروردگار ب پ
مســتفاد از آن گفتگوهــا آن اســت کــه هــر چنــد موضــوع 
»افســاد در ارض« نقطــه اصلــی نگرانــی و دغدغــه ملائکــه 
بــوده، و از همیــن جهــت زبــان بــه اعتــراض گشــوده‌اند، 
ولــی خداونــد متعــال بــا توجــه بــه ظرفیــت بشــر و تجلّی 
و ظهــور خــود در ایــن هنگامــه خلقــت و تعلیــم صحیــح 
ــر از  ــه بش ــته ک ــار داش ــه او، انتظ ــمیات ب ــماء و مُس اس
ــه  ــر گون ــش از ه ــت خوی ــت و درک کرام ــق معرف طری
ــرار  ــتگان ق ــجود فرش ــه مس ــری ک ــزد. بش ــاد بپرهی فس

ــد. ــد ش ــد در ارض نخواه ــز مفس ــرد، هرگ می‌گی
5- پــروردگار متعــال در قــرآن مجیــد بشــر را 
امانتــدار خداونــد معرفــی کــرده و انتظــار دارد کــه بــدون 
ــت، زمینــی کــه در شــرائط صــاح کامــل  ــه خیان هرگون
تحویــل گرفتــه بــا عمــران و آبــادی فزونتــر عــودت دهــد، 
نــه آنکــه درســایه کبــر و غــرور ناشــی از قــدرت بــه تبــاه 
ــازد،  ــت ی ــل دس ــرث و نس ــاک ح ــن و ه ــازی زمی س
خداونــد هرگــز فســاد و مفســدین را دوســت نــدارد:» وَ إذَِا 
توََلــى‏َ سَــعَى‏ فــىِ الْرْضِ لیُِفْسِــدَ فیِهَــا وَ یهُْلـِـکَ الحَْــرْثَ وَ 

ــره/205(. ــادَ«، )بق ــبُّ الفَْسَ ُ لَ یحُِ ــلَ  وَ اللَّ النَّسْ
دوم: آمــوزش و قانــون، دو موضــوع مهــم کاربردی 

در حفاظــت از محیط زیســت
ــط  ــظ محی ــوص حف ــامی درخص ــتورهای اس  دس
ــیب  ــه آس ــتی از هرگون ــع زیس ــت مناب ــت و مصونی ‌زیس

الهیات محیط زیست
 و نقش آموزش و قانون

حضرت آيت الله دکتر سيد مصطفی محقق داماد

اندیشه
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ــر  ــوق بش ــی از حق ــلحانه بخش ــای مس در دوران جنگ‌ه
ــد. ــیکل می‌ده ــامی را تش ــتانه اس دوس

درخصــوص قطــع درختــان در معرکــه نبرد آیــه‌ای در 
قــرآن وجــود داردکــه متأســفانه گاهــی برداشــت ناصحیح 

از آن می‌شــود. آیــه مزبــور بــه شــرح زیــر اســت:
ــی  ــۀ عل ــا قائم ــۀ او ترکتموه ــن لین ــم م ــا قطعت »م
اصولهــا فباذن‌الله«)ســوره حشــر/5(، یعنــی آنچــه از 
ــه  ــه ب ــد، هم ــای نهادی ــه ج ــه ب ــد و آنچ ــان بریدی درخت
خواســت خــدا بــود. برخــی چنیــن می‌پندارنــد کــه ایــن 
آیــه قطــع درختــان از ســرزمین مغلــوب را مجــاز شــمرده 
ــه  ــه واژه لین ــت ک ــی از آن اس ــیر ناش ــن تفس ــت. ای اس
ــر  ــه به‌نظ ــد، درحالیک‌ ــی کرده‌ان ــت معن ــل درخ را اص
می‌رســد، معنــای لینــه خرماهایــی اســت کــه بــر درختان 
ــر  ــه اســتفاده از خرمــای موجــود ب ــرار دارد. در ایــن آی ق
ــه  ــه ســربازان مجــاز شــمرده و ب ــرای تغذی ــان را ب درخت
هیچ‌وجــه قطــع درختــان کــه از مصادیــق فســاد در ارض 
ــه از  ــن نکت ــه ای اســت مجــاز شــمرده نشــده اســت. البت
ــرا در  ــد زی ــمار می‌آی ــه ش ــامی ب ــات اس ــر تعلیم مفاخ
تــورات آمــده اســت: پــس الان بــرو و عمالیــق را شکســت 
بــده و جمیــع مایملــک ایشــان را نابــود ســاز و بــر ایشــان 
شــفقت مفرمــا بلکــه مــرد و زن و طفــل شــیرخوار و گاو و 
گوســفند و شــتر و الاغ را بکــش )کتــاب مقــدس، صحیفــه 

ــاب‌15ف آیــه 3( ســموییل نبــی ب
ــات‌  ــی‌ و اقدام در‌ بررســی‌ شــیوه‌ها و روش‌هــای‌ عمل
کاربردی‌،پیرامــون حفاظــت از محیــط زیســت دو موضــوع‌ 
مهــم‌ به‌عنــوان‌ پایــه‌ اقدامــات‌ قابــل‌ توجــه‌ اســت؛‌ 
کیــی‌ آمــوزش‌ و دیگــری‌ قانــون‌. آمــوزش‌ به‌عنــوان‌ 
کیــی‌ از ارکان‌ حفاظــت‌ از محیط‌زیســت‌ قابــل‌ طــرح‌ 
ــدن‌ شــناخت‌  ــم‌ آم ــکان‌ فراه ــه‌ ام ــوزش‌ جامع اســت‌. آم
ــه‌ همــراه‌  ــب‌ آن ب ــل‌ تخری محیط‌زیســت‌ و ریشــه‌ها و عل
علــت‌ لــزوم‌ حفاظــت‌ از آن و نیــز برنامه‌ریــزی‌ در جهــت‌ 

ــد. ــن‌ میک‌ن ــت‌ را تأمی ــناخت‌ و حفاظ ــن‌ ش ای
ــارت‌  ــن‌ و ســرفصل‌های‌ آمــوزش‌ عب ــن‌ عناوی مهم‌تری
اســت از بیــان‌ تقــدس و نقــش‌ طبیعــت‌ و منابــع‌ طبیعــی‌ 
بــرای‌ حــال‌ و آینــده‌ و در نهایــت ســعی‌ در اصــاح‌ و تعبیر 
و تفســیر و تلقــی‌ جامعــه‌ و مراکــز تصمیم‌گیــری‌ نســبت‌ 
بــه‌ طبیعــت‌ به‌گونــه‌ای‌ کــه‌ جملگــی‌ بــر ارتبــاط صحیــح‌ 
ــد و  ــت گمارن ــت از آن هم ــتفاده درس ــت و اس ــا طبیع ب
تنهــا عــده یــا ســازمانی خــاص را مســئول حفاظــت از آن 
ــا  ــق و واقعیت‌ه ــن حقای ــد کیــی از مهم‌تری ــد. بای نپندارن
را براســاس اصــول و ارزش‌هــای مذکــور در فرهنــگ غنــی 
اســامی- ایرانــی متمرکــز کــرد. البتــه، آمــوزش نیــز بایــد 
ــی،  ــی، تحصیل ــنی، جنس ــف س ــای مختل ــرای گروه‌ه ب
ــود.  ــام ش ــب انج ــیوه‌های مناس ــه ش ــغلی ب ــی‌و ش قوم
برنامــه‌ آمــوزش‌ بایــد آرمان‌هــا و فرهنــگ‌ جامعــه‌ را 
مــد نظــر داشــته‌ باشــد بــا ملحــوظ داشــتن‌ راهبردهــای‌ 

اصلــی‌، مجموعــه‌ای‌ از برنامه‌هــای‌ کوتــاه‌ و میــان‌ و 
بلندمــدت‌ را در بــر گیــرد.

ــراه‌  ــه‌ هم ــن‌ ب ــر تقنی ــز ب ــوزش‌، تمرک ــس‌ از آم پ
حفاظــت‌  در  نیــز  آن  اجرایــی‌  ضمانــت‌  پیش‌بینــی‌ 
محیط‌زیســت‌ نقشــی‌ شــایان‌ توجــه‌ ایفــا میک‌نــد منابــع‌ 
ــا نهــاد مقــدس‌ اجتهــاد  غنــی‌ حقــوق‌ اســامی همــراه‌ ب
مســتمر شــیعی‌ و فراخ‌‌نگــری‌ ناشــی‌ از دردآشــنایی‌ 
و تعهــد در قبــال حــل مشــکلات‌ و حــوادث‌ واقعــه‌ 
ــه‌  ــرای‌ جامع ــن‌ را ب ــیار روش ــم‌اندازی‌ بس ــد چش می‌توان

ــد. ــیم‌ کن ــا ترس م
پروتــکل اول الحاقــی 1977بــه کنوانســیون‌های ژنــو 
ــای  ــا و ابزاره ــتفاده از روش‌ه ــواد 48و 35 و55 اس در م
ــکان آن  ــا ام ــه مخــرب محیط‌زیســت باشــد ی جنگــی ک
ــی متأســفانه  را داشــته باشــد، ممنــوع دانســته اســت ول
ــش  ــته نق ــرا نتوانس ــت اج ــت عدم‌ضمان ــه عل ــون ب تاک‌ن

بازدارندگــی داشــته باشــد.
در ماده 55 آمده است :

ــه از  ــود ک ــت ش ــد مراقب ــگ بای ــگام جن 1- در هن
ــترده،  ــیب‌های گس ــر آس ــی در براب ــت طبیع محیط‌زیس
دراز مــدت و شــدید، حفاظــت بــه عمــل آیــد. ایــن 
حفاظــت شــامل ممنوعیــت اســتفاده از روش‌هــا و وســایل 
ــن  ــور از آن وارد آوردن چنی ــه منظ ــود ک ــی می‌ش جنگ
آســیبی بــه محیط‌زیســت طبیعــی بــوده، یــا احتمــال وارد 
آمــدن چنیــن آســیبی مــی‌رود، و در نتیجــه بــه ســامتی 

ــد. ــا بقــای ســکنه لطمــه بزن ی
2- حملــه بــه محیط‌زیســت طبیعــی بــــه‌عنوان اقـــدام 

در قرآن مجید داستان آغاز خلقت 
بشر، گفتگوی خداوند با ملائکه، 

اعتراض آنان و پاسخ پروردگار 
به آنان به تفصیل بیان شده است. 

مستفاد از آن گفتگوها آن است که هر 
چند موضوع »افساد در ارض« نقطه 
اصلی نگرانی و دغدغه ملائکه بوده، 

و از همین جهت زبان به اعتراض 
گشوده‌اند، ولی خداوند متعال با 

توجه به ظرفیت بشر و تجلّی و ظهور 
خود در این هنگامه خلقت و تعلیم 

صحیح اسماء و مُسمیات به او، انتظار 
داشته که بشر از طریق معرفت و 

درک کرامت خویش از هر گونه فساد 
بپرهیزد. بشری که مسجود فرشتگان 

قرار می‌گیرد، هرگز مفسد در ارض 
نخواهد شد.

اندیشه
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تلافــی ‌جویانــه ممنــوع اســت.
نگارنــده بــه هیــچ وجــه مدافــع 
ــام اســام و  ــه ن ــرادی ب عملکــرد اف
ــه  ــته و چ ــه در گذش ــلمان چ مس
ــت  ــن حقیق ــه ای ــت و ب ــال نیس ح
کــه در عمــل تخلفــات زیــادی 
ــان دارد. آنچــه  ــه اذع صــورت گرفت
می‌گویــد  آن ســخن  از  نگارنــده 
اســام اســت و بایــد متذکــر شــوم 
کــه مقصــودم از اســام یــک دیــن 
اســت که دارای کی نظــام حقوقی و 
جهــان بینــی مبتنــی بــر آموزه‌های 
وحیانــی اســت، نــه جهــان اســام؛ 
هــم  مســیحیت  کــه  همانطــور 
ــر از جهــان مســیحی اســت. در  غی
ــه  ــود دارد ک ــی دو واژه وج انگلیس
از  مفهومی‌مجزایــی  بــار  دارای 
 christianity ــی ــت؛ کی ــر اس کیدیگ
کــه   christiandom دیگــری  و 
ــه معنــای دیــن مســیحیت  ــی ب اول
ــان  ــای جه ــه معن ــت و دومی‌ب اس
ــرای  ــوان ب مســیحی است.شــاید بت
ــا  ــه م ــرد ک ــنهاد ک ــی پیش همتای
فارســی  در  اســام  بــرای  هــم 
ــام  ــن اس ــان آیی ــه مرادم ــا ک آنج
اســت اســامیت بــهک‌ار ببریــم. 
نازی‌هــا  و  هیتلــر  هرحــال  بــه 
ــد  ــیحی بودن ــان مس ــول جه محص
ولــی محصــول مســیحیت کــه دین 
عشــق و دوســتی و محبــت اســت، 
ــدام را  ــال ص ــی امث ــد. جانیان نبودن
ــبت  ــام نس ــه اس ــوان ب ــز نمی‌ت نی
ــن  ــف ای ــا تأس ــه ب ــد ک داد هر‌چن
ــام رخ داده  ــان اس ــال در جه اعم

ــت. اس
نگارنــده معتقــد اســت کــه 
ــامی  ــران اس ــی متفک ــه اصل وظیف
ایــن اســت کــه بــا تبییــن و تعلیــم 
حقایــق اســام کــه از ضمانــت 
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــی ایمان اجرای
از انجــام عملیاتــی غیراســامی و 
غیرانســانی از جملــه تخریــب منابع 
طبیعــی و ذخایــر زیســتی در فــرض 
ــط  ــلحانه توس ــری مس ــوع درگی وق
ــد. ــری کنن ــان جلوگی ــا ایم ــردم ب م

ــن‌  ــه‌ ای ــن‌ ب ــر تقنی ــا در ام م

ــن‌  ــور از عناوی ــد‌ عب ــا نیازمن زودی‌ه
اولیــه‌ و تمســ‌ک بــه‌ اصولــی‌ همچون‌ 
ضــرورت‌ و مصلحــت‌ نیســتیم‌؛ چــرا 
کــه‌ حقــوق‌ اســامی ظرفیــت‌ و توان‌ 
ــی‌  تأمیــن‌ خواســت‌های‌ نســل‌ متوال
همــراه‌ بــا تغییــر اوضــاع‌ و احــوال‌ و 
ــه‌ لازم‌ و  ــان‌ را دارد. آنچ ــرایط زم ش
ضــروری‌ اســت‌ وجــود متفکریــن‌ 
آگاه‌ بــر سیســتم‌های‌ حقوقــی‌ عصــر 
ــرض‌  ــن‌ ف ــه‌ در ای ــت‌ ک ــر اس حاض
ــنتی‌ و  ــای‌ س ــان‌ چارچوب‌ه در هم
مشــخص‌ بــه‌ یقیــن‌ از منابــع‌ حقــوق‌ 
اســامی اســتنباطی‌ دیگــر خواهنــد 
ــول‌  ــا تح ــن‌ مدع ــاهد ای ــت‌. ش داش
ــتنباطات‌  ــی‌ در اس ــل‌ تدریج و تکام
ــادی‌  ــرون‌ متم ــام‌ در ق ــای‌ عظ فقه
ــات‌  ــر لاضــرر، ضمان از قواعــدی‌ نظی
ــدل‌ و  ــبیب‌، ع ــاف‌ و تس ــه‌، ات قهری
ــره‌ اســت‌. چــه‌ کســی‌  انصــاف‌ و غی
ــی‌  ــه‌ تحول ــد ک ــکار کن ــد ان می‌توان
ــیخ‌  ــط ش ــیعه‌ توس ــه‌ ش ــه‌ در فق ک
ــه‌  ــم‌ و علام ــرن‌ پنج ــی‌ در ق طوس
حلــی‌ در قــرن‌ هفتــم‌ ایجــاد شــده، 
معلــول‌ آشــنایی‌ ایــن‌ بزرگــواران‌ بــه‌ 
ــش‌  ــر خوی ــی‌ عص ــای‌ حقوق نظام‌ه

ــوده‌ اســت‌. ب
تقنیــن‌  کــه‌  نمانــد  ناگفتــه‌ 

تنهــا  محیط‌زیســت‌  امــر  در 
بســنده‌  ملــی‌  قانونگــذاری‌  بــه‌ 
جــدی‌  همــکاری‌  و  نمی‌شــود 
جملگــی‌ کشــورها در آن ضرورتــی‌ 
غیرقابــل‌ انــکار اســت‌. ایــن‌ اهمیت‌ 
ــکان‌  ــه‌ ام ــت‌ ک ــت‌ اس ــدان‌ جه ب
ــات  ــر تخریب ــوزه‌ تأثی ــد ح تحدی
در  محیطــی‌  حفاظت‌هــای‌  یــا 
وجــود  جغرافیایــی‌  محــدوده‌ای‌ 
ســبب‌  همیــن‌  بــه‌  و  نــدارد 
تفاهــم‌  امــکان‌  آوردن‌  فراهــم‌ 
بین‌المللــی‌  همکاری‌هــای‌  و 
ــن‌  ــارز ای ــه‌ ب ــرورت‌ دارد. نمون ض
در مخالفــت‌  را می‌تــوان‌  مــورد 
آمریــکا بــا پیمــان‌ یکوتــو مشــاهده‌ 
ــان‌  ــرای‌ پیم ــا اج ــه‌ نه‌‌تنه ــرد ک ک
را بــا مشــکل‌ مواجــه‌ کــرده‌ اســت‌ 
کــه‌ فراتــر از آن حتــی‌ پیمــان‌ 
توســط دیگــر کشــورها نتیجــه‌ 
مــورد انتظــار را در حفاظــت‌ از 
نداشــته  پــی‌  در  محیط‌زیســت‌ 

داشــت‌.
قوانیــن‌  کــه‌  اســت‌  واضــح‌ 
ــن‌  ــد قوانی ــز همانن ــی‌ نی بین‌الملل
ملــی‌ نیازمنــد ضمانــت‌ اجرایــی‌ 
ــه‌  ــوان‌ ب ــه‌ می‌ت ــرای‌ نمون ــت‌. ب اس
صنعتــی‌  کشــورهای‌  بی‌اعتنایــی‌ 
ــه‌ در  ــی‌ ک ــه‌ تعهدات ــدی‌ ب در پایبن
اجــاس‌ ریــو، پروتــکل‌ مونتــرال‌ 
ــه‌  ــتکهلم‌ پذیرفت ــیون‌ اس و کنوانس
بودنــد اشــاره‌ کــرد کــه‌ جلــوه‌ 
ــن‌ کشــورها  ــر موضــع‌ ای ــن‌ تغیی ای
ــدات‌  ــی‌ تعه ــت‌ اجرای ــود‌ ضمان و نب
در  می‌تــوان‌  را  بین‌المللــی‌ 
ــاس‌  ــار اج ــورد انتظ ــق‌ م عدم‌توفی
بالــی‌ مشــاهده‌ کــرد. در خاتمــه 
یــادآوری ایــن نکتــه را ضــروری 
حفــظ  بــرای  کــه  می‌بینــم 
محیط‌زیســت طبیعــی بایــد دســت 
ــم و  ــی بزنی ــیج عموم ــک بس ــه ی ب
ــر  ــن ام ــوی در ای ــگان را به‌نح هم

یم. ز مسئول‌ســا
)منبع سایت اطلاعات 
حکمت و فلسفه(

پروردگار متعال در قرآن مجید 
بشر را امانتدار خداوند معرفی 

کرده و انتظار دارد که بدون 
هرگونه خیانت، زمینی که در 

شرائط صلاح کامل تحویل 
گرفته با عمران و آبادی فزونتر 
عودت دهد، نه آنکه درسایه کبر 
و غرور ناشی از قدرت به تباه 

سازی زمین و هلاک حرث و 
نسل دست یازد، خداوند هرگز 

فساد و مفسدین دوست ندارد:» 
وَ إذَِا تَوَلى‏َ سَعَى‏ فىِ الْرْضِ 
لیُِفْسِدَ فیِهَا وَ یُهْلکَِ الْحَرْثَ وَ 
بُّ الْفَسَادَ«. ُ لَ یحُِ النَّسْلَ  وَ اللَّ
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صفیر: محیط زیست در 
بشر  معنوی  و  مادی  زندگی 
به عنوان  نقش بسزائی دارد. 
آیا  بفرمائید  پرسش  اولین 
از  برداری  بهره  می‌توان 
در  را  سالم  زیست  محیط 

دایره حقوق قرار داد؟
کیی  زیست  محیط   n
خداوند  است.  الهی  مواهب  از 
تبارک و تعالی وقتی انسان را 
انسان  این  قهرا  می‌‏‏‏‏کند  خلق 
باید در محیط زیستی مناسب 
موهبت‌‏‏‏‏های  از  و  کند  زندگی 
الهی، از هوای سالم، جوّ سالم و 
جامعه سالم متنعم باشد. البته 
بعضی از اینها مربوط به مسئله 
بودن  سالم  اما  است  تربیت 
موهبت‌‏‏‏‏های  از  زیست  محیط 
الهی است که به بشر می‏دهد 
زندگی  آسایش  در  بتواند  تا 
کند در نتیجه می‏توانیم امروزه 
از آن به عنوان کیی از حقوق 
بشر تعبیر کنیم. در جامعه‌‏‏‏‏ای 

که انسان زندگی می‏کند باید محیط زیست آن سالم باشد 
تا بتواند از نعَِم و مواهب الهی کمال بهره را ببرد بنابراین 
کسانی که محیط زیست را آلوده می‏کنند مانع برخورداری 
بسیار  جرم  و  معصیت  این  و  الهی می‏شوند  نعم  از  انسان 
سالم  زیست  محیط  می‏توانیم  رو  این  از  می‌‏‏‏‏باشد.  بزرگی 
قرار  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  از  کیی  عنوان  به  را 
دهیم یعنی همان‌‏‏‏‏طور که بشر، حق آزادی و حقوق دیگر 
دارد در محیطی هم که زندگی می‏کند باید سالم باشد و 
است؛  حرام  باشد  داشته  ضرر  جامعه  برای  که  چیزی  هر 
یا جامعه‌‏‏‏‏ای  ـ  از حقیقی و حقوقی  اعم  ـ  وقتی که فردی 
یا حکومتی بخواهد محیط زیست را آلوده کند این مسلما 
وارد کردن ضرر  و  بر جامعه می‏شود  و ضرار  موجب ضرر 
گناه  در ضمن،  و  است  بزرگی  معصیت  جامعه  و  مردم  بر 
دیگری هم ایجاد می‌‏‏‏‏شود که آن جلوگیری از بهره مندی 

از مواهب الهی است. 
در  مصداقی  صورت  به  بخواهیم  اگر  صفیر: 
آموزه‌های دینی از آیات یا روایات یا سیره معصومین 
به  کنیم،  استفاده  فرمودید  اشاره  که  نکته‌‏‏‏‏ای  همین 
چه بیانی می‌توان بهره برد که ما حق نداریم مواهب 

الهی را اتلاف کنیم؟
عقلائی  مسأله  کی  این  بگوییم  باید  ابتدا  در   n
اعتقاد  با  نداشت  وجود  دینی  آموزه‌‏‏‏‏های  اگر  حتی  است؛ 
همه  و  است  خلق  خالق  یا  است  عادل  خدا  اینکه  به 

مواهب و نعم از جانب اوست اگر کسی کاری کند که جلوی 
استفاده از نعم الهی گرفته شود این از محرمات کبیره است. 
نیاز نداریم دلیلی دیگر در بین باشد و خود این، بزرگترین 
جلوی  دارید  زندگی،  محیط  تخریب  با  شما  است؛  دلیل 
و  به جامعه  و  را می‏گیرید  الهی  موهبت  از  مردم  استفاده 
اگر  است.  کبیره  محرمات  از  اضرار  و  می‌‏‏‏‏زنید  اضرار  خود 
انسان کاری کند که با آلوده کردن محیط زیست به جان 
موجب  یا  شود  آنها  فوت  به  منتهی  و  بزند  ضرر  انسان‌‏‏‏‏ها 
امراض صعب‌‏‏‏‏العلاج ‏شود شکی در آن نیست که از معاصی 
کبیره محسوب می‏شود و معاصی کبیره گناهانی است که 
وعده آتش برای آن داده شده است. همان‌‏‏‏‏گونه که عرض 
کردم اگر در نظام حقوقی بخواهیم ثابت کنیم باید بگوییم 
نابودی محیط زیست، امری خلاف حقوق بشر است یعنی 
امری است که همه ادیان قبول دارند، همه جوامع بشری ـ 
اعم از لائکی، دین‌‏‏‏‏دار، مسیحی و اسلامی  قبول دارند. همه 
مردم جهان این مسئله را قبول دارند که آلوده کردن محیط 
زیست جرم است و همه آن را محکوم می‏کنند؛ لذا از آن 
چیزهایی است که من می‏توانم بگویم که دکترین حقوق 
می‏گویند  آن  به  که  داریم  چیزهایی  الان  ما  یعنی  است 
اصل مسلّم حقوقی، یعنی تمام نظام‌‏‏‏‏های حقوقی دنیا این 
را قبول دارند و در اصطلاح حقوقی به آن دکترین حقوق 
می‌‏‏‏‏گویند. کسی که بخواهد از این دکترین حقوق و اصل 
مسلّم حقوقی جلوگیری کند این معصیت بزرگی است که 

فرد مرتکب می‏شود. 

مصاحبه صفير با:
حضرت آيت الله موسوی بجنوردی 

درباره 

گفت و گو
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یک  زمینه  این  در  صفیر: 
مقام  در  که  می‏آید  پیش  سؤالی 
تزاحم چه کنیم؟ به این بیان که از 
به  امروز  یک طرف بشر در دنیای 
دنبال توسعه است و لازمه توسعه 
موارد   از  برخی  در  که  است  این 
سدّی  یا  و  کارخانه‌‏‏‏‏ای  اتوبانی، 
سلامت  با  مغایر  که  شود  احداث 
حال  هر  به  است.  زیست  محیط 
بگیریم  که  مبنایی  هر  به  توسعه 
انسان  و  است  امروز  بشر  لازمه 
از آن  پایداراست  توسعه  دنبال  به 
محیط  تخریب  می‏فرمایید  طرف 
زیست از معاصی و حرام است؛ آیا 
این حق توسعه  تزاحمی‌بین  اینجا 
تخریب  برای  که  حرمتی  این  و 

است پیش نمی‌‏‏‏‏آید؟ 
n جا دارد که بگویید تعارض؛ 
در  است.  واجب  دو  بین  تزاحم  چون 
می‏گوید  عقل  حکم  همیشه  تعارض 
اهمّ را بگیر و مهم را رها کن. کیی از 
مرجّحات باب تعارض این است که آن 
که اهمّ است ـ چه شریعت آن را اهمّ 
بداند، چه جامعه و چه عقلا ـ ترجیح 
جزء  مسأله  این  کردم  عرض  دارد. 

چه  عالم  عقلای  تمام  یعنی  است  امروزی  حقوق  دکترین 
جامعه دیندار، چه جامعه بی‌‏‏‏‏دین، لائکی، بودائی، مسیحی، 
یهودی و اسلامی آن را قبول دارند. تخریب محیط زیست از 
آن چیزهایی است که فکر نکنم هیچ نظام فکری و اعتقادی 

از آن مواردی  آن را تجویز کند و 
است که عقل سلیم آن را محکوم 
العقل  به  حکم  »کلما  و  می‏کند 

حکم به الشرع«. 
می‏فرمایید  این‌‏‏‏‏که  صفیر: 
اهمّ  منظور  بگیریم  را  اهمّ 
منطقه‌‏‏‏‏ای است یا جهانی؟ فرض 
آمریکا  متحده  ایالات  کنید 
برنامه  فلان  می‏کند  احساس 
و  باشد  داشته  باید  را  توسعه 
ممکن  خودش  توسعه  برای 
فلان  به  نیاز  من  بگوید  است 
در  می‌‏‏‏‏بینیم  که  دارم  انرژی 
صدمه  هم  ازن  لایه  به  آینده 
غیر  سوخت  الان  می‌‏‏‏‏زند. 
می‏کنیم  استفاده  استاندارد 
می‌‏‏‏‏شود  هوا  آلودگی  باعث  که 
مسلم  حق  هم  هوا  طرفی  از 
است  این  منظورم  است؛  همه 
که ما باید منطقه‌‏‏‏‏ای این تعارض 
فکر  یا جهانی  کنیم  برطرف  را 

کنیم؟ 
می‏کنم:  بحث  دو  بنده   n
می‏کنم؛  بحث  را  صغری  اول، 
دارد  جایگزین  کننده  آلوده  مواد 
فسیلی  سوخت‌‏‏‏‏های  از  استفاده  جای  به  تدریج  به  باید  و 
در  ازن  تخریب لایه  استفاده شود.  انرژی‌های جایگزین  از 
جاهایی است که مناطق صنعتی بیشتر است و در مناطقی 
به  بنا  است.  دیده  آسیب  کمتر  خیلی  نیست  صنعتی  که 

می‏توانیم محیط زیست 
سالم را به عنوان یکی 
از حقوق بشر و حقوق 

شهروندی قرار دهیم یعنی 
همان‌‏‏‏‏طور که بشر، حق 

آزادی و حقوق دیگر دارد در 
محیطی هم که زندگی می‏کند 
باید سالم باشد و هر چیزی 
که برای جامعه ضرر داشته 

باشد حرام است؛ وقتی 
که فردی ـ اعم از حقیقی 

و حقوقی ـ یا جامعه‌‏‏‏‏ای یا 
حکومتی بخواهد محیط 
زیست را آلوده کند این 

مسلما موجب ضرر و ضرار 
بر جامعه می‏شود و وارد 

کردن ضرر بر مردم و جامعه 
معصیت بزرگی است و در 

ضمن، گناه دیگری هم ایجاد 
می‌‏‏‏‏شود که آن جلوگیری از 
بهره مندی از مواهب الهی 

است.

گفت و گو
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الغرم«،  فعلیه  الغنم  له  »من  قاعده 
ببرید  سود  می‏خواهید  که  شما 
با شما است که  جبران زیانش هم 
تخریب  ازن  لایه  اگر  بکنید.  چاره 
که  کنید  کارهایی  باید  شما  شود 
در  بگیرید  را  آن  تخریب  جلوی 
زمینه  این  در  کشورها  که  حالی 
کشوری  مثلًا  می‌‏‏‏‏کنند.  کوتاهی 
ازن  لایه  تخریب  در  آمرکیا  مانند 
سایر  به  نسبت  بیشتری  سهم 
کشورها دارد. مهم فعلًا به نظر من 
این است که متولی این امر، سازمان 
ملل است که در این زمینه کوتاهی 
می‏کند. سازمان ملل بر سر مسائل 
کم اهمیت‌‏‏‏‏تر واکنش نشان می‌‏‏‏‏دهد 
مسأله  در  باید  که  چنان  آن  اما 
حساسیتی  زیست  محیط  تخریب 
که  همان‌‏‏‏‏گونه  نمی‌دهد.  خرج  به 
اگر در جایی نقض حقوق بشر بشود 
سازمان ملل مداخله و آن را محکوم 
می‏کند باید در این مسأله که ضرر 
از  بدتر  و  می‏رسد  همه  به  جانی 
نقض حقوق بشر است هم واکنش 

نشان دهد. 
محیط  به  نسبت  اسلام  بیان 
گویاتر  آن  به  نزدن  ضرر  و  زیست 
از دیگر ادیان دیگر است. اگر کسی 
انجام می‏دهد که باعث ضرر  کاری 
به دیگران می‌شود وظیفه حکومت 
اسلامی است که جلوی آن را بگیرد 
عمیق  چاه  جایی  در  شما  اگر  مثلًا 
چاه‌‏‏‏‏های  خشیکدن  سبب  که  بزنید 
اقدام  این  جلوی  دولت  شود  دیگر 
قاعده  مورد  در  حتی  می‏گیرد.  را 
»الناس مسلطون علی أموالهم«؛ حدّ 
این سلطنت مردم بر مال خودشان 
به کسی  است که ضرر  مقداری  به 
نزند، این‌‏‏‏‏گونه نیست که بنده بگویم 
هر  و  أموالهم  علی  مسلطون  الناس 
لذا  و  بدهم  انجام  دلم خواست  چه 
مرحوم امام)رحمة الله علیه( در قاعده 
لاضرر مبنایش این است که لاضرر 
ایشان  نفی؛  نه  می‏گیرد  نهی  را 
می‏داند.  حکومتی  نهی  هم  را  نهی 
ایشان می‏فرماید در قضیه سمرة بن 
انصاری  شخص  مزاحم  که  جندب 
الله)ص(  رسول  حضرت  بود  شده 

فرمود:  نصیحت  تاثیر  عدم  از  بعد 
إلیه«،  بها  ارم  و  اقلعها  فلان  »یا 
دور  و  بکنید  را  خرمایش  درخت 
ایشان می‏فرماید »لا« در  بیندازید. 
نهی  و  است  نهی  این حدیث، لای 
عنوان  به  الله  رسول  و  حکومتی، 
حاکم و زعیم  مسلمانان این اختیار 
بدهد؛  دستوری  چنان  که  دارد  را 
محیط  آلودگی  بحث  در  بنابراین 
زیست نیز که باعث ضررهای جانی 
گوناگون  بیماری‌های  پیدایش  و 
می‌‏‏‏‏تواند  اسلامی  حکومت  می‌‏‏‏‏شود 
وارد شود و در حدّ امکان جلوی این 

ضررها را بگیرد.
می‌‏‏‏‏توانیم  چگونه  ما  صفیر: 
به مردم تفهیم کنیم که  تخریب 
محیط زیست از دیدگاه خداوند 

معصیت و گناه است؟  

و  واجب  با  مسأله  این   n
حرام و شلاق زدن درست نمی‌‏‏‏‏شود 
الّا  و  شود  فرهنگ‌‏‏‏‏سازی  باید  بلکه 
به  صِرف،  برخورد  و  یکفرکردن 
عقیده من نتیجه‌‏‏‏‏ای ندارد در اسلام 
حرف آخرِ آخر، یکفر است. اساس 
باید  است،  فرهنگ‌‏‏‏‏سازی  کار  این 
مقالاتی  و  تشیکل  سمینارهایی 
در  سخنرانی‌‏‏‏‏هایی  شود،  نوشته 
تدریج  به  تا  انجام گیرد  این زمینه 
و  زیست  محیط  به  نسبت  جامعه 
امر  واقع  شود.  حساس  آن  مسائل 
حرف  خیلی  اسلام  که  است  این 
آموزه‌‏‏‏‏های  از  می‌توانیم  ما  دارد؛ 
اسلام و روایاتی که در این زمینه‌‏‏‏‏ها 
یا  و  درختان  قطع  حرمت  مثل  ـ 
با گیاهان و حیوانات  رفتار مناسب 
را  آنها  و  استفاده  شده  وارد  ـ  و... 
می‌توانیم  حتی  کنیم؛  جمع‌آوری 
زبان‌‏‏‏‏های  به  را  روایات  و  آیات  این 
دنیا  به  و  کنیم  ترجمه  دنیا  زنده 
عرضه کنیم. اسلام هم غنای فکری 
که  دارد  متفکر  انسان‌‏‏‏‏های  هم  و 
دنیا  به  را  آن  آموزه‌‏‏‏‏های  می‌‏‏‏‏توانند 

عرضه کنند.  
کیی از افرادی که واقعاً وظیفه‌‏‏‏‏اش 
را در دنیای امروز انجام می‏دهد آیت 
ایشان  است،  الله  حفظه  صانعی  الله 
در  بدانید که  و  دارد  نظریات خوبی 
عقائد جوان‌‏‏‏‏ها، زن‌‏‏‏‏ها و مردها خیلی 
در  سخنان  این  امروزه  دارد.  تأثیر 
و  می‏شود  پخش  نیز  ایران  از  خارج 
دیگران متوجه می‌‏‏‏‏شوند که در اسلام 
حرف‌های نو و تازه‌‏‏‏‏ای گفته می‏شود 
که مدرن است و این‌‏‏‏‏که کی روحانی 
در قم حرف‌‏‏‏‏های مدرنی می‏زند برای 
است.  مفید  خیلی  تشیّع  و  اسلام 
کار  باید  که  آن‌‏‏‏‏طوری  ما  روحانیت 
کند نمی‌‏‏‏‏کند در حالی که در تشیّع 
از  کیی  داریم؛  فقهی  مایه  قدر  این 
آنها حکم عقل است این عقل را باید 

به کار بیندازیم. 
این عقلانیتی که خدا به انسان 
که  آن‌‏‏‏‏طوری  متأسفانه  است  داده 
باید و شاید از آن استفاده نمی‌‏‏‏‏کنیم. 
بدبختی ما این ملاحظات است که 
ما را در قفس نگه داشته است که 

زیست،  محیط  تخریب  مسأله 
زدن  شلاق  و  حرام  و  واجب  با 
باید  بلکه  نمی‌‏‏‏‏شود  درست 
فرهنگ‌‏‏‏‏سازی شود و الاّ کیفرکردن 
من  عقیده  به  صِرف،  برخورد  و 
حرف  اسلام  در  ندارد  نتیجه‌‏‏‏‏ای 
این  آخرِ آخر، کیفر است. اساس 
باید  است،  فرهنگ‌‏‏‏‏سازی  کار 
مقالاتی  و  تشکیل  سمینارهایی 
سخنرانی‌‏‏‏‏هایی  شود،  نوشته 
به  تا  گیرد  انجام  زمینه  این  در 
محیط  به  نسبت  جامعه  تدریج 
حساس  آن  مسائل  و  زیست 
شود. واقع امر این است که اسلام 
می‌‏‏‏‏توانیم  ما  دارد؛  حرف  خیلی 
روایاتی  و  اسلام  آموزه‌‏‏‏‏های  از 
که در این زمینه‌‏‏‏‏ها ـ مثل حرمت 
یا رفتار مناسب  و  قطع درختان 
با گیاهان و حیوانات و... ـ وارد 
جمع  را  آنها  و  استفاده  شده 
این  می‌توانیم  حتی  کنیم؛  آوری 
زبان‌‏‏‏‏های  به  را  روایات  و  آیات 
زنده دنیا ترجمه کنیم و به دنیا 
غنای  هم  اسلام  کنیم.  عرضه 
فکری و هم انسان‌‏‏‏‏های متفکر دارد 
که می‌‏‏‏‏توانند آموزه‌‏‏‏‏های آن را به 

دنیا عرضه کنند.  

گفت و گو
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یکی از افرادی که واقعاً وظیفه‌‏‏‏‏اش 
را در دنیای امروز انجام می‏دهد آیت 
الله صانعی حفظه الله است، ایشان 
نظریات خوبی دارد و بدانید که در 
عقائد جوان‌‏‏‏‏ها، زن‌‏‏‏‏ها و مردها خیلی 
تأثیر دارد. امروزه این سخنان در 
خارج از ایران نیز پخش می‏شود 
در  که  دیگران متوجه می‌‏‏‏‏شوند  و 
اسلام حرف‌های نو و تازه‌‏‏‏‏ای گفته 
می‏شود که مدرن است و این‌‏‏‏‏که یک 
مدرنی  حرف‌‏‏‏‏های  قم  در  روحانی 
می‏زند برای اسلام و تشیّع خیلی 

مفید است...

در جایی از من راجع به اعلمیت 
پرسیدند، من پاسخ دادم: من اعلم 
را امروز در مسائل قدیم نمی‌‏‏‏‏دانم 
بلکه اعلم کسی است که در مسائل 
جدید حرف داشته باشد. در حقیقت 
نام  صانعی  آیت‌‏‏‏‏الله  از  خواستم 
ببرم اما فقط نشانی دادم و گفتم 

آنهایی که حرفهای جدید می‏زنند. 

که  آن‌‏‏‏‏طوری  را  دینی  آموزه‌‏‏‏‏های 
گاه  و  نمی‌‏‏‏‏کنیم  مطرح  می‏توانیم، 
نگاه  شما  می‌‏‏‏‏شویم.  دیگران  مانع 
را  آقای خاتمی کی‌ مسأله‌‏‏‏‏ای  کنید 
نام  به  کرد  مطرح  ملل  سازمان  در 
گفتگوی تمدن‌‏‏‏‏ها که عین آموزه‌های 
دیگر  ادیان  با  که  است  ما  دینی 
بنشینید و گفتگو کنید، این را قرآن 
پیش  سال  صد  چهار  و  هزار  در  ما 
را  این  آقای خاتمی‌آمد  است.  گفته 
در ایده گفتگوی تمدن‌‏‏‏‏ها پیاده کرد 
و سابقه ندارد سازمان ملل به اجماع 
بعد  کند؛  تصویب  را  چیزی  همه، 
خود ما در برابر این ایده چه کردیم؟! 
گفتگوی  آمدیم   ایران  خود  در 
سنگ  یا  بیندازیم  راه  را  تمدن‌‏‏‏‏ها 
اندازی کردیم؟! بنده به دعوت آقای 
طنطاوی برای شرکت در سمیناری 
به قاهره و دانشگاه عین الشمس رفته 
تمدن‌‏‏‏‏ها  گفتگوی  آن  موضوع  بودم. 
بود و موضوع بحث چیزهایی بود که 
غرب از اسلام گرفته است. ما رفتیم 
آنجا سخنرانی کنیم، من دیدم چه 
بگویم؟ کی مسأله حقوقی- فلسفی 
نظر  از  که  گفتم  کردم.  مطرح  را 
حقوقی  مسائل  از  بسیاری  حقوقی 
که ما داریم ریشه‌‏‏‏‏اش در اسلام است. 
قانون  به  کنید  مراجعه  الان  شما 
مدنی فرانسه ببینید از اسلام مطالب 
چندین  آنجا  و  است  گرفته  زیادی 
موضوع  در  آوردم.  اسم  را  ماده 

غرب  فلاسفه  از  کثیری  هم  فلسفه 
از اسلام و فلاسفه  را  کی چیزهایی 
اسلامی مثل ابوعلی و فارابی گرفتند 
مثلا  است،  محسوس  کاملا  این  و 
کانت چقدر مسائل را از ابوعلی سینا 
گرفته است، همه اینها را گرفته‌‏‏‏‏اند و 
به نام خودشان مطرح کرده‌‏‏‏‏اند. ولی 
همین‌‏‏‏‏طور  و  نشسته‌‏‏‏‏ایم  ساکت  ما 

جزئی  چیزهای  سری  کی  به 
چیز  فلان  مثلا  شده‌‏‏‏‏ایم.  مشغول 
نجس است یا نه؟! ببینید! هزار و 
می‌‏‏‏‏گویند  که  است  سال  دویست 
خوب  بسیار  است،  نجس  بول 
نجس است؛ ولی آنچه امروزه مهم 
می‌‏‏‏‏باشد.  مستحدثه  مسائل  است 
باید در مسائل جدیدی که  امروز 
پیش می‏آید حرف بزنیم. در جایی 
از من راجع به اعلمیت پرسیدند، 
من پاسخ دادم: من اعلم را امروز 
بلکه  نمی‌‏‏‏‏دانم  قدیم  مسائل  در 
مسائل  در  که  است  کسی  اعلم 
در  باشد.  داشته  حرف  جدید 
حقیقت خواستم از آیت‌‏‏‏‏الله صانعی 
و  دادم  نشانی  فقط  اما  ببرم  نام 
جدید  حرفهای  که  آنهایی  گفتم 
است  این  مطلب  واقع   می‏زنند. 
افکار  تبادل  گذشته،  مسائل  که 
شده و حرفهایش را زده‌‏‏‏‏ و حلاجی 
حوزه‌‏‏‏‏های  الان  ببینید!  کرده‌‏‏‏‏اند. 
کار  جدید  مسائل  روی  علمیه 
مسائل  به  راجع  بحث  نمی‌‏‏‏‏کنند! 
آیا  نمونه؛  باب  از  است  جدید 
دارید  حرفی  شما  ژنتکی  بحث  در 
زن  یا  زن  به  مرد  تبدیل  آیا  بزنید؟ 
به مرد، این تغییر خلقت است یا نه؟ 
که  حالی  در  کرد.  کار  باید  را  اینها 
داریم؛  شیعه  فقه  در  را  مایه‌‏‏‏‏اش  ما 
عقل  ما  است  عقل  اساس هم حکم 
را در کنار کتاب و سنت قرار داده و 

گفت و گو
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اینقدر به عقل بها می‏دهیم و همان 
تنظیم  عقل  هم  را  سنت  و  کتاب 
نیاید  عقلی  ادله  آن  واگر  می‏کند 

نمی‌توانیم تنظیم کنیم.
ظاهرا  امام  مرحوم  صفیر: 
قالب  یک  در  را  افساد  و  محاربه 
قرا می‌‏‏‏‏دهند. بعد این موضوع را به 
العظمی‌منتظری  الله  آیت  مرحوم 
در  ظاهراً  ایشان  دادند.  ارجاع 
دو  را  افساد  و  ارعاب  امر  بدو 
عنوان جداگانه می‏دانستند. حالا 
از  جدای  را  افساد  عنوان  اگر 
محاربه بدانیم و مستند ما همین 
منتظری  الله  آیت  اولیه  نظریه 
زیست  محیط  کسی  اگر  باشد، 
عنوان  تحت  آیا  کرد،  تخریب  را 
افساد فی‌‏‏‏‏الارض، حکومت اسلامی 

می‏تواند با او برخورد کند؟ 
شما  به  می‏توانم  مسلماً   n
فرمود  من  خود  به  امام  که  بگویم 
قبول  را  الأرض  فی  مفسد  من  که 
ندارم و لذا در تحریر الوسیلة در باره 
من  کلّ  می‌‏‏‏‏گوید:»  محارب  تعریف 
إرادة  و  الناس  لإخافة  السلاح  جرّد 
الفساد«؛ قرآن هم همین را می‏گوید 
وَ  اللهَ  یحُارِبوُن‌‏‏‏‏  الذینَ  جَزاءُ  )إنمّا  که 
فساداً(  الأرَضِ  فیِ  یسَعَونَ  وَ  رَسُولهَُ 

که این جا واو، واو عطف است. نظر 
آیت‌‏‏‏‏الله منتظری همان بود که شما 
گفتید ولی ایشان بعدا از این نظر 
برگشت. یادم است که ما شب‌‏‏‏‏های 
حاشیه  جلسه  می‏رفتیم  جمعه 
سال  هفت  ایشان؛  بیت  در  عروة 
برای  قم  می‏رفتیم  مدام  طور  به 
شرکت در این جلسه؛ آقای راستی، 
آقای قدیری، آقای ابطحی کاشانی 
میک‌ردند.  شرکت  دیگر،  برخی  و 
تا سه ساعت  بعضی شب‌‏‏‏‏ها جلسه 
نجف  طلبه  من  می‏کشید؛  طول 
مستحضر  اینقدر  فقیهی  هستم، 
به مبانی، روایات و رجال و خوش 
دیدم  به چشم خود  کمتر  سلیقه، 
باشد،  منتظری  الله  آیت  مانند  که 
بود.  عجیبی  عالم  و  فقیه  واقعاً 
گاهی روایتی می‏خواندیم و ایشان 
کی  راویان،  وسط  در  می‏گفت: 

به  ایشان  چون  است  افتاده  راوی 
مبحث طبقات رجال احاطه داشت؛ 
اما در بدو امر قبول نمی‌‏‏‏‏کردیم ولی 
می‏دیدیم  می‏گشتیم  ساعت  نیم 
در  لکن  است.  گفته  درست  ایشان 
بحث مفسد فی‌‏‏‏‏الارض با ایشان بحث 
می‌‏‏‏‏کردم و دلایل خود مبنی بر این 
که عنوان مستقلی نیست را خدمت 
خودم  من  می‌‏‏‏‏کردم.  عرض  ایشان 
و  قضایی  عالی  شورای  در  اینکه  با 
رئیس دادگاه عالی قم هم بودم این 
مسئله را از امام، کتبی سؤال کردم  
را  مخدر  مواد  قاچاقچیان  آیا  که 
الأرض  به عنوان مفسد فی  می‏شود 
چنانچه  نوشتند:  ایشان  کرد؟  اعدام 
حمل سلاح کنند و شرارت کنند و 
افساد فی الأرض کنند می‏شود اعدام 
کرد. می‌خواهم در نتیجه بگویم که 
عریضی  عرض  کی  مفسد  عنوان 

است و مراتب دارد.
آب  کسی  مثلًا  اگر  صفیر: 
شرب یا هوا را آلوده کند انسان 

مفسدی نیست؟ 
n عرض کردم مفسد مراتب 
جایی  هیچ  در  مفسد  اما  دارد 
یکفر  اصلًا   نیست.  اعدام  حکمش 
در اسلام برای تأدیب است نه برای 

فقیری  کی  دیدیم  وقتی  ما  تشفّی. 
سرقتی  و  رفته  بدبختی  روی  از 
را  این  است  داده  انجام  قمه  با  را 
زود  و  نامید  مفسد  یا  محارب  نباید 
نگاه  را  انگیزه‏ها  باید  کرد؛  اعدامش 
مهم  خیلی  انگیزه‏ها  مسأله  و  کنیم 
است. در اسلام کی قاضی باید تمام 
مسائل را نگاه کند، بعُد روانشناسی، 
نظر  مدّ  باید  را  جامعه‌‏‏‏‏شناسی  بعُد 
اینکه احکام قضاوت  برای  قرار دهد 
در اسلام خیلی مهم است و به این 

زودی یکفر نمیک‌ند. 
کیفر  اینکه  برای  صفیر: 
باشد،  داشته  بازدارندگی  جنبه 
آیا برای تخریب کنندگان محیط 
همچنین  و  عقل  راه  از  زیست 
فساد به عنوان یک اصل می‌توان 
تعریف  جزائی  قانون  حکمی‌در 

کرد؟ 
n با توجه به تجربه‌‏‏‏‏ای  که من 
اعتقادم  دارم،  عالی کشور  در دیوان 
امر هیچ  بدو  این است که یکفر در 
بلکه  نمی‌‏‏‏‏کند  حلّ  را  مسأله  وقت 
باید  راهکار  آخرین  عنوان  به  یکفر 
را  سیاست‌‏‏‏‏  باید  ما  باشد.  مطرح 
درست پیاده کنیم، البته این وظیفه 
است  مجریه  قوه  وظیفه  و  حکومت 
اصلًا  که  شود  داده  ترتیباتی  که 
کسی نتواند محیط را تخریب کند 
و اصلًا موانعی در سر راه مخرّبین 
تخریب   امر  اول،  از  که  کند  ایجاد 
در  مجلس  نقش  نیاید.  وجود  به 
خیلی  بازدارنده  قوانین  تصویب 
ویژه  به  رسانه‌‏‏‏‏ها  نقش  است.  مهم 
در  روزنامه‌‏‏‏‏ها  و  تلویزیون  و  رادیو 
آگاهی‌‏‏‏‏بخشی به جامعه مهم است. 
امامان جمعه و جماعت در این جا 
این  خلاصه  دارند.  خطیری  نقش 
کی کار عمومی و فراگیر است که 
باید خود را مسئول بدانند: »کلکم 
راع و کلکم مسئول عن رعیته«. اما 
پس از همه اینها اگر دیدیم فردی 
موانع  این  وجود  با  و  است  مصرّ 
تخریب  به  اقدام  هم  باز  بازدارنده، 
به  باید  صورت،  این  در  می‏کند، 
طرف گزینه یکفر برویم و الّا هیچ 

به نظر ما راه حل مبارزه با 
این کانال‏ها، پارازیت نیست، 

بلکه راهش این است که 
پاسخ بدهیم و هر مقدار از 
مطالب آنها وارد و صحیح 
است بپذیریم و به اصلاح 

خود بپردازیم. این مشی 
دین اسلام است، اسلام 

منادی شنیدن کلام احسن 
است. شما وقتی پارازیت 
می‏اندازید به شهروندان 

معمولی ضرر می‏رسانید و  
گرنه آدم‌‏‏‏‏های اصل‌‏‏‏‏کار، کاری 

می‏کنند که پارازیت به آنها 
ضرر نمی‌‏‏‏‏رساند.
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وقت مشکل با یکفر حل نمی‌‏‏‏‏شود. 
از بعضی مراجع سؤالی شده است  صفیر: اخیراً 
از  بعضی  روی  برای  پارازیت‌‏‏‏‏هایی  این‌‏‏‏‏که؛  بر  مبنی 
این  متصدیان  می‌‏‏‏‏شود  ارسال  ماهواره‌‏‏‏‏ای  کانال‌های 
عمومی  فرهنگ  به  مضرّ  کانال‏ها  این  می‌‏‏‏‏گویند  امر 
اتفاق  طرفی،  از   هستند،  مردم  اعتقادی  مسائل  و 
امواج  این  که  می‏گویند  متخصصان  و  پزشک‌‏‏‏‏ها 
برای سلامتی مردم، مضرّ است و پیامدهایی دارد از 
جمله سرطان‌‏‏‏‏زا بوده، بر اعصاب اثر می‏گذارد، نازائی 
پارازیت  امواج  نباید  و  دیگر،  مشکلات  و  می‏آورد 

ارسال گردد، نظر شما چیست؟
و  اخبار  بیان  به  که  کانال‌‏‏‏‏هایی هستند  ببینید!   n
دیگری  نگوید،  شبکه  این  اگر  می‌‏‏‏‏پردازند،  واقعی  مطالب 
می‏گوید و نمی‌‌‏‏‏‏توان جلوی گردش آزاد اطلاعات را گرفت. 
دروغ  و  نادرست  آنها  توسط  شده  پخش  مطالب  اگر  و 
مسأله  پارازیت  با  و  شود  داده  پاسخ  معقولانه  باید  است، 
حل نمی‌شود. راه‌‏‏‏‏های مقابله با  این شبکه‌‏‏‏‏ها فراوان است و 
درعین حال پارازیت ضرر خودش را به مردم جامعه خواهد 
زد. بنابراین به نظر ما راه حل مبارزه با این کانال‏ها، پارازیت 
نیست، بلکه راهش این است که پاسخ بدهیم و هر مقدار 
اصلاح  به  و  بپذیریم  است  صحیح  و  وارد  آنها  مطالب  از 
منادی  اسلام  است،  اسلام  دین  مشی  این  بپردازیم.  خود 
پارازیت می‏اندازید  وقتی  شما  است.  احسن  کلام  شنیدن 
آدم‌‏‏‏‏های  گرنه  و   می‏رسانید  ضرر  معمولی  شهروندان  به 
اصل‌‏‏‏‏کار، کاری می‏کنند که پارازیت به آنها ضرر نمی‌‏‏‏‏رساند، 
این درست نیست! وظیفه روحانیت و صاحبان تریبون است 
که مضرات این امواج روی مردم عادی را بیان کنند و بیان 
کنند که اگر ارسال امواج موجب انتشار امراض و به ویژه 

ناراحتی‏های روحی شده و موجب ضرر بشود، این خود از 
معاصی کبیره است و اگر به کسی از این ناحیه ضرر بخورد، 
قاعده اتلاف جاری می‏شود و متصدیان امر ارسال امواج ، 
ضامن مردم هستند. بر اساس آموزه‌های اسلامی ما سالم 
سازی محیط را می‏خواهیم، در حالی که با این گونه اعمال، 

محیط ناسالمی‌را به وجود می‌آوریم.

زیسـت  محیـط  می‏توانیـم   
یکـی  عنـوان  بـه  را  سـالم 
حقـوق  و  بشـر  حقـوق  از 
شـهروندی قـرار دهیـم یعنـی 
همان‌‏‏‏‏طور که بشـر، حـق آزادی 
و حقوق دیگـر دارد در محیطی 
هـم کـه زندگـی می‏کنـد بایـد 
سـالم باشـد و هـر چیـزی کـه 
داشـته  ضـرر  جامعـه  بـرای 
باشـد حـرام اسـت؛ وقتـی کـه 
فـردی ـ اعم از حقیقی و حقوقی 
حکومتـی  یـا  جامعـه‌‏‏‏‏ای  یـا  ـ 
را  زیسـت  محیـط  بخواهـد 
آلـوده کنـد این مسـلما موجب 
جامعـه  بـر  ضـرار  و  ضـرر 
می‏شـود و وارد کـردن ضـرر 
بـر مـردم و جامعـه معصیـت 
بزرگی اسـت و در ضمـن، گناه 
دیگـری هـم ایجاد می‌‏‏‏‏شـود که 
آن جلوگیـری از بهـره مندی از 

مواهب الهی است.	

گفت و گو
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گازهای گلخانه‌‏‏‏‏ای 

»قوانيــن اســام قابــل انطبــاق در همــه زمان‌هاســت 
البتــه بــه شــرط بهــره بــردن از علــم و دانــش در تطبيــق 
قالب‌‏‏‏‏هــا مثــاً بشــر يــك زمانــى مشــكل محيــط زيســت 

ــاى گل  ــكل گازه ــت، مش نداش
خانــه اى نداشــت امــا امــروز 
متوجــه ايــن نيازهــا و مشــكلات 
شــده اســت، از طــرف ديگــر مــا 
ــم  ــى داري ــى كل در اســام قانون
ــدارد  ــق ن ــى ح ــچ كس ــه هي ك
ديگــرى را اذيــت كنــد و بــه 
ــن  ــر همي ــد. ب ــرر بزن كســى ض
ــم از  ــم بگويي ــى تواني ــاس م اس
ــه‌‏‏‏‏اى  آنجــا كــه گازهــاى گل‌‏‏‏‏خان
ضــرردارد بايــد از آن جلوگيــرى 

شــود«.

تخريــب محيــط زيســت 
ــی ــای اله ــران نعمت‌‏‏‏‏ه کف

ــت  ــط زيس ــب محي »تخري
ــران  ــران نعمــت اســت و کف کف
ــکر  ــد. ش ــرام می‌باش ــت ح نعم
ــه آن اســت  نعمت‌هــاي الهــي ب
بــه همــان  را  نعمت‌هــا  کــه 
ــرار داده  ــد ق ــه خداون نحــوي ک
اســت اســتفاده کنيــم و اگــر 

ــرام، و  ــت و ح ــت اس ــران نعم ــم کف ــن ببري ــا را از بي آنه
ــت«. ــي اس ــذاب اله ــتوجب ع مس

معظــم لــه با اشــاره بــه اهميت توجــه پژوهشــکده‌هاي 
علــوم اســامی بــه بحــث محيــط زيســت فرمودنــد: »اگــر 
چــه در فقــه شــيعه در قــرون گذشــته به 
ــدم  ــل ع ــه دلي ــط زيســت ب بحــث محي
ــط زيســت،  ــل مخــرب محي وجــود عوام
بــه نحــو مســتقل پرداختــه نشــده اســت 
امــا امــروز بــه دليــل اهميــت آن می‌توان 
احــکام آن را بــا دلالت‌‏‏‏‏هــاي التزاميــه 
اســتخراج و قوانيــن منطبــق بــا شــريعت 
ــع  ــت وض ــط زيس ــظ محي ــراي حف را ب
نمــود. ايــن کــه مثــا در قــرآن از درختان 
و نهر‌هــاي آب بــه عنــوان نعمت‌هــاي 
ــر  ــا اگ ــود و ي ــرده می‌ش ــام ب ــتي ن بهش
ــاداش  در روايــات مــا آمــده اســت کــه پ
ــه الا  ــد "لا ال ــي اذکار همانن ــن برخ گفت
ــه  الله" غــرس يــک درخــت در بهشــت ب
ــن  ــواردي از اي ــر اســت و م ــر ذک ازاي ه
ــن  ــي اي ــت و بزرگ ــر اهمي ــت، دال ب دس
نعمت‌هاســت لــذا می‌تــوان اســتفاده 
کــرد کــه مــا نبايــد مانــع اســتفاده از اين 
ــم  ــد کاري بکني ــويم و نباي ــا بش نعمت‌ه
ــا  ــن نعمت‌ه ــد از اي ــران نتوانن ــه ديگ ک

اســتفاده کننــد«

محيط  از  داريم  وظيفه  »همه 
که  اين  کنيم  حفاظت  زيست 
بياييم هوا را آلوده کنيم، گرماي 
زمين را زياد کنيم، دريا را آلوده 
بهانه  که  باتلاق‌‏‏‏‏هايي  کنيم، 
از  را  هستند  پرندگان  مهاجرت 
بين ببريم، حيواناتي که در حفظ 
محيط زيست منشأ اثرند از بين 
و  کنيم  قطع  را  درختان  ببريم، 
موجب بروز سيل شويم، چرا که 
مربوط  موارد  وساير  امور  اين 
به تخريب محيط زيست، تغيير 
مساله  اين  است  خداوند  نعمت 
انسان‌‏‏‏‏ها  حيات  براي  را  زندگي 
لذا  و حيوانات دشوار می‌کند و 
کفران نعمت و در واقع معارضه 
اين  مرتکب  و  است  خداوند  با 
شرعي  نظر  از  تنها  نه  امور 
مستوجب  بلکه  است  ضامن 

عذاب الهي است«.

محیط زیست 
در اندیشه آیت‌‏‏‏‏الله العظمی‌صانعی)مدظله(
)در ديدار با اعضاي پژوهشکده سبز دانشگاه قم(

اندیشه
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ايشــان افزودنــد: »همــه وظيفــه داريــم از محيــط 
ــوده  ــوا را آل ــم ه ــه بيايي ــن ک ــم اي ــت کني ــت حفاظ زيس
کنيــم، گرمــاي زميــن را زيــاد کنيــم، دريــا را آلــوده کنيــم، 
باتلاق‌‏‏‏‏هايــي کــه بهانــه مهاجرت پرنــدگان هســتند را از بين 
ببريــم، حيواناتــي کــه در حفــظ محيــط زيســت منشــأ اثرند 
از بيــن ببريــم، درختــان را قطــع کنيــم و موجب بروز ســيل 
شــويم، ايــن امــور وســاير مــوارد مربــوط بــه تخريــب محيط 
زيســت تغييــر نعمــت خداونــد اســت ايــن مســاله زندگــي 
ــد و  ــوار میک‌ن ــات دش ــان‌‏‏‏‏ها و حيوان ــات انس ــراي حي را ب
لــذا  کفــران نعمــت  در واقــع معارضــه بــا خداونــد اســت و 
مرتکــب ايــن امــور نــه تنهــا از نظــر شــرعي ضامــن اســت 

بلکــه مســتوجب عــذاب الهــي اســت«.

جلوگیری از حوادث زیست محیطی
ــراي اســتفاده  ــد ب ــد از نعمــات خداون ــه تنهــا باي  » ن
نــوع بشــر و نــوع حيوانــات مراقبــت نمــود بلکــه معتقــدم 
ــوي بســياري  ــوان جل ــم می‌ت ــه پيشــرفت عل ــه ب ــا توج ب

ــا  ــان م ــت. جه ــوادث را گرف از ح
جهــان علــت و معلــول اســت 
خداونــد بشــر را آفريــده بــه او 
فکــر و انديشــه داده اســت تــا 
جلــوي حــوادث را بگيــرد لــذا 
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــه می‌ت ــي ک وقت
علمی‌بشــر  و  فکــري  تــوان  از 
ــيل و  ــد س ــي مانن ــوي حوادث جل
زلزلــه راگرفــت اگــر ســهل انگاري 
کنيــم و فکرمــان را متوجــه امــور 
ايــن  جلــوي  و  بکنيــم  ديگــر 
حــوادث را بــا وجــود قــدرت و 
تمكــن نگرفتيــم ايــن امــر کفــران 
نعمــت و معارضــه بــا خداونــد 

ــت«. اس

قوانین منطقه‌‏‏‏‏ای و بین‌‏‏‏‏المللی
 »نماينــدگان محتــرم مجلس 
بايــد بــا جدّيــت خلاءهــاي قانونــي را برطــرف و نســبت 
بــه رفــع ابهام‌هــا و تعارضــات قانونــي تــاش نماينــد. 
بيــن  کنوانســيون‌هاي  خصــوص  در  چنيــن  هــم 
ــدم  ــت معتق ــط زيس ــظ محي ــه حف ــوط ب ــي مرب الملل
وقتــي ايــن کنوانســيون‌‏‏‏‏ها  را پذيرفته‌‏‏‏‏ايــم و تأييــد 
ــد  ــد باي ــرع نباش ــاف ش ــه خ ــي ك ــا جای ــم ت کرده‌‏‏‏‏اي

آن‌هــا را اجــرا کنيــم«.

بازیافت پسامدها
» وقتــي کــه امــروز بــا پيشــرفت علــم و تکنولوژي 
ــد  ــي را تولي ــه نعمت ــت زبال ــق بازياف ــم از طري می‌تواني
کنيــم، لــذا اگــر آن را رهــا کنيــم، ايــن امــر، تبذيــر و از 
بيــن بــردن مــال اســت و حــرام، لــذا بازيافــت زبالــه امــري 
ــن امــر در  ــي کــه اي ضــروري و لازم اســت خصوصــا زمان

حفــظ محيــط زيســت نيــز تأثيــرات مثبتــي دارد«.

سلاح‌های کشتار جمعی
)در گفتگو با روزنامه يوناني زبان كاتيمريني(

ــم  ــوص حک ــئوالي در خص ــه س ــخ ب ــان  در پاس ايش
ــد: »  ــم از نظــر اســام فرمودن توليــد و اســتفاده بمــب ات
مکــررا گفتــه ام توليــد و نگهــداري بمــب اتــم از آنجاکــه 
ممکــن اســت روزي منجــر بــه اســتفاده از آن بشــود، حرام 
اســت و حتــي معتقــدم اگــر دشــمنان از بمــب اتــم عليــه 
ــي را  ــه مثل ــه ب ــد ماحــق چنيــن مقابل ــا اســتفاده کردن م
نداريــم چراکــه ايــن کار ســبب ظلــم بــه انســان‏ها و ضــرر 
بــه آينــدگان و موجــودات زميــن خواهــد شــد و معتقــدم 
اگــر قدرتمنــدان يــک مملکــت مــورد علاقــه مردم باشــند، 
ــا  ــد ب ــم هــم نمی‌توانن ــا بمــب ات ــي ب ــا حت دشــمنان آنه

آنــان مقابلــه کننــد و ضــرري را متوجــه آنهــا کننــد.«

از  اتم  ام توليد و نگهداري بمب  » مکررا گفته 
آنجاکه ممکن است روزي منجر به استفاده از آن 
دشمنان  اگر  معتقدم  حتي  و  است  حرام  بشود، 
از بمب اتم عليه ما استفاده کردند ما حق چنين 
مقابله به مثلي را نداريم چراکه اين کار سبب ظلم 
به انسان‏ها و ضرر به آيندگان و موجودات زمين 
قدرتمندان يک مملکت  اگر  خواهد شد و معتقدم 
با  حتي  آنها  دشمنان  باشند،  مردم  علاقه  مورد 
و  کنند  مقابله  آنان  با  نمی‌توانند  هم  اتم  بمب 

ضرري را متوجه آنها کنند.«

اندیشه
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حق  كنار  در  زيست  محيط  از  حفاظت 
بهره‌‏‏‏‏مندي از مباحات عمومي

در  كه  است  چيزهايي  »مباحات«  از  منظور 
طبيعت وجود دارد و متعلق به شخص خاصي نيست. 
شده  نقل  گرامی‌اسلام)ص(  پيامبر  از  روايتي  در 
الماء و  النار و   : : »الناس شركاء في ثلاثة  است كه 
الكلا«)1(، مردم در سه چيز شريك يكديگرند: آتش، 
آب و مرتع . همين مضمون از امام رضا)ع( نيز نقل 
شده است .)2( ظاهرا مقصود از آتش، انرژي حرارتي 
است؛ ولي به احتمال قوي مراد از آن،  سبب حرارت 
چون  مردم  اشتراك  بنابراين،  است.  سوخت  يعني 
مديريت  مي‎شود،  تمامی‌ايشان  مندي  بهره  سبب 
امور عمومی براي جلوگيري از تزاحم منافع در دست 

است.  زمامداران  و  دولت‌ها 
نظارت  با  بايد  اسلامی  دولت 
به  صحيح  مديريت  و  دقيق 
افراد  كه  كند  عمل  گونه‌‏‏‏‏اي 
جامعه اسلامی به طور مساوي 
بهره  عمومی  ثروت‌‏‏‏‏هاي  از 
از تبعيض و پايمال  تا  گيرند 
جلوگيري  افراد  حقوق  شدن 

به عمل آيد. 
حفاظت از محيط زيست 
عمومی در كنار حق بهره‌‏‏‏‏مندي 
 - عمومی  مباحات  از  انسانها 
مثل استفاده از فضاي جنگل‌ها 
و بهره مندي از هواي پاك و 
فضاي  و  درياها  آب  و  كوهها 
آسمان جهت سير و سياحت 
و امثال آن - وظيفه زمامداران 
است و بايد مقررات و قوانين را 
در اين زمينه به گونه‌‏‏‏‏اي وضع 
و  انسانها  عموم  حق  كه  كرد 
حتي نسل‌هاي آتي در ضمن 
برآوردن نياز نسل موجود مورد 
توجه قرار گيرد و به هر حال از 
رفتار غير منطقي و اتلاف منابع 

عمومی جلوگيري شود. 
منابع  از  ملت‌ها  از  بسياري 
دريا  و  شرب  آب  سوخت،  مشترك 
سياست‌هاي  اگر  و  مي‎گيرند؛  بهره 
يك دولت و ملت به گونه‌‏‏‏‏اي باشد كه 
به منافع ساير ملل ضرر برساند و اين 
منابع مشترك را در اختيار گروهي 
شريعت  خلاف  دهد،  قرار  خاص 
دولت‌‏‏‏‏هاي  و  است  محمدي)ص( 
اسلامی بايد با تلاش و اقدام منطقي 
همه  حقوق  تأمين  درصدد  خود 
تمام  راه  اين  در  و  برآمده  انسان‌‏‏‏‏ها 

كوشش خود را به كار گيرند. 
دولت‌‏‏‏‏هاي اسلامی مجاز نيستند 
از منابع مشترك با ملل غير مسلمان 
بهره برداري غير طبيعي كنند و در 
گرفته  ناديده  را  آنان  حق  حقيقت 
منابع  از  استفاده  به  جانبه  يك  و 

مشترك اقدام نمايند. 
محيط  حفظ  مسأله  كه  اكنون 
زيست به امري جهاني تبديل شده و 
يا مشكلات منابع مشترك، خصوصا 
درياها  شيرين،  آب  منابع  مورد  در 
و  كدورت‌‏‏‏‏ها  به  منجر  گاز  و  نفت  و 

 كسي حق ندارد به گونه‌ای از 
طبيعت استفاده كند كه موجب آسيب 

رساندن به آن و محروميت ديگران 
گردد؛ اگرچه بهره برداري او در ملك 

خودش باشد. به عنوان مثال حق 
ندارد هواي سالم مورد استفاده 

ديگران را با دود، آب دريا و رودخانه 
را با فاضلاب، و زمين را با پراكندن 

زباله و يا با آزمايش‌‏‏‏‏هاي اتمی‌آلوده 
نمايد به طوري كه سلامت انسانها 

در معرض خطر قرار گيرد،  بلكه 
نبايد حيات گياهان و جانوران را نيز 

به مخاطره اندازد. انسان حق ندارد 
اموال و اشيائي را كه قابل استفاده 

اند اتلاف نمايد،  به عنوان مثال حق 
ندارد گوشت قرباني حج را بي جهت 
دفن كند يا بسوزاند، و يا مازاد توليد 

گندمش را به دريا بريزد در حالي 
كه گرسنگان بسياري در ديگر نقاط 

جهان به سر مي‎برند. 

محیط زیست در اندیشۀ حقوقی
 آیت‌‏‏‏‏الله العظمی‌منتظری)ره(
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اسلامی  دولت‌هاي  مي‎شود،  سوز  خانمان  درگيريهاي  گاه 
بايد تلاش كنند تا ضمن رعايت معاهدات و قراردادهاي بين 
است، حقوق  اسلامی  جامعه  اعتبار  كه ضامن حفظ  المللي 
انساني و طبيعي مسلمانان و غيرمسلمانان جامعه خويش را 

تأمين نمايند.

حق آیندگان نسبت به منابع طبيعی
و  گياهان  و  هوا  و  آب  و  طبيعت  از  برداري  بهره  حق 
حيوانات آن و منابع زيرزميني به طور مساوي متعلق به همه 
از  ديگري  برداري  بهره  مانع  نمی‌تواند  كسي  و  انسانهاست، 
ي خَلقََ  طبيعت باشد؛ خداوند در قرآن فرموده است: )هُوَ الذَّ

در  را  آنچه  تمام  »خداوند   )3( جَميعا(،  الارَضِ  فيِ  ما  لكَُم 
ر لكُم  زمين است براي شما خلق نمود.« و نيز فرموده: )وَ سَخَّ
مواتِ وَ ما فيِ الارضِ...()4(، »آنچه را در آسمانها  ما فيِ السَّ
و زمين است مسخر شما كرده است«. از اين آيات فهميده 
نيز در چنين حقي سهيم هستند.  آينده  مي‎شود نسل‌هاي 
بنابراين كسي حق ندارد به گونه‌ای از طبيعت استفاده كند 
كه موجب آسيب رساندن به آن و محروميت ديگران گردد؛ 
اگرچه بهره برداري او در ملك خودش باشد. به عنوان مثال 
حق ندارد هواي سالم مورد استفاده ديگران را با دود، آب دريا 
و رودخانه را با فاضلاب، و زمين را با پراكندن زباله و يا با 
آزمايش‌‏‏‏‏هاي اتمی‌آلوده نمايد به طوري كه سلامت انسانها در 
معرض خطر قرار گيرد،  بلكه نبايد حيات گياهان و جانوران 
را نيز به مخاطره اندازد. انسان حق ندارد اموال و اشيائي را 
كه قابل استفاده اند اتلاف نمايد،  به عنوان مثال حق ندارد 
يا  و  بسوزاند،  يا  كند  دفن  بي جهت  را  حج  قرباني  گوشت 
مازاد توليد گندمش را به دريا بريزد در حالي كه گرسنگان 

بسياري در ديگر نقاط جهان به سر مي‎برند. همچنين حق 
طبيعي  منابع  از  رويه  بي  و  حد  از  بيش  گونه‌ای  به  ندارد 
همچون: جنگل‌‏‏‏‏ها و درياها، و منابع زيرزميني همچون: آب، 
نفت، گاز، معادن و نظاير آن استفاده كند كه آيندگان از آنها 
محروم شوند؛ زيرا آيندگان نسبت به منابع طبيعي خدادادي 
نسل‌هاي  هستند.  مسئول  آنها  مقابل  در  همه  و  دارند  حق 
آينده گرچه اكنون بالفعل موجود نيستند، ولي شارع مقدس 
براي آنها نيز در اين منابع حق قرار داده و در حقيقت آنها در 
مالكيت نسبت به منابع فوق با ما شريك مي‎باشند و ما بايد 

اين حق را رعايت كنيم . 

حقوق حيوانات
حيوانات نيز بر انسان حقوقي 
پيامبراكرم  روايتي  در  دارند. 
چندين  چهارپايان  براي  )ص( 
حق را برشمرده اند: تأمين فوري 
آب و غذاي حيواني كه در اختيار 
مراعات  نيز  و  دارد،  قرار  انسان 
و  كشي  بهره  براي  حيوان  توان 
سوار شدن بر آن، و اينكه صورت 
بر  آن مورد ضرب قرار نگيرد، و 
پشت حيوان جز در راه خدا سوار 
نشود)5(. و در روايت ديگري از 
امام صادق)ع( آمده است: »پشت 
و  جلوس  محل  را  چهارپايان 
قرار  نمودن  صحبت  و  نشستن 
امير)ع(  حضرت  و  ندهيد)6(«. 
مدارا  چهارپايان  »با  فرمودند: 
كنيد، و در حالي كه بر آنها باري 
و  ندهيد،  آب  آنها  به  لجام  با  و  نداريد،  نگاهشان  دارد  قرار 
نكنيد)7(«.  حمل  آنها  بر  چيزي  توانشان  و  طاقت  از  بيش 
حتي اگر انسان حيواني را ببيند كه از گرسنگي يا تشنگي در 
حال مرگ است، واجب است آن را نجات دهد. هيچ انساني 
حق ندارد بي جهت به حيوانات آسيب و آزار برساند؛ حضرت 
امير)ع( در آخرين جمله از وصيت‌‏‏‏‏نامه معروف خود فرمودند: 
»مبادا هيچ انسان يا حيواني را مثله كنيد، هرچند آن حيوان 

سگ‌هار باشد)8(«. 
و در روايتي از حضرت امام جعفرصادق )ع( آمده است 
كه : » زني به خاطر اينكه گربه‌ای را در بند كرده بود و آن 

حيوان از تشنگي جان داده بود دچار عذاب گرديد)9( «.
مورد  در  اسلامی  روايات  در  از سفارشاتي كه  همچنين 
حق  به  مي‎توان  است  شده  حيوانات  صيد  و  ذبح  كيفيت 
حيوانات پي برد؛ از جمله : نهي از ذبح حيوان در شب)10( ؛  
كراهت رساندن كارد به نخاع حيوان قبل از ذبح كامل)11( ؛ 
نهي از ذبح حيوان اهلي و خانگي توسط صاحبش)12( ؛ نهي 
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همزمان  حيوان  حلقوم  تمام  كردن  قطع  از 
ذبح  از  نهي  ؛  اصلي)13(  با قطع چهار رگ 
حيوان در حالي كه حيوان ديگر به آن نگاه 
كارد  نمودن  تيز  به  سفارش  ؛  مي‎كند)14( 
و سرعت در انجام ذبح )به علت ايذاء كمتر 
حيوان( و نيز انجام ذبح به شكلي كه حيوان 
كارد را نبيند)15( ؛ سفارش به بردن حيوان 
به مذبح با ملايمت و نرمش و نيز خواباندن 
قبل  حيوان  به  دادن  آب  و  ملايمت  با  آن 
و  آبستن  حيوان  ذبح  از  نهي  ؛  ذبح)16(  از 
شيرده)17(؛ نهي از سوزاندن تمام يا بعضي 
از اعضاي حيوان زنده)18(؛ نهي از سر زدن 
به پرندگان در شب و هنگام خواب و نيز نهي 
صيد بچه‌هاي پرندگان قبل از بالندگي)19(؛ 
نهي  و  حيوانات)20(؛  نمودن  اخته  نهي 

قلب  قساوت  اينكه موجب  و  به طور كلي  از صيد حيوان 
مي‎شود. )21(  

بيان شد حقوق  به طور خلاصه  بر حقوقي كه  علاوه 
ديگري نيز در شرع مقدس وارد شده كه هر كدام در جاي 
است  شایسته  این  بنابر  است]...[  بيان شده  مناسب خود 
برادران و خواهران دینی علاوه بر رعایت حقوق واجب الهی 
به حقوق کیدیگر احترام گذاشته و از تعدی و تجاوز به آن 
بپرهیزند، همان گونه که راضی نیستند کسی حقوق آنان‌‏‏‏‏را 
پایمال کند. در این صورت جامعه اسلامی می‌تواند راه رشد 

اسلام  فاضله‌ای که  به مدینه  و  را طی کند  و کمال خود 
می‌خواهد نایل شود؛ ان شاءالله.   

منبع : کتاب رساله حقوق و اسلام دین فطرت

------------------
1. نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، باب 4 از ابواب احياء الموات، 
ج 17، ص 114، حديث n   . 2  2 . حر عاملي، وسائل الشيعه، 
 . 3    n    .1 باب 5 از ابواب احياء الموات، ج 25، ص 417، حديث

بقره )2(: 29. 
4.جاثيه )n   .13 :)45 5 . وسائل الشيعة، كتاب الحج، باب 9 از 
  . 7 n  .6 6 . همان، حديث n   .1 ابواب احكام الدواب، حديث
»ارفق بالبهائم و لاتوقف و عليها احمالها و لا تسقي بلجمها و لاتحمل 
فوق طاقتها«؛ دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، ص 62. براي 
اطلاع بيشتر، ر.ك : بحارالانوار، كتاب السماء و العالم، باب 8 في حق 
الدابة، ج 61، ص 201 به بعد. n 8 . »... و اياكم والمثله و لو بالكلب 

العقور«؛ نهج البلاغه صبحي صالح، نامه 47.  
9. وسائل الشيعه، كتاب القصاص، باب1 از ابواب القصاص في النفس، 
حديث13.   10 . همان، كتاب الصيد و الذبائح، باب 21 از ابواب الذبائح . 
 11.  همان، باب n    .6 12 . همان، باب n  .40 13. همان، باب 
9، حديث 7؛ مستدرك الوسائل، كتاب الصيد و الذبائح، باب 7 از ابواب 

الذبائح . 
14 . وسائل الشيعة، كتاب الصيد و الذبائح، باب 7 از ابواب الذبائح . 

15 . مستدرك الوسائل، كتاب الصيد و الذبائح، باب 2 از ابواب الذبائح، 
حديث 1 و 2 و n  .3  16. بحارالانوار، كتاب السماء و العالم، باب 
التذكية و انواعها، ج 62، ص 316، حديث 10.    17 . همان، ص 329، 

حديث 57.  
18 . روضة المتقين، ج 9، ص 340؛ من لايحضره الفقيه، باب المناهي، 
. من   19  n   . ج 4، ص 5، حديث 4968، چاپ جامعه مدرسين 
لايحضره الفقيه، كتاب الصيد و الذبائح، ج 3، ص 321، حديث 4145.   
n 20 . وسائل الشيعة، كتاب الحج، باب 36 از ابواب احكام الدواب، 
و  الصيد  باب  العالم،  و  السماء  كتاب  بحارالانوار،   .  21  n  .3 حديث 

احكامه، ج 62، ص 282، حديث 33 و 34. 

 اگر انسان حيواني را ببيند كه 
از گرسنگي يا تشنگي در حال 
مرگ است، واجب است آن را 
نجات دهد. هيچ انساني حق 

ندارد بي جهت به حيوانات 
آسيب و آزار برساند؛ حضرت 

امير)ع( در آخرين جمله از 
وصيت‌نامه معروف خود 

فرمودند: » مبادا هيچ انسان يا 
حيواني را مثله كنيد، هرچند 
آن حيوان سگ‌هار باشد«، و 

در روايتي از حضرت امام 
جعفرصادق )ع( آمده است كه: 
» زني به خاطر اينكه گربه‌ای 

را در بند كرده بود و آن حيوان 
از تشنگي جان داده بود دچار 

عذاب گرديد «.
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شکل  گیری اخلاق محیط زیست 
از  يكـي   )applied ethics( كاربـردي  اخالق 
شـاخه‌‏‏‏‏هاي علـم اخالق )ethics ( اسـت. اخالق كاربردي 
بـه بررسـي قواعـد اخلاقـي در قلمروهـاي مختلـف زندگـي 

بشـري می‌پـردازد. يكي از ايـن عرصه‌‏‏‏‏ها محيط 
است.  زيسـت 

بشـر در طـول دوران حيات 
خـود بر روي كـره زمين همواره 

از طبيعـت و مظاهـر آن از قبيـل 
كـوه، دريـا،‌ جنـگل و حيوانـات بهره 

برده اسـت. مي‌‏‏‏‏توان گفت بشـر در دوران 
قبـل از انقالب صنعتـي نيز،‌ 

طبيعـت را در اختيار خود 
گرفتـه اسـت امّـا ايـن 

بهره‌‏‏‏‏گيـري در حدّي 
باعـث  كـه  نبـود 
اختالل  و  ايجـاد 
در نظـم طبيعـي و 

شـود.  آن  موجـودات 
انقلاب صنعتي با شـعار 

توسـط  طبيعـت  تغييـر 
بشـر، پـا بـه عرصـه وجـود 

نهاد. جمله‌‏‏‏‏اي از فرانسيس بيكن 
فيلسـوف و سياسـتمدار معروف انگليسي است 

و كـه » تـا ديروز در پي تفسـير از طبيعـت بودند اما  امروز 
در دوران جديـد مـا در پـي تغيير در طبيعت و تسـلط بر آن 
هسـتيم«. اين جمله به خوبي مرز فاصل بين انسـان سـنتي 
و مـدرن را نشـان مي‌‏‏‏‏دهـد. انسـان در دوران قبـل مـدرن، 
همـواره قداسـتي الاهـي و خدايي بـراي طبيعت قائـل بود و 
نيروهايـي از قبيـل رعد و برق،‌ صاعقه و يـا زلزله را يا حاصل 
خشـم خدايـان يـا نشـانه‌‏‏‏‏اي از خشـم و قهـر خـداي واحـد 
مي‌‏‏‏‏دانسـت. بـا پيدايـش نهضت رنسـانس و به واسـطه ظهور 
و قدرتمنـد شـدن علـوم تجربـي و طبيعي، ايـن نگرش‌ها در 
غـرب رو بـه افول گذاشـت. ديگر بـراي پديده‌‏‏‏‏هـاي طبيعي، 
امـوري مافـوق تجربـه و متافیزکیـی قائـل نبودنـد. اگـر تـا 
دیـروز بـرای پديده‌‏‏‏‏هايي از قبيـل رعد و برق،‌ صاعقـه،‌ زلزله، 
خاسـتگاهی غیرطبیعـی قائـل می‌شـدند و پیدایـش ایـن 
پدیده‌‏‏‏‏هـا را معطـوف بـه نیروهـای الاهـی در دیـدگاه دینـی 
و توحیـدی و یـا حاصـل نـزاع خدایـان می‌‏‏‏‏دانسـتند امـا در 

دوره جدیـد، مظاهـر طبیعی تجزيـه و تحليل علمی‌و تجربي 
مي‌‏‏‏‏شـوند؛ بـه ايـن ترتيـب طبيعـت از حالـت رازگونـه خود 
خـارج شـد و بـه منزلـه ابـزاري جهـت رفاه بيشـتر بشـريت 
بـه كار گرفته شـد. به عبـارت ديگر، مدرنيتـه از همه اجزاي 
فكـري و مـادي جهـان راز زدايي مي‌‏‏‏‏كـرد و طبيعت و مظاهر 
آن نيـز يكـي از ايـن اجزا بـود. انقلاب صنعتي، حـرص و ولع 
انسـان را بیـدار کـرد و به دنبـال بهره برداري هر چه بيشـتر 
از منابـع طبيعي افتاد. كشـف فلزات گوناگـون و خواص آنها، 
بشـر را به فکر سـاخت ابزار جديد برای اسـتخراج اين فلزات 
از دل كوههـا و منابـع طبيعي شـد. درياها عرصـه تاخت وتاز 
كشـتي‌‏‏‏‏هاي تجـاری شـد كـه بـا نیـروی بخار بسـيار سـريع 
تـر از كشـتي‌‏‏‏‏هاي بادباني حركـت می‌كردند، 
شـد. از طرفـي جمعيـت انسـان در كـره 
زميـن نيـز رو بـه فزوني گذاشـت و اين 
جمعيـت نيـاز بـه غـذاي بيشـتري 
اقسـام  و  انـواع  مي‌‏‏‏‏كـرد.  پيـدا 
كودهـاي شـيمياني سـاخته شـد و 
بـه خـورد زمين‌هاي كشـاورزي داده شـد 
محصـولات  تـا 
بيشـتري از آن 
برداشت و توليد 
يـك  در  و  شـود. 
امپراتـوري  كلام 
آهـن  و  آتـش 
آمـد.  وجـود  بـه 
صنعتي  كارخانه‌‏‏‏‏هاي 
زيادي جهـت توليدات 
شـد.  ايجـاد  متنـوع 
ماقبـل  انسـان  برخالف 
مـدرن،‌ انسـان مـدرن ديگر فقط 
بـه فكـر رفـع نيازهاي خـود نبود بلكـه تنوع طلب شـده بود 
و هـر روز كالاي جديـدي بـراي خود سـاخت؛ رونـدي كه تا 

امـروز نيـز ادامـه دارد. 
اثـرات تخريبـي فعاليت‌‏‏‏‏هـاي صنعتـي بشـر تـا قـرن 
بيسـتم،‌ توجـه دانشـمندان را جلب نكرده بـود. بعد از جنگ 
جهانـي دوم و تشـكيل سـازمان ملل،‌ سـازمان جهانـي آب و 
هـوا نيـز بـه عنـوان نهـادي در درون سـازمان ملل تشـكيل 
گرديـد. وظيفـه اين سـازمان بررسـي وضع هـواي كره زمين 
و بالاخـص وضعيـت لايـه ازُُن بـود. لايـه ازُن سـپرمحافظ 
كـره زميـن در برابـر تشعشـعات مرگ‌‏‏‏‏بـار خورشـيد اسـت. 
ايـن سـازمان در طـي كنفرانس‌‏‏‏‏هايـي كـه برگـزار كـرد و 
گزارش‌‏‏‏‏هايـي كـه ارائـه داد ايـن نكتـه را متذكـر شـد كـه 
فعاليت‌‏‏‏‏هـاي صنعتـي باعـث تخريـب لايه ازُن شـده اسـت و 
ايـن تخريـب در دراز مدت باعث تغييـرات اقليمی‌در مناطق 
مختلف كره زمين مي‌‏‏‏‏شـود. مثلاً‌ اين تغييـرات،‌ باعث گرمتر 
شـدن كـره زمين و آب شـدن يخ‌هاي قطبي مي‌‏‏‏‏گـردد و اين 

اخلاق محيط زيست
علی بديعی 
)محقق و پژوهشگر علوم دينی(

مقاله



38

سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393

آب‌‏‏‏‏شـدن يخ‌‏‏‏‏هـا باعـث از بيـن رفتن بعضـي از زيسـتگاه‌‏‏‏‏هاي 
جانـوران و حيوانـات مختلـف و همچنيـن بـروز پديده‌‏‏‏‏هـاي 

جـوي از قبيـل »ال نينـو«)1(  مي‌‏‏‏‏شـود. 
و  انديشـمندان  تـا  شـد  باعـث  آسـيب‌‏‏‏‏ها  تمامی‌ايـن 
فيلسـوفان به فكـر جلوگيري از اثرات تخريبـي اين فعاليت‌‏‏‏‏ها 
در قالب‌‏‏‏‏هـاي نظـري و فكـري شـوند. يكـي از ايـن حيطه‌‏‏‏‏هـا 
كـه مي‌‏‏‏‏توانسـت در كـم كـردن ايـن تخريب‌‏‏‏‏هـا مؤثـر واقـع 
شـود حيطـه اخالق بـود. از اينجا بـود كه كم‌‏‏‏‏كم ريشـه‌هاي 

تشـكيل و تأسـيس اخالق محيـط زيسـت پـا گرفت.
در اخالق محيـط زيسـت بحث بر سـر اين اسـت كه آيا 
دخالت‌هاي بشـر در طبيعت اخلاقاً‌ روا اسـت و يا مذموم؟ اين 
ديدگاه در مقابل ديدگاه كسـاني مطرح شـد كه دخالت بشـر 
در طبيعت را به ضرر خود بشـر و جامعه انسـاني می‌دانستند. 
در نظـر اينان طبيعت و مظاهر آن، چونان ماشـين پيچيده‌‏‏‏‏اي 
هسـتند كه بايد در خدمت انسـان قرار بگيرند؛‌ اين دسـته از 
انديشـمندان هيـچ شـأن اخلاقي بـراي ديگر موجـودات قائل 
نبودند. اما فيلسـوفان محيط زيسـت به اين امر باور داشـتند 
كـه موجـودات ديگـر نيـز نظير انسـان، شـأن اخلاقـي دارند؛‌ 
همان‌‏‏‏‏گونـه كـه آزار رسـاندن به ديگر انسـان‌‏‏‏‏ها از نظر اخلاقي 
نارواسـت و منـع اخلاقي دارد به ديگر موجـودات زنده و حتي 
غيـر زنـده نظيـر كوه‌‏‏‏‏هـا و سـنگ‌ها نبايـد آزار روا داشـت و 
آزار رسـاندن بـه ايـن موجـودات، از منظـر اخلاقي نارواسـت. 
اخلاق  محيط زيسـت می‌كوشـد بـا بهره گيـري از قواعد عامّ 

اخلاقي،‌ از تخريبات بشـري عليـه طبيعت بكاهد.
 يكـي از مباحـث اساسـي در حـوزه محيـط زيسـت،‌ 
آلاینده‌هـا  ایـن  هسـتند.  زمیـن  کـره  هـوای  آلاینده‌‏‏‏‏هـاي 
از دو جهـت مضـر هسـتند: اولا آلودگـی هـوا باعـث ایجـاد 
انـواع بیماری‌هـا از قبیـل بیماری‌هـای تنفسـی، قلبـی و یـا 
انـواع سـرطان‌‏‏‏‏ها می‌شـود و از طـرف دیگـر در اثـر فعاليـت 
كارخانه‌‏‏‏‏هـاي عظيـم صنعتي و توليد گازهـاي گلخانه‌‏‏‏‏اي، لايه 
ازن در معـرض خطـر قـرار گرفته اسـت. همانگونـه كه گفته 
شـد لايـه ي ازُن سـپر محافظتـي زميـن در برابـر اشـعه‌هاي 
مرگ با خورشـيد اسـت. با مطالعه دانشمندان علوم زيستي و 
هواشناسـي مشخص شـده كه قسـمت‌‏‏‏‏هايي از لايه ازُن دچار 
تخريـب گشـته اسـت. حاصل ايـن تخريب گرم‌‏‏‏‏تر شـدن كره 
زميـن نسـبت بـه صد سـال گذشـته اسـت و اگـر ايـن روند 
ادامـه يابـد، ممكن اسـت قسـمت عظيمـی‌از يخ‌‏‏‏‏هـاي قطبي 
ذوب شـوند و جان عدّه‌‏‏‏‏اي از انسـان‌‏‏‏‏ها در برخی از كشـورهاي 
جهـان )مثـل بنـگلادش ( بـه خطـر بيفتـد. قسـمت عمـده 
توليـد گازهـاي گلخانـه‌‏‏‏‏اي در كشـورهاي صنعتـي و بالاخص 
ايـالات متحـده آمريـكا اسـت. امّـا آمريـكا تـا امـروز زيـر بار 
معاهده‌‏‏‏‏هايـي كـه توليد و نشـر ايـن گازها را محـدود میک‌ند 
نرفتـه اسـت. بحثـی که در این باره توسـط فیلسـوفان اخلاق 
مطـرح می‌شـود ایـن اسـت كه آيـا كشـور و يا كشـورهايي از 
نظـر اخلاقـي مجازند كه با توليـد آلاینده‌‏‏‏‏هاي جـوّي، زندگي 
ديگـران را در معـرض خطـر قـرار بدهنـد. مثلا آیا کسـی در 
آمریـکا ایـن حـق را دارد کـه سـوار خودرویی پرمصرف شـود 

کـه آلودگـی آن در کشـورهای دیگـر اثرگـذار باشـد؟ و یا در 
همیـن تهـران که بحـث آلودگـی هوا بسـیار جدی شـده آیا 
می‌تـوان فـارغ از دغدغه‌‏‏‏‏هـای اخلاقـی سـوار خودرو شـد که 
ضـرر آن متوجـه دیگـران شـود؟! لايـه ازن و اتمسـفر زميـن 
متعلـق بـه همـه مـردم جهـان اسـت و نمي‌‏‏‏‏تـوان از نظـر 
اخلاقـی عـده‌‏‏‏‏اي از مـردم جهـان را احـق بـه ديگـران در اين 

دانسـت. مورد 
بر اسـاس قاعـده زريـن در اخالق )Golden rule( ـ 
هـر چه را برخود مي‌‏‏‏‏پسـندي بـراي ديگران هم آن را بپسـند 
و برعكـس ـ يك فرد در فلان كشـور صنعتي نمي‌‏‏‏‏تواند جهت 
رفـاه حـال خود سـوار ماشـين پـر مصرف شـود و ضـررش را 
فـردي در كشـور ديگـر متحمـل شـود چنيـن عملـي از نظر 
اخلاقـي مذمـوم اسـت. البتـه پـر واضح اسـت كـه دولت‌‏‏‏‏ها را 
نمي‌‏‏‏‏تـوان بـا دسـتورات اخلاقـي وادار بـه انجـام كاري كرد و 
يـا از انجـام عملـي بازداشـت امـا می‌توان بـا ملت‌‏‏‏‏هـا از قواعد 
اخلاقـي سـخن گفـت و از غيـر اخلاقي‌‏‏‏‏بـودن آلوده‌‏‏‏‏كـردن 
محيـط زيسـت سـخن گفـت؛ در اثـر ايـن گوشـزدها كم كم 
ملت‌‏‏‏‏هـا از عواقـب اعمـال خـود و دولت‌‏‏‏‏های متبوعشـان آگاه 
مي‌‏‏‏‏گردنـد و به واسـطه فشـار بر دولت‌ها اندكـي از اعمال ضد 
محيط زيسـتي دولت‌‏‏‏‏ها كاسـته مي‌‏‏‏‏شـود. چنانچـه در جريان 
کشـورهای  در  غیردولتـی  گروه‌‏‏‏‏هـای  اجتماعـات  برگـزاري 
مختلـف در سـال‌‏‏‏‏هاي اخيـر عليـه برخـی از سياسـت‌‏‏‏‏هاي 
دولت‌‏‏‏‏هـا كـه سـبب تخريب و آسـيب رسـاني محيط زيسـت 

در اخلاق محيط زيست بحث بر 
سر اين است كه آيا دخالت‌هاي 

بشر در طبيعت اخلاقاً‌ روا است 
و يا مذموم؟ فيلسوفان محيط 

زيست به اين امر باور داشتند 
كه موجودات ديگر نيز نظير 

انسان، شأن اخلاقي دارند؛‌ 
همان‌گونه كه آزار رساندن به 
ديگر انسان‌ها از نظر اخلاقي 
نارواست و منع اخلاقي دارد 

به ديگر موجودات زنده و حتي 
غير زنده نظير كوه‌ها و سنگ‌ها 

نبايد آزار روا داشت و آزار 
رساندن به اين موجودات، از 

منظر اخلاقي نارواست. اخلاق  
محيط زيست میك‌وشد با بهره 

گيري از قواعد عامّ اخلاقي،‌ از 
تخريبات بشري عليه طبيعت 

بكاهد.
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مي‌‏‏‏‏گـردد اندكـي از درد و رنـج كره 
زميـن التیام يافته اسـت.

برخورد انسان با حيوانات
در  مطـرح  مسـائل  از  يكـي 
نحـوه  زيسـت  محيـط  اخالق 
تعامـل انسـان بـا حيوانـات ديگـر 
است)انسـان نیز در زمـره حیوانات 
اسـت امـا حیوانـی ناطـق(. انسـان 
از ابتـداي پيدايـش خـود بـر روي 
كـره زميـن، همـواره حيوانـات را 
اسـت  گرفتـه  خـود  خدمـت  بـه 
امـا این بـه خدمـت گرفتـن باعث 
ایجـاد رنـج شـدید بـرای حیوانات 
نمی‌شـده اسـت. بـا ظهـور عصـر 
مـدرن،‌ وضـع حيوانـات بالاخـص 
حيواناتـي كـه از نظـر غذايـي براي 
بشـر مهم بودنـد نیز تغییر کـرد. با 
پيشـرفت بهداشـت و افزون شـدن 
جمعيت انسـان بـر روي كره زمين‌ 
احتيـاج بـه پروتئيـن حيوانـي نيز 
بيشـتر گرديـد عالوه بـر اين‌‏‏‏‏كـه 
فرآورده‌‏‏‏‏هـاي مختلـف گوشـتي نيز 
براي ارضای میل و اشـتهای فراوان 
انسـان در خـوردن گوشـت توليـد 
شـد. دامداري‌‏‏‏‏هـا و مرغداري‌‏‏‏‏هـاي 
صنعتـي بـراي هميـن امـر ايجـاد 
شـدند. در گذشـته بشـر به انـدازه 

تغذيـه  حيوانـات  از  خـود  نيـاز 
تقـدس  نوعـی  حتـی  و  مي‌‏‏‏‏كـرد 
بـرای حیوانـات قائـل بودنـد. مثاًل 
سرخپوسـتان آمريكايـي ایـن گونه 
عقیـده داشـتند و به همیـن دلیل 
آنهـا  خـود  نيـاز  انـدازه  بـه  تنهـا 
ايـام  در  لـذا  مي‌‏‏‏‏كردنـد  شـكار  را 
انقـراض  بحـث  هيـچ‌‏‏‏‏گاه  گذشـته 
نبـود. گونه‌‏‏‏‏هـاي حيوانـي مطـرح 

امـروزه شـرايط دامداري‌‏‏‏‏هـاي 
صنعتـي بـراي حيوانات شـرايطي 
غيرطبيعـي اسـت کـه باعـث رنج 
و آزار حيوانـات می‌شـود؛ از طرفي 
شـكار حيوانـات نيز از ديربـاز براي 
مـردم و بالاخـص طبقـات اشـراف 
بـه نوعي تفريـح محسـوب تبدیل‌ 
شـده اسـت. این عوامل و مسـائلی 
زیسـتگاه‌های  تهدیـد  ماننـد 
تـا حقـوق  باعـث شـده  جانـوری 
آنهـا  اخلاقـي  شـأن  و  حيوانـات 
در نـزد فيلسـوفان اخالق مطـرح 
شـود. در دوران مـدرن، حیوانـات 
را هماننـد ماشـین‌‏‏‏‏های پیچیده‌‏‏‏‏ای 
می‌‏‏‏‏دانسـتند کـه فاقد حقّ و شـأن 
اواسـط  در  امـا  اخلاقـی هسـتند. 
قـرن بیسـتم ایـن نظریـه مطـرح 
شـد که حیوانـات و حتـی گیاهان 
نیـز هماننـد انسـان شـأن اخلاقی 

مصرف و محيط زيست رابطه 
نزدكيي با هم دارند. اگر بتوان 
مفيد  آموزه‌هاي  از  استفاده  با 
جديد،  دستاوردهاي  اسلامی ‌و 
مصرف را در جامعه بهينه كرد 
كم  را  گرايي  مصرف  عطش  و 
كرد می‌توان به حفاظت بيشتر و 
بهتر محيط زيست اميدوار بود. 
هر چه مصرف بشر بيشتر شد، 
تخريب محيط زيست نيز شدت 
از مباحث  بيشتري گرفت. كيي 
مصرف  اخلاقي  بحث  اخلاقي 
توجه  مصرف  اخلاق  در  است 
به اين مسأله است كه انسان به 
جهان  مخلوقات  از  كيي  عنوان 
هستي در برابر ديگر مخلوقات 
و  ميزان  و  حد  چه  تا  اخلاقاً‌ 
به  مجاز  زمينه‌هايي  چه  در 
مصرف كردن است؟ آيا مصرف 
انسان مي‌تواند زيست و محيط 
زندگي ديگر جانداران را به خطر 

بياندازد؟
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دارنـد. نقطـه اوج ايـن كوشـش‌‏‏‏‏ها انتشـار مقاله پيتر سـينگر 
فيلسـوف اخالق معاصـر بـا عنـوان »همـه حيوانـات با هم 
برابرنـد«؛ بـود. سـينگر در ايـن مقاله نشـان داده كه انسـان 
برتـری بـر ديگر حيوانات ندارد و در واقع ایده »انسـان، اشـرف 
مخلوقـات اسـت« را زيـر سـؤال مي‌‏‏‏‏بـرد. ؛ قدمـا انسـان را بـه 
واسـطه داشـتن قوه عقل برتـر از دیگر موجودات می‌‏‏‏‏دانسـتند 
امـا سـینگر می‌‏‏‏‏گویـد اگـر قوه عقـل بـه معنـای درک کلیات 
عقلـی باشـد باید گفت که بیشـترینِ انسـان‌ها چنیـن درکی 
ندارنـد و بر اسـاس غریـزه عمل میک‌‏‏‏‏ننـد؛ تعداد انسـان‌هایی 
کـه زندگـی بـه واقع عقلانـی و مطابق بـا قواعد عقلی داشـته 
باشـند در هـر عصـری بسـیار اندک اسـت، زندگی بیشـترینِ 
انسـان‌‏‏‏‏ها تریکبـی از عوامل وراثتی، محیطی و تقلیدی اسـت؛ 

از طرفـی رفتارشناسـان بـا مطالعـات جدیـدی کـه 
بـر روی گونه‌‏‏‏‏هـای مختلـف حیوانـی انجـام داده‌‏‏‏‏انـد 
دریافته‌‏‏‏‏انـد کـه حیوانـات رفتارهایـی فراتـر از غریزه 
صـرف دارند. سـينگر مي‌‏‏‏‏گويـد: همان گونـه كه رنج 
رسـاندن بـه انسـان‌‏‏‏‏ها بـي دليل موجـه،‌ نادرسـت و 
غيـر اخلاقـي اسـت چـرا كـه انسـان‌ها در اثـر رنـج 
ديـدن درد می‌كشـند، حيوانـات نيز مانند انسـان‌‏‏‏‏ها 
در اثـر درد، رنـج مي‌‏‏‏‏كشـند و بنابراين رنج رسـاندن 

بـه آنهـا از نظـر اخلاقي نارواسـت. 
در اثر همين كوشـش‌ها بود كه جنبشـي شروع 
شـد كه حتي مصرف گوشـت‌‏‏‏‏هاي صنعتي را از نظر 

اخلاقـي نـاروا مي‌‏‏‏‏داند چـرا که شـرایط دامداری‌‏‏‏‏هـای صنعتی 
باعـث رنـج و آسـیب بـه حیوانـات می‌‏‏‏‏شـود. از طرفـي شـكار 
حيوانـات نيـز قطعـاً‌ از نظـر اخلاقـي نادرسـت اسـت؛‌ اصـولاً‌ 
گرفتـن حيـات ديگر جانـداران از نظـر اخلاقي ناروا می‌باشـد 
و هيـچ انسـاني حـق نـدارد بـه بهانه‌هـاي واهـي حـق حيات 
جانـداران ديگـر را بـه خطـر بيانـدازد. اخلاق محيط زيسـت، 
بـراي  و  اسـت  قائـل  جانـداري  هـر  بـراي  را  حيـات  حـق 
تمامی‌گياهـان و حيوانـات و كل كـره زميـن و محيط زيسـت 

شـأن اخلاقـي قائل اسـت.

محيط زيست و مصرف
يكـي از تمايـزات دنيـاي مـدرن و جهـان سـنّتي مسـأله 
مصـرف اسـت و بایـد گفـت مصـرف وجـه مشـخص دنیـای 

جدیـد اسـت. همانطـور كه گفتـه شـد در قديم مصرف بشـر 
بـه انـدازه نيازهاي طبيعي او و احياناً كمی‌بيشـتر از اين نيازها 
بـود اما امروزه مصرف، طيف وسـيعي از حوزه‌‏‏‏‏هـا را دربرگرفته 
اسـت. امـروزه مصرف بسـيار فراتر از نيازهـاي اصلي و طبيعي 
بشـر شـده اسـت و عالوه بـر نيازهـاي اولـي و دومی‌بايـد از 
نيازهايـي يـاد کـرد كه نمی‌تـوان شـماره‌‏‏‏‏اي براي آنهـا در نظر 
گرفـت. بحث نيازها و مصرف كاذب، ريشـه در حرص بشـر در 
زندگـي مـدرن و مصـرف هـر چه بیشـتر دارد؛ گویـی مصرف 
بیشـتر مایـه مباهـات افزونتر انسـان عصر جدید شـده اسـت. 
هـر چـه مصـرف بشـر بيشـتر شـد، تخريـب محيـط زيسـت 
نيـز شـدت بيشـتري گرفـت. يكـي از مباحـث اخلاقـي بحث 
اخلاقـي مصـرف اسـت در اخلاق مصـرف توجه به اين مسـأله 
اسـت كه انسـان بـه عنـوان يكـي از مخلوقات جهان هسـتي 
در برابـر ديگـر مخلوقـات اخلاقاً‌ تا چـه حد و ميـزان و در چه 
زمينه‌هايـي مجـاز بـه مصرف كردن اسـت؟ آيا مصرف انسـان 
مي‌‏‏‏‏توانـد زيسـت و محيـط زندگي ديگـر جانـداران را به خطر 
بيانـدازد؟ كارخانه‌‏‏‏‏هاي عظيم پتروشـيمی‌در جهان بر پا شـده 
اسـت تـا نيازهـاي متنـوع و خـارج از حـدّ و اندازه بشـر امروز 
را متحقـق كنـد. وجـود ايـن كارخانه‌‏‏‏‏هـا باعث توليـد گازهاي 
گلخانـه‌‏‏‏‏اي و آلودگـي هـوا و از طـرف ديگـر آلودگـي آب‌‏‏‏‏هـا و 
مناطـق زيسـت ديگر جانـداران و حتی خود انسـان مي‌‏‏‏‏شـود؛‌ 
از طرفـي بسـياري از مـواد توليـدي ايـن كارخانه‌‏‏‏‏هـا جهـت 

ایـن  بیسـتم  قـرن  اواسـط  در 
نظریه مطرح شـد کـه حیوانات و 
حتـی گیاهان نیـز همانند انسـان 
شـأن اخلاقـی دارنـد. نقطـه اوج 
مقالـه  انتشـار  كوشـش‌ها  ايـن 
اخالق  فيلسـوف  سـينگر  پيتـر 
معاصـر با عنـوان همـه حيوانات 
بـا هـم برابرند؛ بـود. سـينگر در 
ايـن مقالـه نشـان داده كه انسـان 
برتـری بر ديگـر حيوانـات ندارد 
و در واقـع ایـده »انسـان، اشـرف 
مخلوقـات اسـت« را زيـر سـؤال 
مي‌برد؛ قدما انسـان را به واسـطه 
داشـتن قـوه عقـل برتـر از دیگـر 
موجودات می‌دانسـتند اما سینگر 
می‌گویـد اگر قـوه عقل بـه معنای 
درک کلیـات عقلی باشـد باید گفت 
چنیـن  انسـان‌ها  بیشـترینِ  کـه 
درکـی ندارند و بر اسـاس غریزه 

می‌کنند. عمـل 
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آزمايـش ابتـدا بـر روی حيوانـات امتحـان مي‌‏‏‏‏شـوند که این 
آزمایشـات باعـث وارد آمدن درد و رنج به آنها مي‌‏‏‏‏شـود. مثلاً‌ 
تـا سـاليان پيش جهت آزمايـش مواد آرايشـي از خرگوش‌‏‏‏‏ها 
اسـتفاده مي‌‏‏‏‏شـد و اين مـواد ابتدا بر روي چشـم خرگوش‌‏‏‏‏ها 
آزمايـش مي‌‏‏‏‏شـد و بعـد بـه بـازار عرضـه مي‌‏‏‏‏گرديـد. ايـن 
آزمايش‌‏‏‏‏هـا و آزمايش‌هـاي ديگـر باعـث آسـيب رسـاندن و 
رنج‌‏‏‏‏هـاي فـراوان به گونه‌هـاي مختلف حيوانات می‌شـود كه 

گفتـه شـد از نظـر اخلاقي، مذموم و ناپسـند اسـت. )2(  
بنابرايـن، بايد مصرف بشـر كنترل گـردد تا تخريب‌هاي 
محيـط زيسـت، رونـد آرام تـري بـه خـود بگيـرد؛‌ اخالق 
مصـرف ارتباطـي تنگاتنـگ بـا مباحـث درگيـر در اخالق 

محيـط زيسـت دارد.

اسلام و مسأله محيط زيست
اديان، بخشـي جدايي ناپذير از فرهنگ بشـري هسـتند 
و تأثيـرات زيـادي در ادوار مختلـف تمدن بشـری در زندگي 
انسـان‌‏‏‏‏ها داشـته‌‏‏‏‏اند. حتي كسـاني هم كه با دين و دين‌‏‏‏‏داري 
سـر مهـر ندارند و بـا عنوان کلـی دين مخالفـت مي‌‏‏‏‏كنند به 
اين تأثير معترف هسـتند؛‌ بنابراين در هر موضوعي كه بشـر 
بـا آن روبـرو مي‌‏‏‏‏شـود بايـد واكنـش ديـن‌‏‏‏‏داران و موضع دين 
را كـه در تفاسـير آنهـا مشـخص مي‌‏‏‏‏شـود دريافـت. مسـائل 
محيـط زيسـت نيـز يكـي از ايـن مسـائل اسـت كـه چندي 
اسـت نظـر دانشـمندان علوم دينـي و علماي اديـان مختلف 

را جلـب كرده اسـت. 
يكـي از انتقادهايـي كـه به اديـان علي الخصـوص اديان 
ابراهيمـی‌از طـرف ديـن نابـاوران و علاقمنـدان بـه محيـط 
زيسـت می‌شـود،‌ اين اسـت كه ايـن اديـان اعـم از يهوديتّ،‌ 
مسـيحيت و اسالم انسـان را اشـرف مخلوقات و محور عالم 
هسـتي بعـد از خـدا مي‌‏‏‏‏داننـد. انسـان خليفـه خـدا در روي 
زميـن اسـت و مجـاز اسـت كه حتـي به آسـمانها هـم نفوذ 
كنـد: » ياَ مَعْشَـرَ الجِْـنِّ وَ الْنِسِْ إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أنَْ تنَْفُذُوا مِنْ 
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ فَانفُْذُوا لاَ تنَْفُذُونَ إلِاَّ بسُِـلْطَانٍ«)3(   أقَْطَارِ السَّ

و يـا آنكـه  خداونـد همه چيز را مسـخّر انسـان كرده اسـت: 
ـمَاوَاتِ وَ مَـا فـِي  رَ لكَُـمْ مَـا فـِي السَّ َ سَـخَّ »أَ لـَمْ تـَرَوْا أنََّ اللَّ
الرْْضِ«)4(  بـر اسـاس ايـن آموزه‌‏‏‏‏هـا كه در ديگـر اديان هم 
وجود دارد بشـر دسـت به تطاول در طبيعـت مي‌‏‏‏‏زند و باعث 
آسـيب بـه محيط زيسـت می‌شـود. ايـن صورت کلـی انتقاد 

اسـت امّـا می‌تـوان ایـن مطلـب را به دلايـل زير نقـد کرد:
1ـ همـان گونـه كـه گفتـه شـد مسـأله بحـران محيط 
زيسـت مربـوط بـه دوران مـدرن اسـت. در دوران مـا قبـل 
مـدرن اصلًا‌ مسـأله‌ای بـه نام تخريـب محيط زيسـت وجود 
نداشـته کـه قائـل به بهره گیـری انسـان از آموزه‌هـای ادیان 
هـم  بـا  اطرافـش  و محيـط  انسـان  دوران،  آن  در  شـویم. 
همـكاري متقابل داشـتند. حتـي الامكان مي‌‏‏‏‏تـوان گفت كه 
انسـان سـنّتي نظر سـويي به طبيعـت نداشـت و طبيعت را 
بـراي ارضـای اميـال جاه‌‏‏‏‏طلبانه خويـش به دسـت تخريب و 
نابـودي نمي‌‏‏‏‏سـپرد. اديـان نيـز در ايـن فضـا‌ و جهـان پـا به 
عرصـه وجود گذاشـتند، بنابراين انسـان ديـن‌‏‏‏‏دار نمي‌‏‏‏‏تواند با 
تمسـك به برخـي آموزه‌هـاي دينـي مخرّب محيط زيسـت 

باشد.
2ـ همـان گونـه کـه آياتـي در قـرآن كريـم وجـود دارد  
که  مشـعر به مسـخّر سـاختن زمين و آسـمان برای انسـان 
و بـه توسـط خداونـد اسـت امّـا آياتـي نيـز وجـود دارد كـه 
همـه موجـودات ـ اعـم از بي جـان و جان‌‏‏‏‏دار را تسـبيح‌‏‏‏‏گوي 
ـمَاوَاتِ وَ  ِ مَـا فيِ السَّ خداونـد مي‌‏‏‏‏دانـد از جملـه: » يسَُـبِّحُ لَِّ
مَـا فـِي الرْْضِ«)5( ؛ عمـوم مفسـران بـا بـه توجـه به ضمير 
موصـول در آيـه،‌ همـه موجـودات جهـان را تسـبيح‌‏‏‏‏گو و 
سـتايش‌‏‏‏‏گر خداونـد مي‌‏‏‏‏داننـد؛ ايـن شـأن تسـبيح‌‏‏‏‏گويي بـه 
موجـودات نوعـي قداسـت و حفاظـت مي‌‏‏‏‏دهـد كـه انسـان 
محـق نخواهـد بود كه اين قداسـت را ناديده بگيـرد؛ از طرف 
ديگـر آيـات بسـياري در قرآن كريـم وجود دارد كـه خداوند 
بـه پديده‌‏‏‏‏هـاي طبيعـت قسـم خـورده اسـت؛ پديده‌‏‏‏‏هايـي 
نظيـر خورشـيد،‌ مـاه،‌ سـتارگان، درختان؛‌ اين قسـم خوردن 
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نشـان دهنـده توجـه خداوند بـه اين 
در  او  قـدرت  و مظهـر  اسـت  آيـات 
صحنـه عالم هسـتي. همچنين توجه 
بـه حيوانات نيـز در قـرآن كريم حائز 
اهمیـت اسـت: »أفََاَل ينَْظُـرُونَ إلِـَى 
الْبِـِلِ كَيْـفَ خُلقَِـتْ«  و يـا در آيـه 
دیگـری حتـي بـه حيـوان بـه ظاهـر 
كـم اهميتـي ماننـد پشـه هم اشـاره 
بـَابُ  شـده اسـت: » وَ إنِْ يسَْـلُبْهُمُ الذُّ
البُِ  شَيْئاً لاَ يسَْـتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

وَ المَْطْلُـوبُ«)7( . تمامی‌ايـن مـوارد بيانگـر آن هسـتند كـه 
تمام اجزاي هسـتي داراي اهميت و توجه هسـتند و انسـان 
هرگـز حـق ندارد به هـر بهانه‌‏‏‏‏اي و بي جهـت متعرض حيات 

و هسـتي ديگـر موجـودات ايـن عالم شـود. 
3ـ عالوه بـر قرآن كريم، در احاديـث نبوي و گفتارهاي 
امامـان شـيعه نيـز بر لـزوم حفظ حقـوق نباتـات و حيوانات 
توجـه شـده اسـت. احاديثـي نظيـر اين كـه اگـر گياهي در 
دسـت داشـتيد و قيامـت بـر پا شـد، آن گيـاه را غرس كنيد 
و يـا نهـي از قطع بـي مورد درختـان ميوه و يا اينكـه اطراف 
درختـان را از آلودگـي حفظ كردن و همچنيـن احاديثي كه 
فـرد را از آزار رسـاندن بـه حيوانـات و يـا تحمل بـار بيش از 
حـدّ بـه حيوانـات باركش نهي می‌كنـد. حتي در فقـه داريم 
كه مكروه اسـت انسـان حيوان دسـت آموز خودش را بكشـد 
و يـا قربانـي كنـد. در ايـن موارد نيـز می‌توان بـه دنبال نظام 

نامـه‌‏‏‏‏اي بـراي حقوق حيوانـات از منظر اسالم بود.
4ـ آموزه‌‏‏‏‏هايـي نظيـر قناعت، نهي از پرخـوري و مصرف 
بـي جـا، تقبيح اسـراف و تبذير در عقايد اسالمی وجود دارد 

كـه مي‌‏‏‏‏تـوان با تقرير جديـد و امروزي از آنهـا،‌ اخلاق مصرف 
را تدويـن كـرد. گفتيـم كـه مصـرف و محيط زيسـت رابطه 
نزديكـي بـا هـم دارنـد. اگـر بتـوان بـا اسـتفاده از آموزه‌هاي 
مفيـد اسالمی و دسـتاوردهاي جديـد، مصـرف را در جامعه 
بهينـه كـرد و عطش مصـرف گرايـي را كم كرد می‌تـوان به 

حفاظـت بيشـتر و بهتر محيط زيسـت اميـدوار بود.
بنابرايـن مي‌‏‏‏‏توان آموزه‌‏‏‏‏هاي اسالمی را بـه تقرير اخلاق 
محيـط زيسـت تدويـن كـرد و در جامعـه مـا كه بيشـترين 
مـردم آنهـا به اعتقـادات در آموزه‌‏‏‏‏هـاي ديني توجـه دارند، با 
بسـط و گسـترش اين آموزه‌‏‏‏‏ها، سـعي در برانگيختن تمايل و 
توجـه مـردم به حفـظ نعمات الاهـي و محيط زيسـتي نمود.

* در نـگارش ایـن مطلـب از درس گفتارهـای  اسـتاد 
ارجمند  دکتر سـید حسـن  اسالمی  بهره برده  شـده  اسـت.

-------------------
1. رویـداد »ال نینـو«:  نوسـان جنوبی کیی از مهمترین و شـاخص ترین رویداد‌هایی 

اسـت کـه منجـر به ظهـور نا بهنجاری‌هـای بـزرگ آب و هوایی در بسـیاری از نقاط 

جهـان می‌شـود . در طـول پدیـده ال نینو باد‌ها در اسـتوا بـر روی اقیانـوس از غرب 

به شـرق می‌وزند . این بادها در سـطح آب اقیانوس جابجا شـده و آبهای گرم سـطح 

اقیانوس را که بوسـیله خورشـید در مناطق گرمسـیری حرارت دیده اند ، به سواحل 

غربـی شـمال و جنـوب قاره آمریـکا می‌آورد . به دنبـال آبهای گـرم ، بارندگی نیز به 

سـمت مشـرق متمایل می‌شـود. نشـانه کلیدی ال نینـو ، افزایش دمـای غیر عادی 

در امتـداد و هـر دو طـرف خـط اسـتوا در اقیانوس آرام مرکزی و شـرقی اسـت . این 

جریـان هـر چند سـال کیبـار با کی گرمایش عظیـم و غیر معمول همراه می‌شـود . 

بطـوری کـه در ایـن حـال دماهـای سـطح دریا حداقـل برای چنـد ماه پیاپـی در 3 

تـا 5 محـل سـاحلی بالای حـد نرمال مـی‌رود . و در پـی آن دمای سـطح دریا برای 

یـک سـال و یـا حتی بیشـتر بصورت غیـر عـادی باقی می‌مانـد و برای برگشـت به 

شـرایط عـادی منطقـه ، حداقل تا ژانویه یا مـارس آینده زمان لازم اسـت. »ال نینو« 

اصـولاً تغییراتـی در موقعیت تندبادها بوجـود آورده و موجب پدیـد آمدن رفتارهای 

آب و هوایـی غیـر معمـول در کـره زمین می‌گـردد . تغییـرات در تند بادهـا نه تنها 

در شـمال و جنـوب قـاره آمرکیا بلکـه در نقاط دوردسـتی همچون آفریقـا و نواحی 

جنوبگان تاثیـر می‌گذارد.  

 2 . البته منظور آزمایشـاتی اسـت که جهت مواد مصرفی از قبیل مواد آرایشـی است 

و آزمایشـاتی که جهت درمان بیماریها بر روی حیوانات انجام می‌شـود اسـتثناء شده 

اسـت.  n  3 . الرحمن: n   .33   4 . لقمان: 20. 

5 . الجمعة: n  .1 6 . الغاشیة:17. 

7 . الحـجّ: 73؛ و جالـب اسـت کـه خداونـد بـا اشـاره بـه پشـه در ایـن آیـه، ضعـف 

معبـودان سـاختگی را برمال می‌سـازد. 

 رفتارشناسان با مطالعات 
جدیدی که بر روی گونه‌های 

مختلف حیوانی انجام داده‌اند 
دریافته‌اند که حیوانات 

رفتارهایی فراتر از غریزه 
صرف دارند. سينگر مي‌گويد: 

همان گونه كه رنج رساندن 
به انسان‌ها بي دليل موجه،‌ 

نادرست و غير اخلاقي است 
چرا كه انسان‌ها در اثر رنج 

ديدن درد میك‌شند، حيوانات 
نيز مانند انسان‌ها در اثر درد، 
رنج مي‌كشند و بنابراين رنج 
رساندن به آنها از نظر اخلاقي 

نارواست.
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برگ درختان سبز در نظر هوشيار  

   هر ورقش دفتري است معرفت كردگار
طبيعــت و جهــان خاكــي، از مجموعــه بــه هــم پيوســته 
و همگونــي پيونــد خــورده و تمــام اجــزاي آفرينــش و 
هســتي بــا هــم هماهنگــي دارنــد، و هــر چيــزي بــه جــاي 

ــش نيكوســت.  خوي
ــود  ــن خــاك گذاشــت، او ب ــر اي ــا ب ــه آدم پ از روزي ك
و ايــن خــاك؛ آدم بــا چشــم و هــوش و گــوش بــه زندگــي 
و گرديــدن در ايــن طبيعــت پرداخــت و قــدم در شــناخت 
و بهــره بــردن از طبيعــت و جهــان برداشــت تــا بــه خوبــي 
ــد  ــد. خداون ــرآورده نماي ــش را ب ــد و نيازهاي ــي بگذران زندگ
ــام  ــود را در نظ ــش خ ــش و دان ــي از آفرين ــاي بزرگ رازه
ــب و نشــانه  ــه غي ــن آين ــرار داده اســت. بزرگتري هســتي ق
ــام انســان‌‏‏‏‏ها  ــراي تم ــه ب ــن اســت ك ــم همي شــناخت او ه
و دوران‌‏‏‏‏هــا گســترده اســت. شــاعران و اديبــان هــم بــا روح 
ــان،  ــا، درخت ــود در گل‌‏‏‏‏ه ــيحايي خ ــي و مس و روان احساس
ــان  ــد، و جه ــا دميده‌‏‏‏‏ان ــا و درياه ــت‌‏‏‏‏ها، و آب‌‏‏‏‏ه ــا، دش كوه‌‏‏‏‏ه

ــد. ــده گردانيده‌‏‏‏‏ان ــده و بالن ــعر و ادب را زن ش

درخــت شــعر و گلــزار ادب،‌ سرســبز و جــاودان در 
ــا  ــد. گل‌‏‏‏‏ه ــوا مي‌‏‏‏‏باش ــص و ن ــان و روان در رق ــرزمين ج س
پيراهــن چــاك و غــزل خــوان و صراحــي بر دســت، مســتان 
ــاز و  ــا ن ــد و ب ــود كرده‌‏‏‏‏ان ــاي خ ــو تماش ــياران را مح و هوش
ــا  ــان، گل‌‏‏‏‏ه ــان و اديب ــند. نقاش ــر مي‌‏‏‏‏فروش ــري فخ جلوه‌‏‏‏‏گ
را لبــاس فرشــتگان و نازنينــان كرده‌‏‏‏‏انــد و بــر ايــن باورنــد 
كــه اينهــا از عالــم ملکــوت و روحانــي آمده‌‏‏‏‏انــد و پيــام آور 

ــي و احســاس و لطافــت آن جهــان هســتند. زيباي

گل نعمتي است هديه فرستاده از بهشت                  مردم كريم تر شود اندر نعيم گل

اي گل فروش! گل چه فروشي براي سيم؟           وز گل عزيزتر چه ستاني به سيم گل
***

باز عروس چمن جلوه‌‏‏‏‏گري ساخت كار            ورنه عروسانه چيست گل زده گِد عذار
***

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت                              ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخنديد كه از راست نرنجيم ولي                 هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

   پيونــد طبيعــت و ادبيــات چنــان گســترده و گوناگــون 
اســت كــه بررســي آن بــه يــك كتــاب ويــژه نيازمنــد اســت 
ــد را بررســي  ــن پيون ــد ويژگــي اي ــه چن ــن مقال ــا در اي و م
ــدون  ــات ب ــه ادبي ــيم ك ــته باش ــاور داش ــا ب ــم ت می‌كني
ــون  ــت و چ ــان اس ــرده و بي‌‏‏‏‏ج ــاي آن م ــت و جلوه‌‏‏‏‏ه طبيع
كويــري خشــك و وحشــت زا و نامأنــوس خواهــد بــود كــه 

ــي دارد. ــي گيراي ــروه اندك ــراي گ ب
يكــي از جاهايــي كــه ادبيــات اســتفاده بــرده، توصيــف 
خــود طبيعــت و هســتي بــوده اســت تــا‌‌‌ آ‌ن‌‏‏‏‏جــا كــه برخــي 
ــروف  ــت مع ــان طبيع ــه نقاش ــندگان ب ــاعران و نويس از ش

ادبيات و طبيعت
سليمان محمودی
)دانش آموخته حوزه و دانشگاه(

ادبیات
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كســايي  جملــه  از  شــده‌‏‏‏‏اند 
ــي و ...  ــري دامغان ــروزي و منوچه م

ــان  ــود چن ــروف خ ــري در آن مســمط مع .منوچه
پاييــز و خــزان را توصيــف كــرده كــه صــداي قلــم او 

ــود: ــنيده می‌ش ــا ش ــر روي برگ‌ه ــخ ب ــام تاري در تم

گام خزان است          باد خنك از جانب خوارزم وزان است خزيد و خز آريد كه هن
كســايي نيــز چنــان در توصيــف زيبــاي طبيعــت قلــم 

زده اســت كــه نقــش قلمــش هنــوز ســبز و زنــده اســت:

بگشاي چشم و ژرف نگه كن به شنبليد                          تابان به سان گوهر اندر ميان خويَد )1(

بر سان عاشقي كه ز شرم رُخان خويش                     ديباي سبز را به رخ خويش دركشيد

جام كبود و باده سرخ و شعاع زرد                          گويي شقايق است و بنفشه است و شنبليد

اين باغ و راغ مملك نوروز ماه بود                              وين كوه و كوهپايه و اين جوي و جويبار

 از بهار
ُ

 از بنفشه و راغش پ
ُ

 از صنوبر و كوهش پر از سمن                          باغش پ
ُ

جويش پ
جلــوه ديگــر طبيعــت در ادبيــات، بخــش تمثيــل 
ــران عناصــر  ــات اي ــه ف ــی‌و اولي ــوام بوم ــا اســت. اق نماده
طبيعــي را بــه دليــل فايده‌هــا و اســتفاده‌هایی كــه از آنهــا 
برده‌‏‏‏‏انــد و نيــز بــه آنچــه كــه منبــع زايــش و رويــش چــون 
مــادر و زميــن بــود تقديــس می‌نمودنــد. هــر كــدام از مــواد 
ــزي می‌دانســتند و  ــود را نشــانه چي ــون خ و عناصــر پيرام

زندگــي شــان بــر ايــن باورهــا اســتوار بــود.
اين عناصر عبارتند از:

1ـ »آب«، منشــاء‌ زندگــي و حيــات و انديشــه و مظهــر 
پاكــي و درخشــندگي

2ـ »درخــت«، نمــادي از زندگــي، ‌ســايه افكــن، ميــوه 
رســان و ذخيــره كننــده آب، گرمــا و نــور خورشــيد.

3ـ »كــوه«، پناهگاهــي مطمئــن در برابــر حــوادث 
ــوام وحشــي و نيمــه وحشــي، منبــع  طبيعــي و تهاجــم اق
شــكار و غــذا و دربرگيرنــده معــادن و نيــز نمــاد پايــداري و 

ــري. ــدي و دلي توانمن
4ـ »خــاك«، عنصــر اصلــي رويــش گيــاه و كشــاورزي 

ــانه  ــن نش ــي و همچني ــداوم زندگ ــگاه و ت و جاي
ــي و ادب. ــع، افتادگ تواض

ــان،  ــم گياه ــه و تخ ــده دان ــش كنن ــاد«، پخ 5ـ »ب
ــل  ــا، نشــانه و تمثي ــده در گرم شــادآفرين و خنــك كنن

ــوده و ...« ــاي بيه ــر و كاره ــرور و تكب غ
6ـ »آتــش«، نجــات دهنــده انســان در 
ــدان،  ســرما و گرمابخــش در دوران يخبن
ــف  ــنگ‌ها و كش ــي ذوب س ــل اصل و عام
فلــزات، عامــل اصلــي پيشــرفت صنايــع و 
تكامــل ابــزار كار و شــكار و جنگ و نيــز پيدايش 
ــده و  ــتفاده ش ــيار اس ــش بس ــات از آت ــدن. در ادبي تم
كاربردهــاي گوناگــون داشــته و دارد. مظهــر پاكي و نور 
و درخشــندگي بــه ايــن ترتيــب چهــار عنصــر اصلــي 
آفرينــش و زندگــي »آب، بــاد، آتــش و خــاك« 

مقــدس شــدند. 
از ميان حيوانات:

1ـ »اســب«، تيزپــاي،‌ عامــل پيــروزي اقــوام 
ــروزي و دلاوري.  ــاد پي ــت. نم ــا اس ــي در جنگ‌ه آرياي

اسب تازي در طويله گر ببندي پيش خر              رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود
2ـ»خــروس«، منــادي فــرا رســيدن بامــداد و 
ظهــور خورشــيد اســت كــه هنــوز بر ســر كليســاها 

ــه عاريــت گرفتــه شــده اســت. و مناره‌هــا ب

گام سپيده‌‏‏‏‏دم خروس سحري                                             داني كه چرا هم‌یكند نوحه‌‏‏‏‏گري هن

يعني كه نمودند در آينه صبح                                                                 كز عمر شبي گذشت و تو بي خبري

3ـ »مــار«، كــه حمايــت كننــده دارایــی و گنــج و ناجي 
ســامت اســت، هنــوز بــر ســردر داروخانه‌هــا نمايــان اســت.

در داســتان‌هاي گذشــته و خيالــي و نيــز كودكانــه، مــار 
يكــي از شــخصيت‌ها و قهرمــان قصــه و نوشــته بــوده اســت.

4ـ »شــير«، نمــادي از قــدرت و توانمنــدي و بركــت و 
عظمــت و نيــز نشــانه‌‏‏‏‏اي از خــداي ازلــي زمــان بــوده اســت.

ــد و  ــان نيرومن ــا چن ــه‌ها و پهلواني‌‏‏‏‏ه ــير در حماس ش
ــدان  ــرد كــه صــداي آن در شــاهنامه و در مي شــجاع می‌غ

ــد. ــوش می‌رس ــه گ ــوز ب ــا هن پهلواني‌ه
5ـ »گاو«، منشــاء‌ بركــت بــه صــورت نماديــن در 
اســطوره‌ها و زندگــي روزمــره و هنــري انســان‌ها در طــول 
ــه  ــاور گذشــتگان اســت ك ــوده اســت و ب ــان ب ــخ نماي تاري
ــي  ــن گاو تكان ــر گاه اي ــرار دارد و ه ــر شــاخ گاو ق ــن ب زمي

ــد. ــرزه رخ می‌ده ــن ل ــورد زمي بخ
ــات  ــيد را حي ــا خورش ــر ملت‌ه ــي و ديگ ــوام ايران اق
ــي  ــن و منبــع اصلــي جوهــر زندگان بخــش و زندگــي آفري
ــف  ــاي مختل ــر در زمان‌ه ــن عنص ــراي ای ــتند و ب می‌دانس
تاريخــي،‌ رســالتي بــاور داشــته انــد و اين‌هــا را می‌ســتودند.

ــه دليــل نشــناختن قوانيــن  از طــرف ديگــر انســانها ب
فيزيكــي و شــيميايي حاكــم بــر پديده‌هــاي طبيعــي چــون 
ــاران  ــرف و ب ــداز،‌ ب ــان بران ــاي خانم ــرق، توفان‌ه ــد و ب رع
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ــه،  ــوز، زلزل ــتخوان س ــاي اس ــرما و يخبندان‌ه ــديد، س ش
ــوران كوه‌‏‏‏‏هــاي آتشفشــاني، بيمــاري و مــرگ و  انفجــار و ف
ميــر زودرس، همچنيــن حملــه حيوانهــاي وحشــي و اقــوام 
نيمــه وحشــي و كشــتار بــي رحمانــه،‌ از روي تــرس و 
وحشــت،‌ بــه نيروهــاي مــاوراي طبيعت چشــم دوختــه و راه 
نجــات خويــش را بعدهــا در ژرفاي آســمان‌‏‏‏‏ها در پرســتش و 
ســتايش خدايــان تخيلــي ديدنــد و بــراي در امــان مانــدن از 
شــر غضــب و خشــم و جلــب رحمــت و بركــت، بــه قربانــي 

ــان پرداختنــد. و خيــرات در راه آن
شــناخت واقعيت‌‏‏‏‏هــای نهفتــه در آفــاق و انفــس و 
طبيعــت كــه مســتلزم كنجــكاوي و پژوهــش بســيار اســت 
ــل  ــراي نس ــن‌‏‏‏‏تري را ب ــترده و روش ــاز و گس ــاي ب ديدگاه‌ه

ــازد. ــاده می‌س ــا و آم ــده مهي آين
ــاه  ــا م ــدري ب ــه ق ــا، خــود را ب ــدران و گذشــتگان م پ
و ســتارگان و خورشــيد تابــان ســرگرم كرده‌‏‏‏‏انــد كــه 
گنجينــه‌‏‏‏‏اي از ادبيــات و علــوم و تخيــات را در اختيــار مــا 
قــرار داده‌‏‏‏‏انــد، بطــوري كــه بشــر امــروز بــا شــناخت از آن به 
كنجــكاوي و پژوهــش برخاســته اســت. دليــل و علــت ايــن 
علاقــه وافــر آن بــود كــه فــات ايــران را آســماني آبي‌‏‏‏‏تــر و 

ــد. ــن دیده‌‏‏‏‏ان ــه زمي ــر ب ــك ت نزدي
شــاعران چــه زيبــا مــاه را توصيــف و زيبايــي و كمــال 

ــد. ــه او تشــبيه كرده‌‏‏‏‏ان در پيكــر انســان را ب

ماهي كه كه قدش به سرو م‌یماند راست                   آيينه بدست و روي خود مي‌‏‏‏‏آراست
و در ادبيــات مــا زيبايــي ابــروي یــار را بــه هــال مــاه،‌ 
چهــره اش را چــون مــاه تابــان، زيبــا و يــا مثــل مــاه شــب 
ــاب،  ــون مهت ــارش چ ــگ رخس ــان و رن ــارده، درخش چه

ــد. ــبيه كرده‌‏‏‏‏ان تش

سياه چشما! ماها! من اين ندانستم                                                        كه ماه چهارده غمزه از غزال بود
ايرانيــان، انســان اوليــن را كيومــرث می‌گوينــد و لقــب 
آن »كوشــاه« يعنــي پادشــاه كــوه، و برخــي هــم گفتــه انــد 
»گل شــاه« يعنــي پادشــاه گل، پادشــاه روي زميــن بــود، نه 

اينكــه از گل آفريــده شــده باشــد )آثارالباقيــه ج 1: 140(. 
شــاعران و اديبــان در نــگاه بــه طبيعــت دو گــروه 

داشــته‌‏‏‏‏اند: روش  دو  و  بوده‌‏‏‏‏انــد 
گــروه نخســت شــاعران قرن‌‏‏‏‏هــاي نخســتين، تــا 
ــد و  ــرار می‌گرفتن ــت ق ــه در طبيع ــرن هشــتم ك حــدود ق
ــاي  ــد و آن‌‏‏‏‏گاه دني ــود در مي‌‏‏‏‏آميختن ــاس خ ــا احس آن را ب
پيرامــون خــود را وصــف مي‌‏‏‏‏كردنــد و آنچــه را كــه در بيرون 
ــان  ــه بي ــد و ب ــان مي‌‏‏‏‏كردن ــه بي ــه همان‌‏‏‏‏گون ــد ب مي‌‏‏‏‏ديدن

ــد. ــر« بوده‌‏‏‏‏ان ــرون نگ ــان »ب ــر آن ديگ

برگرفت از روي دريا ابر فروردين سفر                       ز آسمان بر بوستان باريد مرواريد تر

كان از كمر  هر كجا باغي است بر شد بانگ مرغان از درخت                     هر كجا كوهي است بر شد بانگ كب
ــه  ــم ك ــم و شش ــرن پنج ــزرگ ق ــرايان ب ــده س قصي
شــعرهاي رنگارنــگ و نگاريــن در وصــف طبيعــت ســروده‌‏‏‏‏اند 

نمونــه آشــكار ايــن »برون نگــري« اســت. در آثار ســخنوران 
ــرد،‌ و  ــارج را نقاشــي می‌ك ــم خ ــاعر، عال ــن دوره، ش نامی‌اي
ــت  ــه در طبيع ــوادي را ك ــان م ــن صورتگــري هم ــراي اي ب
ــرد.  ــه كار می‌ب ــده، ب ــري درمی‌آم ــه حــواس ظاه ــوده و ب ب
منوچهــري كــه اســتاد وصــف طبيعــت اســت در قصيــده‌‏‏‏‏اي،‌ 
بهــار در چشــم او ماننــد رنــگ و روي »بــت فرخــار« اســت 
و قطــره  بــاران كــه ســحرگاه بــر گل ســوري چكيــده ماننــد 
كافــوري اســت كــه عطــار روي حريــر ســرخ افشــانده باشــد.

آن قطره باران كه فرو بارد شبگير                            بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گل نار

گار بوستان از چشم ابر و دست باد اندر چمن            حلقه دارد در شقايق، دست دارد در ن
ــا  ــي زيب ــن معان ــم،‌ همــه اي ــه می‌داني ــه ك همــان گون
ــا و  ــه حاصــل ديدن‌ه ــه كار رفت ــت ب ــه در وصــف طبيع ك
حــس شــاعر بــوده اســت و در آن‌‏‏‏‏هــا اشــاره‌‏‏‏‏اي بــه حــالات 
روحــي شــاعر و تأثيــري كــه از جهــان و طبيعــت پذيرفتــه 

وجــود نــدارد.
حتــي ســعدي كــه از رســيدن بهــار بــه وجــد و طــرب 
ــان  ــه بي ــه ب ــد ن ــادي می‌انديش ــايل ش ــه وس ــد و ب می‌آي
ــت در روح او  ــه طبيع ــر ك ــود و تأثي ــاي روحــي خ حالت‌‏‏‏‏ه

ــه وجــود آورده اســت. ب

		     بگشاي در سرا و بستان برخيز كه م‌یرود زمستان        

		  منقل بگذار در شبستان نارنج و بنفشه بر طبق نه           
ــژه در  ــه وي ــر ب ــرن اخي ــد ق ــاعران چن ــروه دوم ش گ
ســبك هنــدي كــه در روياويــي بــا عالــم بيــرون و طبيعــت 
ــه  ــته‌‏‏‏‏اند، ب ــه داش ــود توج ــاني خ ــالات نفس ــه ح ــتر ب بيش
ــرار  ــت ق ــاعر در طبيع ــه ش ــاي آن‌‏‏‏‏ك ــه ج ــر ب ــان ديگ بي
گيــرد و آن را وصــف كنــد، طبيعــت در ذهــن و روح او 
ــر اســت. در  ــن تأثي ــان اي ــر كــرده اســت و شــعر او بي تأثي
ايــن شــيوه و نــگاه، طــرز برخــورد شــاعر بــا عالــم طبيعــي 
ديگــر می‌شــود. »بــرون نگــري« جــاي خــود را بــه »درون 
ــت  ــت« نيس ــاعر در طبيع ــر، »ش ــد. ديگ ــري« می‌ده نگ
بلكــه »طبيعــت در شــاعر« اســت. در شــعر ايــن گــروه،‌ امور 
طبيعــي از گل‌‏‏‏‏هــا و گياهــان تــا كــوه و ســنگ همگــي جــان 
ــی‌را  ــي آدم ــي زندگ ــد و ويژگ ــت مي‌‏‏‏‏كنن ــد، حرك مي‌‏‏‏‏گيرن

ــد. مي‌‏‏‏‏پذيرن

ز طوفان حوادث با سبك مغزي نيم غافل                     حباب آسا درين دريا به كف دارم سر خود را

غم عالم فراوان است و من يك غنچه دل دارم               چه سان در شيشه  ساعت كنم ريگ بيابان را

اين گرد باد نيست كه بالا گرفته است                                      از  خود رميده‌ای ره صحرا گرفته است

همچو خورشيد به يك چشم ببين عالم را                     كه سرافراز شدن در گرو  اين نظر است 

بلبل ما به دل نازك گل رحم نكرد                             آتش از شعله آواز به بستان زد و رفت

بزرگتريــن معلــم بــراي همــه انســانها بــه ويــژه، ادبيات 
ــعر  ــان و روان ش ــوده و هســت و ج ــوه آن ب ــت و جل طبيع
و ادب، هســتي و طبيعــت اســت اگــر طبيعــت را از جهــان 

ادبیات
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شــعر و احســاس بيــرون كنيــم، همــه چيــز مي‌‏‏‏‏ميــرد و ايــن 
زندگانــي جاويــد را طبيعــت بــه مــا ارزانــي داشــته اســت.

گل و درخــت و قطــره و شــبنم همگــي صورتگــر چهــره 
نازنيــان و عاشــقان و يــاران اســت:

فكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش           گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش
هنــوز كــوه بيســتون از ماتــم شــيرين و فرهاد در شــيون 
خامــوش اســت. ســرو خــرم و تنگدســت و در چهــار فصــل 
يــك قبــا اســت. بهــار زندگانــي بــا خــزان همــدوش اســت و 

گل بوســتانی خميــازه آغــوش می‌باشــد.
ــا می‌شــود.  ــردارد، دري ــر دســت از خــود ب »قطــره« اگ
»چشــم شــبنم« از شــور نالــه شــاعر بــه خــواب نمــی‌رود.

درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد                       نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد
جلــوه ديگــر ايــن پيونــد حضــور زنــده و بالنــده طبيعت 
ــه  ــه مــردم اســت كــه شــبانه روز ب در مثل‌‏‏‏‏هــا و كلام روزان

كار بــرده مــی شــود.
كوه به كوه نمی‌رسد ولي آدم به آدمی‌می‌رسد.

كرم درخت از درخت است.
هر چه كاشتي مي‌‏‏‏‏دروي.

درخت كاهلي بارش گرسنگي است.
آب از سرچشمه گل آلوده است.

بخشش
كم مباش از درخت سايه فكن        	                           هر كه سنگت زند ثمر 

بود مرد دانا درخت بهشت                                                      مر او را خرد بيخ و پاكي سرشت
ــن  ــي از اي ــال و نمونه‌هاي ــي مث ــان فارس ــدر در زب آنق
دســت در گفتــار و كلام شــاعران و اديبــان فــراوان اســت كه 
كتابهــاي بزرگــي همچــون امثــال و حکــم دهخدا شــاهد اين 

ــده طبيعــت می‌باشــد. حضــور زن

كان و زمان و زمين آفريد بر آن آفرين كافرين آفريد                                                          م
بــا بيــان ايــن حقيقــت روشــن و خورشــيد جهــان افروز، 
ــگاه محيــط زيســت و طبيعــت  ــه جاي جــاي آن دارد كــه ب
ــي را  ــي و جاودان ــن نعمت‌هــاي خداي ــدر اي ــم و ق ــي ببري پ
بدانيــم و بــاور داشــته باشــيم كــه طبيعــت بزرگتريــن معلــم 
ــود  ــتان خ ــا دس ــود. ب ــد ب ــوده و خواه ــا ب ــوز م و درس‌‏‏‏‏آم
ــدون  ــي ب ــه زندگ ــيم ك ــم و نپاش ــت نكاري ــرگ در طبيع م
ــم  ــال و توه ــز خي ــزي ج ــا چي ــا و پديده‌‏‏‏‏ه ــن آفرينش‌‏‏‏‏ه اي
نيســت. زندگــي را در جــاده  ويرانــي و نيســتي قــرار ندهيــم.

در پايــان، ســخني از  ثعالبــي كــه در كتــاب ثمارالقلــوب 
ــت  ــته اس ــزرگ را شايس ــواي ب ــو می‌كنيم:»پيش آورده بازگ
كــه ده خــو از جانــوران داشــته باشــد: دلاوري شــير،‌ فريــب 
كاري گــرگ،‌ حيلــه روبــاه،‌ تاخــت و حملــه خــروس، 
ــرغ  ــي م ــودن، مهربان ــگام زخمی‌ب ــگ در هن ــاري س بردب
خانگــي، بخشــندگي خــروس،‌ پرهيــز زاغ،‌ نگهبانــي كلنــگ 
ــاف و  ــي المض ــوب ف ــار القل ــر«، )ثم ــي كبوت )2( و راهنماي

ــوب:114(  المنس

ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند                    تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

---------------------
)1( جوی نارس

)2( پرنده‌ای شبیه لک لک
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برای نسلی که انقلاب اسلامی 57 را ندیده و در آن نقشی 
نمی‌توان  از آن است،  برآمده  اما محصول سیستم  نداشته، 
حکم کرد که آن واقعه انسانی را با مشاهدات امروز قضاوت 
انداخت.  بدور  و  نفی کرد  او  برای  را  انقلاب  نمی‌توان  کند. 
تابویی بدل کرد که  او به  انقلاب را برای  چنانکه نمی‌توان 
درباره اش نیندیشد و نگاه انتقادی نداشته باشد. برای نسل 
ما، انقلاب پدیده‌‏‏‏‏ای همچنان ناشناخته و شگفت انگیز است؛ 

آیا  ستیز.  و  ستایش  از  سرشار 
می‌‏‏‏‏توان به چنین نسلی گفت که 
یا  باشد  نداشته  انقلاب  به  کاری 
آن را دربست از هر راوی ناموثقی 
از  که  روکیردی  همان  بپذیرد؟ 
مادران  و  پدران  انقلاب  موجبات 
ما بود؟ برای آنها، قالب سازی از 
انسان و نفی آزادی و انتخاب او، 
از موجبات انقلاب بود. نپذیرفتن 
در  تردید  و  تحقیر  رد  تحمیل، 
درستی تبعیض، نسلی را شوراند 
و عصیان زد و از خانه امن و امان 
به خیابان بی امان آورد تا به دنبال 
آرمان‌هایش بدود و حیاتش را در 
مشت نگه دارد منتها »انتخاب« 
انتخاب  آنچه  دارد!  نگه  و  کند 
و  اطاعت  و  بود  را حرام کرده  او 
پرستش می‌طلبید محکوم به فنا 
که  داد  رخ  جایی  انقلاب  و  بود 
برد  خدایی  گمان  فناپذیر  کی 
ازای  فنا در  به  را  آزاد  و مردمان 

پرسش یا بقا در ازای پرستش مخیر کرد. انقلاب جایی رخ 
داد که ثناگویی شاه شغل شهیری شد و نانی چرب در کاسه 
متملقان نهاد. انقلاب البته جایی رخ داد که آزادی انتقاد از 
رهبران از دسته رفت و دستور جای منطق را گرفت و امریه بر 
مسند گفتگو نشست و دست دادن به دست بوسی بدل شد. 
جایی که باید اقناع می‌شدند اسکات شدند پس سخن خود به 
دیگر زبان از سر گرفتند. جایی که متر و میزان حق، »من« 
شد، »ما« نتوانست تاب بیاورد و زندگی در اسارت کی من پر 

اشتباه را بر خرد جمعی میلیون‌ها ما ترجیح دهد. 

حفظ  برای  انقلاب، 
ارزش  »ما«  که  بود  ارزش‌هایی 
می‌خواستیم  و  می‌دانستیم 
و  نمی‌دانست  من  کی  آن  و 
خطا  در  را  ما  و  نمی‌خواست 
شورش  انقلاب  می‌دانست. 
آگاهی ما بود بر عقل فردی من 
تنها، که روز بروز تنهاتر می‌شد. 
تنهایی اش را توهم، بی اعتمادی 
همتایی  بی  و  خطاناپذیری  و 
ناجی  را  او خود  بیشتر می‌‏‏‏‏کرد. 
ایران می‌دانست. نظرات کارشناسان و متخصصان را تمسخر 
عبارات  و  نظریات  مبنای  بر  می‌خواست  آنها  از  و  میک‌رد 
خودساخته و فاقد معنای او نظریه بسازند و متن تولید کنند 
و کار کارشناسی صورت دهند. تخصص می‌بایست در خدمت 
منویات ملوکانه قرار می‌گرفت و نسل انقلاب این را نخواست. 
طی  راه  انقلاب.  اصلاح،  هجرت،  میک‌رد؟  تحمل  کجا  تا 
آخرین  اصلاحات  منادیان  شد. 
دکیتاتور  با  که  بودند  منتقدانی 
سخن  اساسی  قانون  زبان  به 
تمامی‌قانون  اجرای  آنها  گفتند. 
حقوق  می‌خواستند.  را  اساسی 
ملت، حکمرانی مشروطه، مجلس 
ملی،  رادیوتلویزیون  مستقل، 
مطبوعات  منتقد،  و  آزاد  احزاب 
حزب  کی  آنها  مستقل.  و  آزاد 
و  صوری  احزاب  نمی‌خواستند. 
نمی‌خواستند.  نیز  ساخته  دست 
از مطیعان  فرمایشی که  مجلس 
و علاقه مندان و دست بوسان و 
مریدان و معتقدان اعلی حضرت 
نمی‌خواستند.  را  تشیکل می‌شد 
نبود  معلوم  که  نفت  کلان  پول 
و  می‌شد  چه  و  می‌رفت  کجا 
نبود  به سامان  چرا وضع جامعه 
را نمی‌خواستند. می‌پرسیدند آن‌‏‏‏‏ 
همه فساد نتیجه کدام نهادها و 
سازمان‌‏‏‏‏های بی نظارت و مدیریت‌های روابطی و حکومت مادام 
العمر و غیرقابل نظارت و پرسش از حاکم علی الاطلاق بود که 
حتی کیبار پس از کودتای 28 مرداد کی مصاحبه مطبوعاتی 
آزاد نداشت. کسی حق پرسشی آزاد از او نداشت و پرسش‌ها 
همه از پیش نوشته و معین شده بود. حتی پرسش‌‏‏‏‏کنندگان 
معلوم و گزینش شده بودند. شیدایی، شیوه شاهنشاهی بود 
و پرسش‌‏‏‏‏ها از آن شیدایان که می‌خواستند بیشتر ستایش 
کنند و تملق آن میز و صندلی را بگویند و بر طبل توخالی 
قدرت نظامی‌بی رقیبش بکوبند. گوش او نیز به شنیدن این 
تحسین و تمجیدها بیشتر می‌گرایید؛ بیشتر می‌پسندید و 

شرح آیت‌الله بهشتی بر وقوع انقلاب

 پاسداری از حق و عدل

ميثم محمدی
)پژوهشگر و روزنامه نگار(

یادنامه
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بیشتر می‌شنید و هرچه می‌گذشت از 
قوه سامعه منتقدانه اش می‌‏‏‏‏کاست و بر 
ضخامت پرده گوش می‌افزود و به قوه 
خویش،  عاشقان  شوق  اشک  دلچسب 
آنان را فهیم و بصیر و عمیق می‌‏‏‏‏دانست 
که رسالت سخت او را درک میک‌نند و 
مدام غرغر و نق نق روشنفکری و نقادی 
که  بود  کسی  ملک  ایران  نمیک‌نند!  
می‌خواست ایران را بزرگ ترین تمدن 

جهان کند. 
نسل  تبیین  نوشتم  که  همه  این 
را  این  انقلاب  از  ما  انقلاب است.  از  ما 
فهمیدیم که چه شد که »انقلاب« شد. 
ما هم می‌دانیم که انقلاب 57 یا انقلاب 
اسلامی یا هرچه بنامیم، در این خصیصه 
مرگ  حدفاصل  در  که  است  مشترک 
رخ  انسانی  زندگی  بنیادین  ارزش‌های 
داد. از منظر اسلام گرایان، جهاد برای 
احیای اسلام سیاسی و آزادی و هویت 
برای  جدال  سکولارها  منظر  از  و  بود 
آزادی و و عدالت و جمهوری و نتیجه 

اش شد: جمهوری اسلامی. 
اکنون جمهوری اسلامی برآمده از 
است.  شده  ساله   35 اسلامی،  انقلاب 
نسل  ما  سال  و  سن  قواره  در  چیزی 
جمهوری اسلامی. نسلی که جمهوری 
آرمان‌‏‏‏‏ها  همه  با  است  پرورده  اسلامی 
و رنگارنگی که این جمهوری نوپا برای 
ایران و جهان داشت. نسل ما دستآورد 
انقلاب،  نتیجه  است.  دینی  انقلاب 
صورت  به  نتیجه  این  ارزش‌هاست. 
طبیعی عاشق و شیفته هر ارزشی است 
که فطرتش را فرا می‌‏‏‏‏خواند و سیرابش 
فطرت  ارزشها  برای  انقلابی  میک‌ند. 
نسلی را سیراب میک‌ند که تشنه آزادی، 
هویت، عدالت، تکثر، حق، خیر و دوستی 
و پذیرش دیگری است. پس شیفتگی 
نسل ما به این ارزش‌های بنیادین را به 
حساب دیگری واریز نکنید. این شیفتگی 
و عشق از همان غباری برخواسته که با 
انقلاب اسلامی 57 برخواست و ما آنجا 
فهمیدیم که انقلاب چطور رخ می‌دهد! 
چرا انقلاب می‌شود و حکومت پیشین 

چه کرد که به انقلاب انجامید. 
سوالمان  پاسخ  اینکه  برای  »ما« 
خواندیم  را  متن‌‏‏‏‏ها  بسیار  دریابیم  را 

بیداد  چیزها  برخی  دیدیم.  فیلم‌‏‏‏‏ها  و 
می‌‏‏‏‏کند و اجازه نمی‌دهد بفهمیم انقلاب 
اسلامی چگونه رخ داد. ما نسلی هستیم 
از  برشی  گذشت  عمرش  از  هرچه  که 
که  نسلی  شد.  بریده  عمرش  گذشته 
نظامی‌35  در  اکنون  بداند  می‌خواهد 
انقلاب  این  تولد  و  می‌‏‏‏‏کند  چه  ساله 
گاه،  نمی‌تواند.  اما  بوده  بستری  بر چه 
مغموم‌‏‏‏‏اند.  مولفان  و  مغشوش  متن‌‏‏‏‏ها 
ما فقط می‌بینیم که از سویی نکوهش 
ما  ستایش.  سویی  از  و  میک‌ند  بیداد 
فرزندان این انقلابیم. نباید بدانیم مولد 
فرهنگ و هویت و آرمان ما از سر آغاز 

چه می‌خواسته است؟
برای ما که فرزندان جمهوری 
اسلامی هستیم انقلاب همچنان 
معنادار است، همچنان قابل دفاع 
و  تولید  واجد  همچنان  و  است 
تداوم امید. برای ما به همین معنا 
انقلاب محترم و والاست؛ با اینکه 
در وقوع آن بی نقش بوده‌‏‏‏‏ایم و 
خود را از این نظر محق به بررسی 
یا... می‌دانیم. اما با همه چیزش، از 
ترور و جنگ و تبعیض تا تحریم 
انزوا و اصلاحات بزرگ شدیم  و 
و ارزش‌های موجده و مبقیه اش 
امروز  تا  را در طول زندگی مان 
عجین  خویش  جان  و  روح  به 
کردیم. از همین رو آنچه بر سر 
برای  می‌‏‏‏‏آید  انقلاب  ارزش‌های 
ما واجد اهمیت و تعیین کننده 

است. نمی‌توانیم بی اعتنا به انحراف یا 
استهزای انقلاب باشیم چون هویت ما با 
آن رشد کرده و گره خورده است. گرچه 
بی انصافان مدافع و بی منطقان مخالف 
انقلاب  از  از ما بخواهند دست  انقلاب، 
بکشیم و محصولش را به کناری نهیم. 
مهم  ما  برای  عنوان  چه  به  انقلاب  اما 
است؟ به عنوان کی حادثه تاریخی؟ به 
عنوان یادبود؟ سرگرمی‌آخر سال؟ قطعا 
کی  مثابه  به  انقلاب  نیست.  که  اینها 
الگوی نظری و عملی سیاسی اخلاقی 
برای  است.  مهم  ما  برای  اجتماعی 
»ما«یی که محصول انقلابیم، درس‌های 
انقلاب و چراهای انقلاب مهم تر از واقعه 
تاریخی آن است. اما این درس‌ها را باید 

از چه کسانی گرفت و خواند؟ 
در این متن می‌خواهم از زبان کسی 
بگویم چرا و چگونه انقلاب شد که برخی 
از ما او را به عنوان معلم انقلاب یا فردی 
با ویژگی‌های انقلابی نمی‌شناسیم بلکه 
حداکثر، به شرط کمی‌تاریخ خواندن، او 
برای نسل ما کی »معمار« است. کی 
برنامه  است.  طراح  کی  است.  سازنده 
و منظم که  و مدیری دقیق  است  ریز 
شاید چندان با شلوغی و درهم ریختگی 
و  جالب  اما  نخواند.  انقلابی  ایده‌های 
و  جدی  درس‌های  او  که  است  مهم 
واجد معنایی برای توضیح انقلاب به ما 

می‌دهد. 

وقتی »چگونه انقلاب می‌شود« را 
از زبان آیت‌الله دکتر بهشتی می‌خوانید 
اسلام  معلم  کی  زبان  از  که  می‌دانید 
شناس و سیاستمدار حزب‌‏‏‏‏گرا از انقلاب 
می‌شنوید. یعنی کسی که آموزش برای 
برای  دقت  و  نظم  و  وعظ،  بر  مقدم  او 
نظمی،  بی  و  انقلابی‌‏‏‏‏گری  بر  مقدم  او 
و حزب و تکثر برای او مقدم بر جناح 
نفی  با  بهشتی  است.  تمرکزگرایی  و 
تمرکزگرایی انقلاب را توضیح می‌دهد. 
از منظر کی اسلام شناس نظیر دکتر 
روکیرد  دو  نتیجه  انقلاب  بهشتی، 
مشخص از جانب حکومت و جامعه است: 
از جانب حکومت، وقتی آزادی »انتقاد از 
رهبران« از مردم سلب می‌شود و دین یا 

شهید بهشتی :
جامعه اسلامى جامعه هوشيارها 
و زبان‏دارهاست. جامعه اسلامى 
از  نه  است؛  فضول  مردم  جامعه 
آن فضولهاىي بيجا و نه زبان‌‏دار 
به اين معنا كه بره نيست. جامعه 
آدمهاست.  جامعه  نيست؛  بره‌‏ها 
كار  در  و  مي‌‏كند  انتقاد  آدمیك‌ه 
همه دقت مي‌‏كند. اما به خاطر چى؟ 
به خاطر پاسدارى از محترمترين 
چيزها: حق و عدل. حق و عدل از 

همه كس محترمتر است.
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عقیده به آنان تحمیل می‌شود. از جانب 
جامعه، وقتی امر به معروف و نهی از 
منکر ترک می‌شود و مردم می‌پذیرند 
که اشخاص را جای ارزش‌ها بگذراند. 
این خلاصه آراء شهید بهشتی است که 
اگر بخواهم بگویم از منظر وی انقلاب 
چگونه تحلیل می‌شود باید به آن اشاره 
کنم. اما بهشتی بی مقدمه و بی مبنا 
به این نتیجه رسیده است؟ از سر ذوق 
گرایی چنین  اسلام  یا  آزادی خواهی 
می‌گوید؟ یا اینکه در طول زندگی با 
طی مقدماتی در منظومه فکری خود 
می‌‏‏‏‏رسد  نظریات  از  مجموعه‌‏‏‏‏ای  به 
از  شده  شروع  شناسی  انسان  از  که 
حوزه  به  و  می‌گذرد  شناسی  اسلام 
سیاسی اجتماعی و تربیتی می‌رسد و 
روکیردهای او را اینجا تبیین میک‌ند. 
سازی،  انسان  برای  روکیردهایی 
این  ریزی.  برنامه  و  گزاری  سیاست 
مقاله البته مجال طرح کامل ایده‌های 
شهید بهشتی در باب چگونگی وقوع 

انقلاب اسلامی نیست اما راهی را می‌گشاید برای مطالعه 
انقلاب از نظر او. 

با این مقدمه باید بگویم که نخست اشاره‌‏‏‏‏ای به انسان 
شناسی بهشتی خواهم داشت سپس تحلیل وی را از موضع 
حکومت و جامعه نسبت به چگونگی انقلاب گزارش می‌‏‏‏‏کنم. 
در این تحلیل هم اسلام شناسی بهشتی و هم خوانش وی 
از سیاست نهفته است و نکته مهم اینکه برای ما فرزندان 
جمهوری اسلامی و تولیدات انقلاب اسلامی، شهید بهشتی 
کیی از مهم ترین منابع برای فهم و شناخت انقلاب است. او 
می‌‏‏‏‏تواند شرایط وقوع کی انقلاب و مقدمات آن را به ما نشان 

دهد. می‌تواند راه‌های پیشاروی ما 
روشن  مشابه  وضعیت‌های  در  را 
در  پرارزشی  تجربه‌های  و  کند 
اختیارمان گذارد که به عنوان کی 
زیست  و  آزادی  طالب  مسلمان 
کی جستجوگر  عنوان  به  مدرن، 
شاهد  و  انتخاب  قدرت  دارای 
راه خیر و راه شر، به عنوان کی 
به  آگاه و متعهد، نسبت  مسئول 
اجتماعی‌‏‏‏‏مان  سیاسی  وضعیت 
منتقد  و  بین  نکته  و  حساس 
باشیم تا از برترین فضیلت‌‏‏‏‏ها که 
حق و عدل باشد، پاسداری کرده 
باشیم. از نظر شهید بهشتی این 
حق فردفرد شهروندان جمهوری 
است  آنان  تکلیف  هم  و  اسلامی 
نظام  در  قدرت  صاحبان  بر  که 
از  و  کنند  نظارت  شان  سیاسی 
آنان بازخواست نمایند و از آن سو 
این تکلیف مسئولان و دولتمردان 
است که بی ابهام و بی مجامله و 
بی منت و بی تاخیر پاسخ دهند. مخاطبانشان را اقناع و نه 
اسکات کنند از آنجا که مخاطبان آنان از حق بازخواست و 
پاسخ طلبی برخوردارند؛ آنان شهروندان این کشورند نه خصم 
کشور که شیوه مواجهه اسکات خصم با آنان در پیش گرفته 
شود. برای شناخت انسان در اسلام از بهشتی می‌آموزیم که:

انتخابگر  بايد  كه  است  موجودى  اسلام  »انسان 
انتخابگر زندگى  انتخابگر بزرگ شود،  بيايد،  به دنيا 
كند، انتخابگر به راه فساد برود، انتخابگر به راه صلاح 
برود، و تا لحظه مرگ هرگز زمينه انتخاب از دستش 
گرفته نشود. نظام اجتماعى و اقتصادى اسلام را، نظام 
تربيتى اسلام را، نظام يكفر 
جزاىي  حقوق  و  مجازات  و 
اسلام را، نظام مدنى و حقوق 
مدنى و ادارى اسلام را، همه 
اين  به  توجه  از  بايد پس  را 
اصل شناخت. هر جا انسان 
ديگر  بيفتد  انتخابگرى  از 
ارج  ديگر  نيست؛  انسان 
نشده  رعايت  او  انسانيت 
است. در اين حال يا حيوان 
كه  است  باربرى  و  باركش 
به او خوب مي‌‏دهند بخورد، 
بپوشد، بنوشد، عيش و نوش 
كند، هرزگى كند، اما خوب 
بار بكشد و خوب بار بدهد. 

حق  این  بهشتی  شهید  نظر  از 
جمهوری  شهروندان  فردفرد 
است  آنان  تکلیف  هم  و  اسلامی 
نظام  در  قدرت  صاحبان  بر  که 
از  و  کنند  نظارت  شان  سیاسی 
آنان بازخواست نمایند و از آن سو 
این تکلیف مسئولان و دولتمردان 
است که بی ابهام و بی مجامله و 
بی منت و بی تاخیر پاسخ دهند. 
مخاطبانشان را اقناع و نه اسکات 
کنند از آنجا که مخاطبان آنان از 
طلبی  پاسخ  و  بازخواست  حق 
این  آنان شهروندان  برخوردارند؛ 
کشورند نه خصم کشور که شیوه 
در  آنان  با  اسکات خصم  مواجهه 

پیش گرفته شود
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او ديگر انسان نيست.« )1( 
اسلام  انسان  شاخصه  برترین  انتخابگری  تلقی  این  در 
شمرده شده است. اما انسان اسلام باید آزاد باشد تا بتواند 
انتخاب کند. شهید بهشتی این آزادی را به نحوی توضیح 
می‌دهد که برترین شاخصه اش عدم تحمیل دین و عقیده به 
انسان است. او تحمیل دین و عقیده را موجب طغیان انسان 
انقلاب، در  از  می‌‏‏‏‏داند و جالب است که این توصیه را پس 
سالگرد واقعه 19 دی به طلاب حوزه علمیه قم میک‌ند. از 

آنان می‌خواهد:
»به مردم ايران فرصت بدهيد تا آگاهانه و آزادانه خود 
را بر مبناى معيارهاى اسلامى بسازند و اين خودسازى را بر 
مردم ما تحميل نكنيد. به مردم ما یاری كنيد و آگاهى بدهيد، 
براى رشد اسلامى آنها زمينه‏سازى كنيد، ولى هيچ چيز را 
تحميل نكنيد. انسان بالفطره خواهان آزادى است. مى‏خواهد 
اما خودش خودش را بسازد. مبادا  باشد،  خودسازى داشته 
بر خلاف دستور قرآن، مسلمان بودن و مسلمان زيستن را 
بخواهيد بر مردم تحميل كنيد كه اگر تحميل كرديد، آنها 
عليه اين تحميلتان طغيان خواهند كرد. انسان عاشق آزادى 
است. مى‏خواهد خودش به دست خود و با انتخاب خود، خود 
ا كَفُورًا«. آن‌قدر تحميل اين راه و عقيده  ا شَاكِرًا وَإمَِّ را بسازد: »إمَِّ
بر انسان‌ها نامطلوب است كه خدا به پيغمبر اكرمش خطاب 
پافشارى مى‏كرد و زحمت  پيغمبر اصرار داشت و  مى‏كند. 
مى‏كشيد و خودش را به رنج و تعب مى‏انداخت تا مردم را 
به راه خدا بياورد. اما قرآن به پيغمبر گفت اى پيغمبر! كار تو 
هم حدی دارد. »أفََأنَتَْ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا مُؤْمِنِين«. تو 
مى‏خواهى مردم را وادار و مجبور كنى به اين‌كه مؤمن باشند. 
اين كه راه پيغمبر نيست. توصية من به طلاب عزيز و فضلاى 
ارجمند اين است كه منادى حق باشید، دعوت‌كننده به حق 
باشيد، آمر به معروف و ناهى از منكر با رعايت تمام معيارهاى 
عالى اسلامي‌اش باشيد، اما مجبوركنندة مردم به راه اسلام 

نباشيد.«  )2(
مسئله ساختن »انسان قالبی«، آسیب شناسی دیگری 
است که دکتر بهشتی در سیر بررسی مسئله آزادی انسان به 
آن اشاره میک‌ند و آن را مردود می‌داند. وقتی این آسیب را در 
آموزه دینی بازخوانی می‌‏‏‏‏کند علت را در خودمحوری می‌‏‏‏‏داند و 
خودمحوری را نوعی شرک تلقی میک‌ند که تعبیر راهگشایی 

است. از نظر بهشتی، کسی که خود را محور ترازوی حق و 
باطل می‌داند به شرک گراییده است:

اين  در  امروز،  حتى  اجتماعى،  نظام‌هاى  از  »بسيارى   
صدد هستند و براى از بين بردن تفاوت‌ها مغزها را شست‌وشو 
مى‏دهند. مغز و انديشه و انسان قالبى می‌سازند. همه‌چيز را در 
پرتو يكنواختى مى‏خواهند. می‌خواهند امت واحده به وجود 
ما  به  اسلام  الهام دينى  و  انسان  آيد. مطالعات علمى روى 
مى‏گويد چنين چيزى ممكن نيست و اگر ممكن باشد به سود 
انسان و در جهت تكامل انسان نيست. چون انسان را فقط از 
يك راه مى‏شود قالبى و هم‌شکل ساخت و آن سلب كلية 
آزادي‌هاست. بايد همة آزادي‌ها را از انسان گرفت تا انسان 
قالبى ساخت، و سلب آزادى از انسان يعنى سلب انسانيت 
اين راه حل مردود  انسان.  از  انسانیت  انسان، يعنى گرفتن 
است. شرك فقط بت‌پرستى نیست ... بزرگ‏ترين شركى كه 
مسلمان‌ها گرفتارش هستند، شرك خودرنگى و خودمحورى 
است. من محور حق و باطلم. هر كس انديشه‏اش سر موىی 
از نظر من منحرف باشد، در راه باطل است. چرا؟ چون محور 

ترازوى حق و باطل منم.« )3(
است  کننده  تعیین  آنچه  سخنان،  این  مخاطب  برای 
نگرانی شهید بهشتی از رشد آفت ریشه سوزی است که به 
وقوع انقلاب در نظام پیشین انجامید: سلب آزادی و به تبع 
سلب انتخابگری. بهشتی در سخنرانی سال‌‏‏‏‏ها پیش از انقلاب 
در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا سه 
دگم را در اسلام بر می‌شمرد که تحت هیچ شرایطی، قابل 
تعطیل کردن نیست. دگم اول و سوم به ترتیب »ویژگی‌های 
افراد مسئول« و »مسئولیت طبقة آگاه‌تر« است اما دگم دوم 
»آزادی انتقاد از رهبران« است. دکتر بهشتی درباره این دگم 
بارها  انقلاب،  از  و پس  پیش  دیگر سخنرانی‌های خود،  در 
سخن گفته است اما لحن و صراحت او اینجا از همیشه بیشتر 
است. »آزادی انتقاد از رهبران« هیچ تبصره‌ای بر نمی‌دارد و 
از نظر شهید بهشتی جامعه‌ای که آنچنان وابسته به کی رهبر 

باشد جامعه از دست رفته‌ای است! 
عینه  به  بودن  طولانی  وجود  با  نیز  را  فقره  این  متن 

می‌آورم تا توضیح اندیشه وی نارسا و ناقص نباشد:
»آزادی انتقاد از رهبران« در اسلام دگم است. هیچ 
حكومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق‌العاده 
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حق  شرایطی  هیچ  تحت  كلی  طور  به  و  غیرعادی  و 
از مردم بگیرد. حیف  از رهبران را  انتقاد  ندارد آزادی 
و  بزنم  فقهی حرف  اصطلاحات  با  خیلی  نمی‌توانم  كه 
الاّ می‌گفتم. چون چیزهایی هست كه فقها می‌گویند 
ثانوی حرام  اولی واجب است ولی به عنوان  به عنوان 
می‌شود. بعضی چیزها هست كه عنوان ثانوی برنمی‌دارد. 
این‌ها عنوان ثانوی برنمی‌دارد. یعنی برطبق آنچه كه ما 
از اسلام می‌شناسیم هیچ حكومتی تحت هیچ شرایطی 
مردم  دست  از  را  رهبران  از  انتقاد  آزادی  ندارد  حق 
این مهم است.  رفقا،  اسلام دگم است.  این در  بگیرد. 
»ما در شرایط فوق‌العاده هستیم، با دشمن‌های مختلف 
روبه‌رو هستیم، حكومت نظامی‌اعلام میك‌نیم«؛ این در 
اسلام نیست. برای اینكه می‌دانید علی)ع( با دشمنان 
با معاویه هم بود؛  گوناگون روبه‌رو بود؛ در حال جنگ 
هیچ هم حكومت نظامی‌اعلام نمیك‌رد. نه تنها حكومت 
نظامی‌اعلام نمیك‌رد، حتی برای خودش حرس و پاسبان 
هم نگذاشته بود. آزاد در میان مردم می‌آمد و صریحاً 
و  میك‌ند  رخنه  جامعه  در  فساد  روزی  »آن  می‌گفت: 
زمامداران به صورت بت در می‌آیند كه رابطه مستقیم 
میان مردم و زمامداران بكلی بریده شود.« از نظر فقه 
اسلامی »حجاب« حرامِ مطلق است. حجاب یعنی چه؟ 
كس  هر  كه  كند  زندگی  طوری  زمامدار  اینكه  یعنی 
می‌خواهد پیش او برود باید از دربانی، مأمور تشریفاتی 
یا رئیس دفتری اجازه بگیرد. باید حداقل هفته‌ای یك 
و  زمان  شرایط  برای  كه  مقداری  بار،  یك  روزی  بار، 
مكان كافی باشد؛ در اختیار عموم باشد. »آقا، ترورش 
میك‌نند!« بكنند؛ چه كسی از علی)ع( ارزنده‌تر، كه ترور 
شد. خوب، ترورش كنند. جامعه‌ای كه بخواهد روی كاكل 
زری یك آقا پایش بند باشد، اصلاً، مرگ بر این جامعه! 
خوب، ترورش كنند؛ چه می‌شود؟ یكی دیگر سر جای 
او می‌آید. اگر جامعه، جامعه است، یكی دیگر سر جای 
او می‌آید. اگر بنده از جان خودم می‌ترسم؛ اصلاً نباید 
زمامدار بشوم. كسی كه از جان خودش می‌ترسد نباید 
زمامدار شود. این‌ها در اسلام دگم است. من می‌گویم 
قابل  هیچ  این‌ها  بدانید  اینك‌ه  برای  دگم؛  دگم،  دگم، 

انعطاف نیست.« )4(
 مسئله بعدی برای دکتر بهشتی این است که برای تدبیر 
اختلافات  حل  روش  حکومت،  سیاستگزاری  و  جامعه  امور 
چیست؟ با کدام راه می‌شود از وقوع انقلاب که پدیده‌ای همه 
جانبه و واجد هزینه‌های سنگین برای جامعه و تاریخ است 
پیشگیری کرد و از کدام طریق می‌توان خطاهای حکومتی را 
تا آنجا به پیش برد که راهی جز سرنگونی پیش پای حاکمیت 
باقی نباشد؟ آستانه تحمل حوزه عمومی را با کدام اشتباهات 
پی‌‏‏‏‏در‌‏‏‏‏پی می‌توان لبریز کرد. راه حل شهید بهشتی برای رفع 
این مشکل که در اکثر نظامات سیاسی واقع می‌شود، مبتنی بر 
اصل انصاف است. با نگاه منصفانه و متخلقانه می‌توان مخالفان 
را دسته بندی کرد و برای مواجهه با هرکدام راهی عقلایی و 

اخلاقی برگزید و بهشتی این راه را رفته است. او آنقدر برای 
مخالفان عقیدتی سیاسی اهمیت قائل است که تایکد دارد برای 
فهم مجموعه رفتارهای هر گروه باید با آنها سخن بگوییم و 
طبیعتا از انگ و برچسب که غیراخلاقی و غیرمنصفانه و به 
تبع مضر و تباه کننده است پرهیز کنیم. در این باره می‌گوید: 
»با دقت در اعمال هرکس اگر مجموعة اعمال هر شخص 
را بررسى ‏كنيم، مى‏توانيم بفهميم چه‌كاره است. اگر با او به 
سخن بنشینيم، مى‏توانيم بفهميم كه از كدام‌هاست. بى‏دين 
است منافق و ملحد كه براى رد گم كردن به زبانْ سخن از 
اسلام مى‏گويد یا متدينّی فقيه است در اشتباه؟ گروه سومی‌هم 
داريم: انسان‌هایی با ايمانِ متوسط و نه اشتباه. خيلى از دوستان 
اين گروه‏ را هم محلق مى‏كنند به منافقان. چون در آن دو دستة 
اول گمان نمى‏كنم چندان اختلاف نظرى بين بنده و دوستان 
باشد، اما در اين يكى چرا. آنهايى كه از نظر دينى و فهم دين 
متوسط‌اند. متوسط يعنى چه؟ اینها در جمع معاندان نيستند و 
دلشان هم برای اسلام می‌سوزد، اما گاهی به اشتباه. موضع ‏ما 
در برابر اينها روشنگرى است و اين‌كه حت‌ىالامكان آنان را به 
دامن ديگران نيندازيم. اگر ما و شما اختلاف نظرى داريم، چرا 
از هم جدا بشويم؟ با وجود اين اختلاف در موضع‏گيرى، باز هم 
ما نباید از هم جدا بشويم؛ چون اگر ما بر اساس اين اختلاف 
از دوستان متدينّ و بسیار دوست‌داشتنى‏مان جدا مى‏شويم، 

شهید بهشتی :
آقاىي كار خلافى مي‌‏كند و فردى 
عامی‌به او مي‌‏گويد آقا، اين كار 

شما خلاف است؛ چرا كردى؟ پاسخ 
مي‌‏شنود: »برو! عالم را با جاهل 

بحثى نيست.« بنده خدا هم سرش را 
زير مي‌‏اندازد و مي‌‏رود. امير مرتكب 
خلافى مي‌‏شود؛ كي فرد عادى به او 

مي‌‏گويد آقا، چرا اين خلاف را كردى؟ 
پاسخ مي‌‏شنود: »پس انضباط 

اجتماعى كجا رفته! به من مي‌‏گويند 
مافوق و به تو مي‌‏گويند مادون. 

مادون را با مافوق بحثى نيست!« 
برو بابا با آن علمت اى عالم! 

برو بابا اى رئيس و مافوق با آن 
انضباط تشيكلاتى‏‌ات! برو كشكت را 
بساب! اينها به درد اسلام نمي‌‏خورد. 

به تو مي‌‏گويند عالم، نمي‌‏گويند 
معصوم؛ به تو مي‌‏گويند مافوق، 

نمي‌‏گويند معصوم. در نظام اسلامی 
فقط كي مقام غير مسئول است كه 

آن هم خداست. اوست كه: »لا يسئل 
عما يفعل و هم يسئلون«؛ بقيه همه 

مسئول‌اند.
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پس چرا از آنهايى كه ضعيف‌الدّين‌اند جدا 
دوست  شدن،  جدا  جای  به  ما  نشويم؟ 
داشتيم فرصتى باشد که اينها روشن بشوند. 
است  موضعی  داريم،  ما  كه  موضعی  اين 
مطالعه و حساب شده و برخاسته از تأمل در 
موازين اسلامى. بر این اساس، موضع ما در 
مواجهه با این سه گروه باید بر اين سه قاعده 

استوار باشد:
1. اگر كسى را يافتيم که منافق واقعى 
است، در جبهة دين با او رو در رو هستيم. به 
هيچ عنوان هم كلاه سرمان نمى‏رود و فریب 

هم نمى‏خوريم و راهش نمى‏دهيم.
2. اگر متدينّی عميق و جدى است كه 
نور چشم  تاكتيك اختلاف داريم،  او در  با 
ماست و انشاءالله مشکلمان را در آينده با او 

حل مى‏كنيم.
در  كه  است  متوسطى  متدينّ  اگر   .3
اشتباه است و گاهى هم كارى شبيه منافقين 
از او سر مى‏زند، باز هم او را رها نمی‌كنيم 

بلکه  نمی‌ايستيم،  رویش  در  رو  و 
سعى می‌كنيم او را به راه بكشانيم، 
كنارش  و  كنيم  طردش  اینک‌ه  نه 

بگذاریم.« )5(
روکیرد  که  نمی‌رسد  نظرم  به 
به  نیاز  باب  این  در  بهشتی  شهید 
با  او  باشد.  داشته  اضافی  توضیح 
سلامت  به  هم  روکیرد  این  اتخاذ 
اخلاقی جامعه و حاکمیت و هم به 
ثبات سیاسی جامعه و حاکمیت و 
هم به رشد سیاسی و حقوقی جامعه 
و حاکمیت و احقاق حق شهروندان 
در جامعه و ایفای تکلیف حکومت 
در قبال مردم یاری شایان توجهی 
می‌‏‏‏‏کند. برای بهشتی به واقع مهم 
است که جامعه در حکومت اسلامی 
ارتقای یکفیت زندگی و شکوفایی و 

نشاط بی شعار را در عمل تجربه کند. رستگاری به درستی 
و  مانع  هیچ  فدای  را  راه  این  بهشتی  رو  این  از  و  اینجاست 

معونه‌ای نمیک‌ند.
برای شهید بهشتی، انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌ها بود. 
او از این رو چنین تبیینی از انقلاب داشت که اسلام را واجد 
این ظرفیت و توانایی برای خلق و احیای ارزش‌های فطری و 
انسانی می‌دانست. خوانش او از اسلام به وی رخصت می‌داد تا 
این آئین را بستری برای زندگی بهتر و نه فقط مانعی – حتی 
-  برای جلوگیری از فساد بداند. بهشتی اسلام را نه فقط مانع 
که جامع می‌دانست و از این جامعیت، زندگی انسان آزاد با 
انقلاب جز این نبود  او برای  کرامت را سراغ میک‌رد. نگرانی 

که نکند روزی رسد که انقلاب ارزش‌ها، 
در ارزش‌ها انقلابی به پا کند و اشخاص 
را جای ارزش‌ها بنشاند. در سخنرانی به 
مناسبت دومين سالگرد تاسیس حزب 
جمهورى اسلامى به صراحت این رخداد 

را مصیبت نامید و گفت: 
»یكى از مصيبت‏هاى زمان ما اين 
است كه اشخاص دارند كم‌كم جانشين 
است.  خطرناك  اين  مى‏شوند.  ارزش‌ها 
انقلاب ما انقلاب ارزش‌هاست. من مكرر 
در رابطه با خودم و دوستانم عرض كردم 
به‏جاى  را  ما  مبادا  عزيز!  دوستان  كه 
مسأله صحيح  بنشانند. عكس  ارزش‏ها 

است.« )6(
 نگرانی او در نظام تازه پای اسلامی 
در  گرفتن«‌ها  »سفت  که  بود  این 
»هدایت« نظام موجب شود که »انقلاب 
ما به زودی به کی فاشیسم ضد اسلامی تبدیل ‌شود. به کی 
استالینیسمیک‌ه خود نوعی از فاشیسم است.« شهید بهشتی در 
این سخنان به مسئولان نظام و معلمان مخاطب خود گفت: »ما 
نمی‌خواهیم اینطوری شود. نمی‌خواهیم چون نظامتان 
بر  اساسش  اسلام  نمی‌خواهد.  هم  اسلام  نمی‌خواهد. 
این است که انسان باید آزادانه و آگاهانه شکفته شود 
و تربیت معنایش همین است. اساس اسلام این است که 

انسان باید آزادانه و آگاهانه شکفته شود.« )7(
آنگاه  آن  و چگونگی  انقلاب  درباره  بهشتی  بحث شهید 
مسئولیت  حوزه  درباره  وی  نظریات  از  که  می‌شود  تکمیل 
اجتماعی و تکالیف مردم در آموزه‌های اسلام بحث شود. بحثی 

شهید بهشتی :
یىك از مصيبت‏هاى زمان 

ما اين است كه اشخاص 
دارند كمك‌م جانشين 

ارزش‌ها مى‏شوند. اين 
خطرناك است. انقلاب ما 
انقلاب ارزش‌هاست. من 

مكرر در رابطه با خودم و 
دوستانم عرض كردم كه 
دوستان عزيز! مبادا ما را 
به‏جاى ارزش‏ها بنشانند. 

عكس مسأله صحيح است.
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که به جای خود مفصل و مستقل است. 
با این حال اشاره به این نکته لازم است 
که از نظر شهید بهشتی، انتقاد در جامعه 
اسلامی با هدف »پاسدارى از محترمترين 
چيزها: حق و عدل« صورت می‌پذیرد و 
منتقد برای چنین هدف مقدس و متعالی 
از آرام و راحت خویش می‌گذرد تا جامعه 
سالم و زندگی رو به رشد باشد. نقد مراکز 
قدرت سیاسی  و  المال  بیت  که  قدرت 
هدف  با  دارند  اختیار  در  نظامی‌را  و 
جلوگیری از فساد اقتصادی است. وقتی 
چشم ناظران اجتماعی باز و دست آنها 
بر عمل به نظارت خویش یعنی گزارش 
فساد به جامعه و پرسو جو از مسئولان 
جرات  کسی  چه  دیگر  باشد  گشوده 
برداشت یا جابجایی میلیاردها واحد پولی 
از حق ملت خواهد داشت و چه کسی 
می‌تواند قوانین و قواعد حاکمیتی را بی 
به  و  بزند  دور  تفسیری  و  توجیه  هیچ 
نهادهای نظارتی پاسخگو نباشد؟ نقد به 
هدف پاسداری از حق و عدل اینجا متولد 
می‌شود و گرنه غرض ناظران اجتماعی 
و  سیاست  و  قدرت  مناسبات  نقد  از 
اقتصاد، ایجاد هرج و مرج و سیاه نمایی 
نیست. پاسداری از حق و عدل است. زیر 
پانهادن حق و عدل، از نظر دکتر بهشتی 
مترادف با ترک امر به معروف و نهی از 
منکر به مثابه برترین فضیلت‌هاست که 
موجب سلطه حاکمیت ناکارامد و شرور 
بر جامعه خواهد شد. او در بحث »نتایج 
از  ونهی  معروف  به  امر  ترک  قانونمند 
را  روایاتی  اسلامی«  جامعه  در  منکر 
از  خداوند  آن  در  که  میک‌ند  بازخوانی 
مؤمنی که دین ندارد بدش می‌آید! کدام 
به  امر  که  مؤمنی  است؟  چنین  مؤمن 
معروف و نهی از منکر نکند و نسبت به 
هرچه پیرامونش می‌گذرد »بی تفاوت و 

بی رگ و بی مسئولیت« باشد! )8(
آخرین جمله شهید بهشتی را در این 
باب می‌آورم تا نشان داده باشم که مراد 
وی از امر به معروف و نهی از منکر به مثابه 
و چرا »هيچ  فضیلت‌‏‏‏‏ها چیست  برترین 
زيربناى  آن  »از  را  اجتماعى«  زيربناى 
شوم خطرناكتر« نمی‌‏‏‏‏داند »كه انسانى، يا 
انسانهايى، بتوانند هر چه مي‌‏خواهند بكنند 
بي‌‏آنكه بشود بر آنها خرده گرفت و بي‌‏آنكه 

بشود از آنها بازخواست كرد.«

این سخن بهشتی درد همیشه تاریخ 
و  برای کسانی که گمراه  ماست؛ لااقل 
مغرضمان می‌دانند گواه باشد که نسل 
پرورده  و  انقلاب  متولدین  عنوان  به  ما 
امربه  از  که  آنگاه  اسلامی  جمهوری 
معروف و نهی از منکر سخن می‌گوییم 
اهداف  کدام  دلیل،  کدام  به  و  واقع  به 
متعالی را مراد کرده ایم و چرا نخواستیم 
دین  احکام  پای  پیش  دین  اهداف  که 

قربانی شود: 
» آقايى كار خلافى مي‌‏كند و فردى 
شما  كار  اين  آقا،  مي‌‏گويد  او  عامی‌به 
خلاف است؛ چرا كردى؟ پاسخ مي‌‏شنود: 
»برو! عالم را با جاهل بحثى نيست.« بنده 
خدا هم سرش را زير مي‌‏اندازد و مي‌‏رود. 
فرد  يك  مي‌‏شود؛  خلافى  مرتكب  امير 
عادى به او مي‌‏گويد آقا، چرا اين خلاف 
را كردى؟ پاسخ مي‌‏شنود: »پس انضباط 
مي‌‏گويند  من  به  رفته!  كجا  اجتماعى 
مافوق و به تو مي‌‏گويند مادون. مادون 
را با مافوق بحثى نيست!« برو بابا با آن 
علمت اى عالم! برو بابا اى رئيس و مافوق 
با آن انضباط تشكيلاتى‏‌ات! برو كشكت را 
بساب! اينها به درد اسلام نمي‌‏خورد. به تو 

مي‌‏گويند عالم، نمي‌‏گويند معصوم؛ به تو 
مي‌‏گويند مافوق، نمي‌‏گويند معصوم. در 
نظام اسلامی فقط يك مقام غير مسئول 
است كه آن هم خداست. اوست كه: »لا 
يسئل عما يفعل و هم يسئلون«؛ بقيه 
همه مسئول‌اند. پيغمبر و امام هم در آن 
درجاتى كه غير مسئول‌اند به دليل اعتقاد 
ربطى  اين چه  اما  آنهاست؛  به عصمت 
مسئول‌اند.  همه  بقيه  ديگران؟  به  دارد 
زيربناى  آن  از  اجتماعى  زيربناى  هيچ 
يا  انسانى،  كه  نيست  خطرناكتر  شوم 
مي‌‏خواهند  چه  هر  بتوانند  انسانهايى، 
بكنند بي‌‏آنكه بشود بر آنها خرده گرفت 
بازخواست كرد.  آنها  از  بي‌‏آنكه بشود  و 
مسئوليت در جامعه اسلامى مسئوليت 
يكديگر  به  نسبت  همه  است.  متقابل 
مسئول‌اند. »كُلّكُم راع و كلّكم مسئولٌ 
زبان  از  كه  مادون  فرد  رعيتة«.آن  عَن 
مافوقش در برابر هر انتقاد مي‌‏شنود كه 
»من رئيس تو هستم، پس انضباط ادارى 
و تشكيلاتى يا حزبى كجا رفته؟« بايد 
به او به ديده مافوق ننگرد. اين طاغوتى 
زده  تكيه  كبريايى  مسند  بر  كه  است 
نيست.  فرمانبرى  و  اطاعت  شايسته  و 
جامعه اسلامى جامعه هوشيارها 
و زبان‏دارهاست. جامعه اسلامى 
جامعه مردم فضول است؛ نه از 
آن فضولهايى بيجا و نه زبان‌‏دار 
به اين معنا كه بره نيست. جامعه 
بره‌‏ها نيست؛ جامعه آدمهاست. 
در  و  مي‌‏كند  انتقاد  آدمی‌كه 
به  اما  مي‌‏كند.  دقت  همه  كار 
پاسدارى  به خاطر  خاطر چى؟ 
و  حق  چيزها:  محترمترين  از 
عدل. حق و عدل از همه كس 

محترمتر است.« )9(

در  منابع  همگی  منابع: 
اندیشه‌های  و  آثار  نشر  سایت 

شهید بهشتی موجود است.

بدهيد  فرصت  ايران  مردم  به 
بر  را  خود  آزادانه  و  آگاهانه  تا 
مبناى معيارهاى اسلامى بسازند 
ما  مردم  بر  را  خودسازى  اين  و 
یاری  ما  مردم  به  نكنيد.  تحميل 
كنيد و آگاهى بدهيد، براى رشد 
كنيد،  زمينه‏سازى  آنها  اسلامى 
نكنيد.  تحميل  را  چيز  هيچ  ولى 
آزادى  خواهان  بالفطره  انسان 
خودسازى  مى‏خواهد  است. 
داشته باشد، اما خودش خودش 
را بسازد. مبادا بر خلاف دستور 
مسلمان  و  بودن  مسلمان  قرآن، 
مردم  بر  بخواهيد  را  زيستن 
تحميل كنيد كه اگر تحميل كرديد، 
طغيان  تحميلتان  اين  عليه  آنها 
خواهند كرد. انسان عاشق آزادى 
است. مى‏خواهد خودش به دست 
را  خود  خود،  انتخاب  با  و  خود 

ا كَفُورًا«. ا شَاكِرًا وَإمَِّ بسازد: »إمَِّ

یادنامه



54

سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393
دعای  امام سجاد)ع( هنگام حلول  ماه رمضان

و كان مِن دعائهِ عليه‏السلام اذِا دَخَلَ شَهْرُ رمََضان‏

سپاس خدا را كه ما را راهنما به سپاس خود شد، و شايسته آن نمود، تا ازالَْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى هَدانا لِحَمْدِهِ، وَ جَعَلنَا مِنْ اهَْلِهِ، لِنَكُونَ 

شكرگزاران احسان او گرديم، و به ما بر اين كار پاداشلِحِْسانِهِ مِنَ الشّاكِرينَ، وَ لِيَجْزِينَا عَلى‏ ذلِكَ جَزآءَ
نابِلَِّتِهِ، نيكوكاران بخشد. و سپاس خداى را كه دينش را به ما عنايت فرمود، و الْمُحْسِنيَن. وَالْحَمْدُ لِلَّه‏ِالَّذى حَبانا بِدينِهِ،وَاخْتَصَّ

ما را به آئين خود اختصاص داد،
و در راههاى احسان خود روان ساخت، تا در آنها به فضل و لطفش به وَ سَبَّلَنا فى سُبُلِ احِْسانِهِ، لِنَسْلُكهَا بِنَِّهِ الِى‏ رضِْوانِهِ، حَمْداً

سوى رضوان او حركت كنيم، چنان حمدى
كه از ما بپذيرد، و به سبب آن از ما خشنود شود. و سپاس خداى را كه از جمله آنيَتَقَبَّلُه‏ُمِنّا، وَيَرضْى‏ بِهِ عَنّا. وَالْحَمْدُ لِلَّه‏ِالَّذى جَعَلَ مِنْ تِلْكَ
يامِ، وَ شَهْرَ الِسْْلامِ، بُلِ شَهْرهَُ شَهْرَ رَمَضانَ، شَهْرَ الصِّ راهها، ماه خود ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام،السُّ

ماه طهارت، ماه آزمايش، ماه قيام، ماهى كهوَ شَهْرَ الطَّهُورِ، وَ شَهْرَ التَّمْحيصِ، وَ شَهْرَ الْقِيامِ، الَّذى
قرآن را در آن نازل كرد، براى هدايت مردم، و بودن نشانه‏هايى روشن انَزَْلَ فيهِ الْقُرْانَ، هُدىً للِنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏

از هدايت و مشخص شدن حق از
هُورِ بِا جَعَلَ لَهُ باطل، و بدين جهت برترى آن ماه را بر ساير ماهها بروَ الْفُرقْانِ، فَابَانَ فَضيلَتَهُ عَلى‏ سآئِرِ الشُّ
پايه احترامات فراوان، و فضيلت‏هاى آشكار روشن نمود، پس آنچه رامِنَ الْحُرمُاتِ الْمَوْفُورَةِ، وَ الْفَضآئِلِ الْمَشْهُورَةِ، فَحَرَّمَ

در زمانهاى ديگر حلال بود حرام كرد، و براى اكرام آن خوراكيها و آشاميدنيها رافيهِ مااحََلَّ فى غَيْهِِ اعِْظاماً، وَ حَجَرَ فيهِ الْمَطاعِمَ وَالْمَشاربَِ

منع نمود، و براى آن زمان معينّى قرار داد كه حضرتش - جل‏ّوعز - اجازه نمى‏دهداكِْراماً، وَ جَعَلَ لَهُ وَقْتاً بَيِّناً لايُجيزُ - جَلَّ وَ عَزَّ - انَْ
لَ رَ عَنْهُ، ثمَُّ فَضَّ مَ قَبْلَهُ، وَ لايَقْبَلُ انَْ يُؤَخَّ از آن پيش افتد، و نمى‏پذيرد كه از آن پس افتد، سپس يكى ازيُقَدَّ

صفیر رمضان
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لَ رَ عَنْهُ، ثمَُّ فَضَّ مَ قَبْلَهُ، وَ لايَقْبَلُ انَْ يُؤَخَّ از آن پيش افتد، و نمى‏پذيرد كه از آن پس افتد، سپس يكى ازيُقَدَّ
شبهايش را بر شبهاى هزار ماه فضيلت و برترى داد، و آن را شبلَيْلَةً واحِدَةً مِنْ ليَاليهِ عَلى‏ لَيالى الَْفِ شَهْرٍ، وَ سَمّها لَيْلَةَ

وحُ فيها بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ قدر ناميد، كه در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى هر امرى نازلالْقَدْرِ، تنََزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ
مى‏گردند، و آن شب سلامتى و بركت پيوسته است تا سپيده دم بر هر كسامَْرٍ، سَلامٌ، دآئِمُ الْبََكَةِ الِى‏ طُلوُعِ الْفَجْرِ عَلى‏ مَنْ يشَآءُ
دٍ از بندگانش كه بخواهد به جهت قضايش كه لازم‏الاجراء دانسته است. بار الها بر محمد مِنْ عِبادِهِ بِا احَْكَمَ مِنْ قَضآئِهِ. الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ

و آلش درود
ظَ درود فرست، و معرفت برترى اين ماه و بزرگداشت احترامش، و خوددارى از محرماتوَ الِهِ، وَ الَهِْمْنا مَعْرفَِةَ فَضْلِهِ وَ اجِْلالَ حُرمَْتِهِ، وَ التَّحَفُّ
در آن را به ما الهام كن، و ما را به روزه داشتن آن با حفظ جوارح ازمِمّ حَظَرتَْ فيهِ، وَ اعَِنّا عَلى‏ صِيامِهِ بِكَفِّ الْجَوارِحِ عَنْ
گناهان، و به كار بردن آنها در آنچه كه تو را خشنود مى‏نمايد يارى ده، تا با گوشمانمَعاصيكَ، وَ اسْتِعْمالهِا فيهِ بِا يُرضْيكَ، حَتّى‏ لا نصُْغِىَ
عَ بِابَصْارنِا الِى‏ لَهْوٍ، وَ حَتّى‏ به گفتار لغو گوش نكنيم، و با چشمانمان به تماشاى لهو نشتابيم، وبِاسَْماعِنا الِى‏ لَغْوٍ، وَ لا نسُِْ

دستهايمان را به حرامى دراز نكنيم، و - به سوى ممنوعلانبَْسُطَ ايَدِْينَا الِى‏ مَحْظوُرٍ، وَ لانخَْطُوَ بِاقَْدامِنا الِى‏
تو گام برنداريم، و شكمهايمان جز به حلال پر نشود، و زبانمانمَحْجُورٍ، وَ حَتّى‏ لا تعَِىَ بُطُوننُا الِاّ ما احَْلَلْتَ، وَ لاتنَْطِقَ
به غير آنچه تو گفته‏اى گويا نگردد، و جز در كارى كه به ثواب تو الَْسِنَتُنا الِاّ بِا مَثَّلْتَ، وَ لانتََكَلَّفَ الِاّ ما يُدْنى مِنْ ثوَابِكَ،

نزديك مى‏كند به كوشش برنخيزيم،
و جز آنچه از عقوبتت نگاه دارد فرا نگيريم، آنگاه اين همه راوَ لانتََعاطى‏ الِاَّ الَّذى يَقى مِنْ عِقابِكَ، ثمَُّ خَلِّصْ ذلِكَ كُلَّهُ
از خودنمايى رياكاران، و شهرت‏خواهى شهرت‏طلبان خالص و پاك مِنْ رئِآءِ الْمُرآئِيَن، وَ سُمْعَةِ الْمُسْمِعيَن، لا نشَْكَُ فيهِ احََداً

گردان، به گونه‏اى كه كسى را با تو در اين امور
دٍ شريك نكنيم، و مقصد و مقصودى غير تو نداشته باشيم. بارالها بر محمد و آلشدُونكََ، وَلانبَْتَغى فيهِ مُراداً سِواكَ. الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ

لَواتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا درود فرست، و ما را در اين ماه بر اوقات نمازهاى پنجگانه به نحوى كه وَ الِهِ، وَ قِفْنا فيهِ عَلى‏ مَواقيتِ الصَّ
حدودش را

دْتَ، وَ فُرُوضِهَا الَّتى فَرضَْتَ، وَ وَظآئِفِهَا الَّتى معين نمودى، و واجباتش را مقرر فرمودى، و شروطش راالَّتى حَدَّ
، وَ انَزِْلنْا فيها مَنْزِلَةَ بيان كردى، و اوقاتش را تعيين نمودى آگاه و بينا ساز، و ما را در مرتبه آنانى قرار ده كه وَظَّفْتَ، وَ اوَْقاتِهَا الَّتى وَقَّتَّ

به مراتب آن رسيده‏اند، و اركانش را نگهبانند، و آن را در اوقات خودالْمُصيبيَن لِمَنازِلهِا، الْحافِظيَن لَِرْكانهِا، الْمُؤَدّينَ - لَها فى
بپا مى‏دارند، آن طور كه پيامبرت - كه صلوات تو بر او واوَْقاتِها عَلى‏ ما سَنَّهُ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ - صَلَواتكَُ عَلَيْهِ

آلش باد - تشريع فرموده، در ركوع و سجود و همه آداب و درجات وَ الِهِ - فى رُكُوعِها وَ سُجُودِها وَ جَميعِ فَواضِلِها عَلى‏ اتَمَِّ
عالى فضيلتش، با كامل‏ترين

طهارت و تمامترينش، و روشن‏ترين مراتب خشوع و رساترينش، و ما را در اين ماه توفيق ده تاالطَّهُورِ وَ اسَْبَغِهِ، وَ ابَيَِْ الْخُشُوعِ وَ ابَلَْغِهِ، وَ وَفِّقْنا فيهِ لِنَْ
لَةِ، وَانَْ نتََعاهَدَ جيراننَا بِالْفِْضالِ به خويشاوندان خود نيكى و پيوند كنيم، و به همسايگان از راه احسان و بخششنصَِلَ ارَْحامَنا بِالْبِِّ وَالصِّ

رسيدگى كنيم، و اموال خود را از مظالم پاك نمائيم، و با بيرون كردنوَ الْعَطِيَّةِ، وَ انَْ نخَُلِّصَ - امَْوالنَا مِنَ التَّبِعاتِ، وَ انَْ نطَُهِّرهَا
كَواتِ، وَ انَْ نرُاجِعَ مَنْ‌هاجَرنَا، وَ انَْ ننُْصِفَ زكات آن را پاكيزه كنيم، و با آن كس كه با ما قهر كرده آشتى بِاِخْراجِ الزَّ

كرده، و با كسى كه به ما ستم نموده به
انصاف برخاسته، و با دشمن مدارا كنيم، مگر آن كه دشمنى با او به خاطر تو و در راه تومَنْ ظَلَمَنا، وَ انَْ نسُالِمَ مَنْ عادانا، حاشى‏ مَنْ عُودِىَ فيكَ

بوده، زيرا او دشمنى است كه هرگز با وى دوستى ننمائيم، و حزبى است كه دل با اووَ لَكَ، فَاِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذى لانوُاليهِ، وَ الْحِزبُْ الَّذى
صاف نكنيم، و ما را توفيق ده كه در آن به تو تقرب جوئيم در سايه اعمال شايسته‏اى كهلانصُافيهِ، وَ انَْ نتََقَرَّبَ الَِيْكَ فيهِ مِنَ الْعَْمالِ الزاّكِيَةِ بِا

نوُبِ، وَ تعَْصِمُنا فيهِ مِمّ نسَْتَانِْفُ مِنَ رنُا بِهِ مِنَ الذُّ ما را به آن از آلودگى معاصى پاك نمايى، و در آن از عيوبتطَُهِّ
تازه بازدارى، تا هيچ يك از فرشتگانت جز مرتبه‏اى پائين‏تر از آنچه ما بجاالْعُيُوبِ، حَتّى‏ لايُوردَِ عَلَيْكَ احََدٌ مِنْ مَلائكِتَِكَ الِاَّ دُونَ ما
آورده‏ايم از ابواب طاعت و انواع تقرب به سويت به محضرت عرضه نوُردُِ - مِنْ ابَوْابِ الطَّاعَةِ لَكَ، وَ انَوْاعِ الْقُرْبَةِ الَِيْكَ. الَلَّهُمَّ

نكنند. بارالها،
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هْرِ، وَ بِحَقِّ مَنْ تعََبَّدَ لَكَ فيهِ تو را به حق اين ماه رمضان و به حق هر كس كه از آغاز تاانِّ اسَْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الشَّ
بْتَهُ، اوَْ نبَِىٍّ ارَسَْلْتَهُ، پايان آن بندگى تو كرده، از فرشته‏اى كه او را به مقام قرب خود مِنِ ابْتِدآئِهِ الِى‏ وَقْتِ فَنآئِهِ: مِنْ مَلَكٍ قَرَّ

رسانده باشى، يا پيامبرى كه براى هدايت فرستاده باشى،
دٍ وَ الِهِ، َ عَلى‏ مُحَمَّ يا عبد صالحى كه او را برگزيده باشى، سوگند مى‏دهم كه بر محمد و اوََ عَبْدٍ صالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ، انَْ تصَُلِّ

آلش درود فرستى،  و
لنْا فيهِ لمِا وَعَدْتَ اوَْليِآئكََ مِنْ كَرامَتِكَ، وَ اوَْجِبْ لنَا ما را در اين ماه به كرامتى كه به اولياء خود وعده دادى سزاوار كن، و آنچه را كه براىوَ اهَِّ
اهل سعى و كوشش در طاعت و عبادت قرار داده‏اى براى ما قرار ده، و ما را درفيهِ ما اوَْجَبْتَ لِهَْلِ الْمُبالَغَةِ فى طاعَتِكَ، وَاجْعَلنْا فى

سايه رحمتت در رديف كسانى قرار ده كه استحقاق برترين مرتبه را نظَْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّفيعَ الْعَْلى‏ بِرحَْمَتِكَ. الَلَّهُمَّ
نزد تو پيدا كرده‏اند. بارالها

دٍ وَ الِهِ، وَ جَنِّبْنَا الِْلْحادَ فى توَْحيدِكَ، بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از انحراف در توحيدت،صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ
كَّ فى دينِكَ، وَ الْعَمى‏ عَنْ و كوتاهى در ستايش حضرتت، و شك در دينت، و كورى ازوَ التَّقْصيرَ فى تَجْيدِكَ، وَ الشَّ

كَ راهت، و بى‏توجهى به حرمتت، و گول خوردن از دشمنت:سَبيلِكَ، وَ الْغِْفالَ لِحُرمَْتِكَ، وَ الْنِخِْداعَ لِعَدُوِّ
دٍ وَ الِهِ، وَ اذِا كانَ يْطانِ الرَّجيمِ. الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ شيطان رانده شده دور ساز. بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، و چنانچهالشَّ
در هر شب از شبهاى اين ماه مبارك برايت بندگانى است كه بخششت لَكَ فى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ ليَالى شَهْرنِا هذا رقِابٌ يُعْتِقُها عَفْوُكَ،

آنان را آزاد مى‏كند،
يا گذشتت ايشان را مى‏بخشد، پس ما را از آن بندگان قرار ده، و ما را براىاوَْيَهَبُها صَفْحُكَ، فَاجْعَلْ رقِابنَا مِنْ تِلْك‏َالرِّقابِ، وَاجْعَلنْا

دٍ ماه رمضانمان از بهترين اهل و ياران محسوب كن. بارالها بر محمد و آلش درودلِشَهْرنِا مِنْ خَيِْ اهَْلٍ وَ اصَْحابٍ. الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ
حاقِ هِلالِهِ، - وَ اسْلَخْ عَنّا فرست، و همراه با به سر آمدن ماه رمضان گناهان ما را به سر بر، و با سپرى شدنوَ الِهِ، وَ امْحَقْ ذُنوُبنَا مَعَ امِّ
يْتَنا روزهاى پايانيش پى‏آمدهاى گناهانمان را از ما برگير، تا در حالى از ما تبَِعاتنِا مَعَ انسِْلاخِ ايَاّمِهِ، حَتّى‏ يَنْقَضَِ عَنّا وَ قَدْ صَفَّ

بگذرد كه ما را از خطاها
يِّئاتِ. الَلَّهُمَّ و لغزش‏ها خالص نموده، و از گناهان پاك فرموده باشى. بار خدايافيهِ مِنَ الْخَطيئآتِ، وَ اخَْلَصْتَنا فيهِ مِنَ السَّ

لنْا، وَ انِْ زُغْنا فيهِ دٍ وَ الِهِ، وَ انِْ مِلنْا فيهِ فَعَدِّ بر محمد و آلش درود فرست، و چنانچه ما در اين ماه منحرف شويم تو صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ
تعديلمان كن، و اگر از راه درستى بگرديم تو

يْطانُ فَاسْتَنْقِذْنا مِنْهُ. كَ الشَّ مْنا، وَ انِِ اشْتَمَلَ عَلَيْنا عَدُوُّ استوارمان ساز، و اگر دشمنت شيطان بر ما مسلط گردد تو ما را از او رهايى ده.فَقَوِّ
بارالها اين ماه را از عبادتمان سرشار ساز، و اوقاتش را به طاعتمان از تو زينت ده،الَلَّهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبادَتنِا ايِّاكَ، وَ زَيِّنْ اوَْقاتهَُ بِطاعَتِنا لَكَ،

عِ لوةِ وَالتَّضَُّ و در روزش ما را به روزه داشتن، و در شبش ما را به نماز و زارىوَ اعَِنّا فى نهَارهِِ عَلى‏ صِيامِهِ، وَ فى لَيْلِهِ عَلَ الصَّ
لَّةِ بَيَْ يَدَيْكَ، حَتّى‏ لا يَشْهَدَ و خشوع در برابر خود، و خوارى به محضرت يارى فرما. تا روزش شاهدالَِيْكَ وَ الْخُشُوعِ لَكَ، وَ الذِّ

غفلت ما، و شبش گواه تقصير ما نباشد. بار الها ما را در همهنهَارُهُ عَلَيْنا بِغَفْلَةٍ، وَ لا لَيْلُهُ بِتَفْريطٍ. الَلَّهُمَّ وَ اجْعَلْنا فى سآئِرِ
رتْنَا، وَاجْعَلنْا مِنْ عِبادِكَ هُورِ وَ الْيَاّمِ كَذلِكَ ما عَمَّ ماهها و روزها تا زمانى كه زنده‏مان مى‏دارى اينچنين قرار ده، و ما را از عبادالشُّ
شايسته خود گردان كه بهشت را به ميراث برند و در آن جاودان باشند،الصّالِحيَن الَّذينَ يَرثِوُنَ الْفِردَْوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ،

آن عبادى كه هر چه دارند در راه حق مى‏بخشند در حالى كه قلوبشان از وَ الَّذينَ يُؤْتوُنَ ما اتوَْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ انََّهُمْ الِى‏ رَبِّهِمْ
انديشه بازگشت به حضرت ربّ

ترسان است، و از كسانى كه به جانب خيرات مى‏شتابند و بدانراجِعُونَ، وَ مِنَ الَّذينَ يسُارِعُونَ فِ الْخَيْاتِ وَ هُمْ
دٍ وَ الِهِ، فى كُلِّ وَقْتٍ سبقت مى‏گيرند. بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، در هر وقتلهَا سابِقُونَ. الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّ
و هر زمان، و در هر حالى، به اندازه درودى كه به هر كسوَ كُلِّ اوَانٍ، وَ عَلى‏ كُلِّ حالٍ عَدَدَ ما صَلَّيْتَ عَلى‏ مَنْ
ديگر فرستاده‏اى، و چند برابر آن درودها كه احدى را قدرت بر شمردنصَلَّيْتَ عَلَيْهِ، وَ اضَْعافَ ذلِكَ كُلِّهِ بِالْضَْعافِ الَّتى

آن نباشد، همانا آنچه را تو بخواهى انجام مى‏دهى.لا يُحْصيها غَيْكَُ، انَِّكَ فَعّالٌ لمِا ترُيدُ.

‏ )ترجمه از استاد حاج شیخ حسین انصاریان(
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اشاره؛
رمضان كي دوره‌ی كامل خودسازي

بي‌ترديـد ايـن ك‌ـه خـداي متعـال در هـر سـال 
يـك مـاه كامل را بـه روزه اختصـاص داده اسـت و از 
مردم خواسـته كه پشـت سـر هم اين مـاه را روزه‌دار 
باشـند، بي‌حكمت نيسـت. در واقع، در ايـن برنامه‌ی 
خودسـازي، هـر روز ايـن مـاه از جايـگاه ويـژه‌اي بر 
خـوردار اسـت. روزه‌دار بـا روزه گرفتـن در ايـن ماه، 
بـرای اصلاح نفس، تزيكـه‌ی درون و پالايش كژي‌هاي 
نفسـاني، گام برمـي‌دارد و پله‌هايـي از نردبـان تعالي 
و تكامـل را مي‌پيمايـد. مـا در ايـن مقـال بـا الهام از 
دعاهـاي روزانه‌ی مـاه مبارك رمضان، كـه از مضامين 
بسـيار ژرف و والایـی برخوردار اسـت، گام‌هايي را در 
ایـن راه تکامـل ترسـيم كرده‌ايـم. )1(  با اسـتناد به 
آيـات و روايـات و نوشـته‌ها و رهنمودهـاي علمـاي 
اخالق به ويـژه كتـاب »منـازل السـايرين « و »صد 
ميـدان« اثر عـارف وارسـته خواجه عبـدالله انصاري، 
بـراي  را  خواننـدگان  كـه  بازگفته‌ايـم  را  مطالبـي 
اسـتفاده‌ی معنـوي هـر چـه بيشـتر از مـاه مبـارك 
رمضـان يـاري مي‌رسـاند. بـه ايـن اميـد كـه مـورد 
اسـتفاده اهل بصيـرت و ره‌جويان معرفـت قرار گيرد. 
در شـماره سـی ام صفیـر بـه طـور تفصیلی بـه این 
پانـزده گام  پرداخته شـد:گام اول: تنبّه )بيداري(؛گام 
دوّم: تقـرّب )نزدیک شـدن بـه خدا(؛گام سـوم: تدبرّ 
)هوشـیاری و اندیشـه‌ورزی(؛گام چهـارم: اسـتعانت 
ه  تنـزَّ ششـم:  اسـتغفار؛گام  پنجـم:  خـدا؛گام  بـه 
)معصیت‌گریـزی(؛گام هفتـم: تذکـر )یـادآوری(؛گام 
هشـتم: تعهـد )مسـئولیت‌‌پذیری(؛گام نهـم: تفویض 
)رضا‌منـدی(؛گام دهـم: تـوکّل )واگـذار کـردن امور 
)پلیدی‌گریـزی(؛گام  تبتّـل  یازدهـم:  بـه خـدا(؛گام 
)آراسـتگی(؛گام سـیزدهم: صبـر  تزیـّن  دوازدهـم: 
)خود‌نگهبـان  مراقبـه  چهاردهـم:  )شـکیبایی(؛گام 
بودن(؛گام پانزدهم: شـرح صدر )گشـودگی سینه(. و 
در این شـماره کـه ایامی‌ از مـاه مبارک رمضـان را به 
خـود اختصـاص می‌دهد بـه مابقـی گام‌هـا پرداخته 

است. شـده 

گام شانزدهم: مرافقه )همراه نكي گزيدن(
»الَلّهُـمَّ وَفِّقْنـى فيـهِ لمُِوافَقَـةِ الابْـْرار«، »بـار خدايـا در 

ايـن روز بـه همراهـي بـا نيـكان موفقـم گـردان.«
از گام‌هـاي ديگـر خودسـازي، دوسـتي بـا افـراد صالح 
و شايسـته و همراهـي بـا نيـكان اسـت کـه گزیـدن همـراه 
نيـك در سـعادت دنيـا و آخـرت انسـان بسـيار مؤثر اسـت؛ 

گفته‌انـد:
همنشين تو از تو به بايد    

تا تو را عقل و دين بيفزايد )مثنوی مولوی(
در قـرآن كريـم آمـده اسـت كـه مؤمنـان عاقبـت بـه 
خيـري و مرگ بـا نيـكان را از خداوند می‌خواهنـد؛ »وتوَفََََنا 
مَـعَ الابرار«، )آل‌عمـران:۱۹۳( »ما را با نيـكان بميران« اين 
نتیجـه‌ي زندگـي و عاقبت كار اسـت؛ در حقیقت، تا انسـان 
در طـول زندگـي بـا نيكان زندگـي نكند، نمي‌توانـد با آن‌ها 
بميـرد. در روايتـي آمـده اسـت: »هر كس آن‌گونـه مي‌ميرد 
كـه زندگـي مي‌كنـد و آن‌گونـه برانگيختـه مي‌شـود كـه 
فرمـود:  اسـت كـه  روايـت  امـام صـادق)ع(  از  مي‌ميـرد.« 
َ َمؤمـن شـفاعة«، »بـا  » اسـتكثروا مـن الاخـوان فـانَََ لـكلََ
بـرادران دينـي خـود زیاد ارتبـاط برقـرار كنيـد، چراكه هر 
مؤمنـي دعاي مسـتجابي نـزد خـدا دارد.« )2(  از ابن‌عباس 

رمضان، سي گام در راه خود سازي
محمود صلواتی
)محقق، نويسنده و مترجم قرآن و نهج البلاغه(
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گفـت:  كـه  اسـت  روايـت  نيـز 
»قيـل يا رسـول الله: ‌ای الجلسـاء 
الله  تذكركـم  مـن  قـال:  خيـر؟ 
رؤيتـه، ويزيـد في علمكـم منطقة، 
ويرغبكـم في الاخرة عملـه«)3( ، 
»بـه پيامبـر خـدا)ص( گفته شـد 
كدام‌يـك از دوسـتان بهترين‌اند؟ 
فرمـود: كسـي كـه ديدارش شـما 
را بـه ياد خـدا بينـدازد، گفتارش 
دانش شـما را بيفزايـد و كردارش 
شـما را به آخـرت تشـويق كند.« 
در قـرآن كريـم خداونـد متعـال 
پيامبـرش را از اين‌كـه بـا ديگـر 
رفتـار  محبـت  و  مهـر  بـا  مـردم 
مشـورت  آنـان  بـا  و  مي‌كنـد 
قـرار  تقديـر  مـورد  مي‌كنـد، 
»فبمـا  مي‌فرمايـد:  و  مي‌دهـد 
رحمـة مـن الله لنـت لهـم و لـو 
ـوا  أغليـظ القلـب لا نفضََ كنـت فظَََ
من حولـك فاعف عنهم واسـتغفر 
الامـر«،  فـي  وشـاورهم  لهـم 
)آل‌عمـران:۱۵۹( »بـه لطـف خدا 
اگـر  و  شـدي  نرم‌خـو  آنـان  بـا 
بـودي  سـخت‌دل  و  درشـت‌خو 
از پيرامونـت پراكنـده مي‌شـدند. 

پـس آنان را ببخشـاي و براي‌شـان آمرزش بخـواه و در كار 
بـا آنان مشـورت نمـا.« يكي از اصحـاب پيامبر خـدا گويد: 
»مـا در جنـگ بـدر بـا يكديگـر مشـورت كرديـم و پيـروز 
شـديم. امـا در جنـگ احـد مشـورت نكرديـم و شكسـت 

خورديـم.«

گام هفدهم: عمل صالح )انجام شايسته‌ترين کار(
»الَلّهُـمَّ اهْدِنـى فيـهِ لصِالـِحِ الاعْْمـالِ«، »بـار خدايا در 

ايـن روز مـرا بـه شايسـته تريـن كارهـا هدايـت فرما.«
مختلفـی  كارهـاي  مي‌توانـد  زمـان،  يـك  در  انسـان 
كار  درسـت‌ترين  و  بهتريـن  تشـخيص  امـا  دهـد.  انجـام 
و انجـام آن، چيـزي اسـت كـه بـدان عمـل صالـح گفتـه 
از ميـان دو كار خـوب،  و  اولويت‌بنـدي كارهـا  مي‌شـود. 
‌انتخـاب بهتريـن و از ميـان دو كار بـد، كـه انسـان مجبور 
بـه انجـام يكـي از آن‌هاسـت، انتخـاب كـم‌ زيان‌تريـن، از 
چیزهایـی اسـت كه انسـان در طـول زندگي همـواره با آن 
روبروسـت. مهم‌ترين مكال در انتخاب عمـل صالح، توجه 
بـه آخرت اسـت؛ به شـکلی كـه از ميان چنـد كار، كاری را 
برگزینـد كـه بـه ثـواب نزديكتر اسـت و در آخـرت ملامت 
بـه بـار نیـاورد. ايـن انتخاب بـه وي‍‍ـژه در امور مهـم زندگي 
جـز با توفيق و توجه الهي امكان پذير نيسـت. بسـا انسـان 
چيـزي بـه نظـرش مهم‌تـر و درسـت‌تر مي‌رسـد در حالـی 
كـه  بعـد مشـخص مي‌شـود  يـا  و  نيسـت  اين‌گونـه  كـه 

بنابرایـن  اسـت.  نبـوده  اين‌گونـه 
از  بايـد  همـواره  خـدا  راه  رهـرو 
خـدا بخواهـد وي را بـه انتخـاب 
هدايـت  اسـت،  شايسـته‌‌  آن‌چـه 
كند و او را به كاري كه پشـيماني 
بـه بـار نمـي‌آورد، موفـق دارد. در 
خداونـد  كـه  مـواردي  بيشـترين 
متعـال از ايمـان سـخن بـه ميان 
آورده، از عمـل صالـح نيـز سـخن 
گفتـه اسـت چراكـه ايمـان بدون 
در  نـدارد؛  سـودی  صالـح  عمـل 
سـوره عصـر مي‌خوانيـم: »والعصر 
ان الانسـان لفـي خسـر، الاَ الذين 
آمنـوا وعملـوا الصالحـات وتواصوا 
بالحـق وتواصـوا بالصبـر« )العصر: 
و  ايمـان  هـم  این‌جـا  در   )1-3
يكديگـر  كنـار  در  صالـح  عمـل 
آمـده و سـفارش بـه حـق و صبـر 
مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت. 
همین‌طـور در ایـن آیـه: »الذيـن 
اولئـك  وعملواالصالحـات  آمنـوا 
اصحـاب الجنة هـم فيهاخالدون«، 
بـه  : 82( »كسـاني كـه  )البقـره 
خـدا گرويـده و كارهاي شايسـته 
اهـل  اينـان  داده‌انـد،  انجـام 

جاودانه‌انـد.« آن  در  و  بهشـتند 
عمـل صالـح هـم بايـد از »حسـن فعلـي« برخـوردار 
باشـد و هـم از »حسـن فاعلـي«. يعنـي هـم كار، خـوب 
باشـد و هـم انجام‌دهنـده از انجـام آن، هـدف نيكویـی را 
دنبـال كنـد؛ اگر كسـي پل و مدرسـه و دانشـگاه مي‌سـازد 
امـا بـه خاطـر ريـا و خودنمايـي و سوءاسـتفاده‌هاي ديگر، 
ايـن عمـل، عملی صالح نیسـت؛ شـايد كسـاني كه خلوص 
نيـت را شـرط قبولـي اعمـال مي‌داننـد بـه هميـن نكتـه 

دارند. نظـر 

گام هجدهم: مقام جمع )وحدت(
»وَخُـذْ بـِكُلِّ اعَْضاَّئى الِـىَ اتِّباعِ اثـارِهِ«، »بارخدايا همه 

اندام‌هايـم را بـه پيـروي از آثار اين مـاه وادار.«
هدف‌گـذاري  و  پراكنـده  كارهـاي  بـه  جهت‌دهـي 
كـرداري  و  آدمی‌می‌گویـد  کـه  گفتـاری  بـراي  کیسـان 
انجـام مي‌دهـد، از امـوري اسـت كـه بـه حركـت تكاملـي 
انسـان شـتاب بخشـیده و او را از چندگانگـي بـه توحيـد 
و از پراكندگـي بـه وحـدت مي‌رسـاند. در دعـاي كميـل 
وردأ  كلهـا  واورادي  اعمالـي  تكـون  »حتـي  مي‌خوانيـم: 
واحـدا وحالـي فـي خدمتـك سـرمدا«، »خدايـا آن‌گونـه 
كـن كـه همـه گفتـار و كـردارم يـك آهنـگ را بنـوازد و 
همـه احوالـم در خدمـت تـو باشـد.« خواجـه عبـدالله در 
منازل‌السـايرين گويـد: »جمـع آن اسـت كـه پراكندگـي 

از امـام صـادق )ع( روايت شـده 
اسـت کـه دربـاره گنجـي كـه در 
داسـتان خضـر و موسـي )ع( در 
كنـز  تحتـه  »وكان  آمـده:  قـرآن 
آن  زيـر  »در  )كهـف:۱۸(  لهمـا«، 
ديـوار گنجـي بـراي آنـان نهفتـه 
بـود«، فرمايـد: »آن لوحـي بود كه 
بر آن نوشـته شـده بود: بسـم الله 
الرحمـن الرحيم. عجبـت لمن ايقن 
بالمـوت يكـف يفـرح وعجبت لمن 
ايقـن بالقـدر يكف يحـزن وعجبت 
لمـن ايقـن بالدنيـا وتقّلبهـا باهلها 
شـگفتم  »در  اليهـا«  يركـن  يكـف 
از كسـي كـه مـرگ را بـاور دارد، 
چگونـه شـادي ميك‌نـد؛ تقديـر و 
دارد،  بـاور  را  خـدا  اندازه‌گيـري 
چگونـه غم‌نـاك مي‌شـود؛ دنيـا و 
دگرگونـي آن را مي‌دانـد، چگونـه 

مي‌بنـدد«. دل  بـدان 
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را از ميـان بـردارد، اشـاره را بخشـكاند و از آب و خـاك 
فراتـر رود و از دو رنگـي و دو رويـي پيراسـته شـود. جمـع 
را سـه درجـه اسـت: جمـع دانـش، جمـع دريافـت و جمع 
وجـود. جمع دانش، متلاشـي شـدن همه دانش‌هاسـت در 
دانش خـدادادي. جمـع دريافت، تمركز همه‌ی كارهاسـت 
در كارهـاي خدايـي و جمـع وجـود، بي‌توجهـي بـه همـه 
چيزهاي مورد اشـاره اسـت در وجـود بي‌كرانـه الهي؛ مقام 
جمـع غايـت مقامـات سـالكان و بر سـاحل دريـاي توحيد 
اسـت.« )4(  پيـر هـرات گويـد: »بـدان كـه كلمـه توحيـد 
مايـه‌ی ديـن اسـت و حصـار امـان و شـعار اهـل ايمـان و 
مفتـاح جنـان؛ بـي گفتـن ايـن كلمه، نه اسالم اسـت و نه 
سالم؛ بي‌پذيرفتـن آن نـه ايمـان اسـت و نـه امـان. تـا به 
زبـان ايـن كلمـه را نگويـي، در دنيا سالمت نيسـت؛ تا به 
دل نپذيـري، در عقبـي كرامت نيسـت. .هر كـه در حمايت 
ايـن كلمـه‌ی بزرگوار آمد، در سـراپرده‌ی امـان خداي قهار 

آمد.«)5( 

گام نوزدهم: رجا )اميدواري(
رْ فيـهِ حَظّـى مِـنْ برََكاتـِهِ«، »بـار خدايا از  »الَلّهُـمَّ وَفّـِ

بـركات ايـن روز بهـره‌ام را فزونـي بخـش.«
از گام‌هـاي ديگر سـالك الـي‌الله، اميـدواري به رحمت 
او  نعمت‌هـاي  بـر  خويـش  فضـل  از  كـه  اسـت  خداونـد 
بيفزايـد. انسـان با اميـد زنده اسـت و آرزوهـا جهت‌دهنده 
اوسـت؛ آرزوي مثبـت، تالش و كوشـش انسـان را بـرای 
انجـام كارهـاي خيـر افـزون میک‌نـد. راه خـدا بي‌نهايـت 
اسـت و بركت‌هـا و نعمت‌هـاي خـدا نيـز بي‌نهايـت. هيـچ 
عيبـي بـر بنده نيسـت كـه نعمت‌هـاي گسـترده‌ی الهي را 
آرزو كنـد و در صـدد بـه دسـت آوردن آن باشـد. امـا ايـن 
را نيـز نبايـد فرامـوش كـرد كـه بهشـت را به بهـا دهند نه 
بـه بهانـه؛ بخشـش‌هاي خـدا گـزاف و بي‌حسـاب نيسـت 
و از عدالـت خـدا بـه دور اسـت اگـر همان‌گونـه كـه بـه 
بنـدگان عابـد، زاهـد، شـكيبا، مجاهـد و متعهـد خـود اجر 
و پـاداش مي‌دهـد، بـه كسـاني كـه بـدان درجـه از عبادت 
و تالش و كوشـش تـن نمي‌دهنـد نیـز بدهد. ايـن نكته را 
نيـز نبايـد از نظر دور داشـت كه خداونـد از فضل خود، كار 
نيـك انـدك را مي‌پذيـرد و از گناهـان بـزرگ )در صـورت 
عـن  ويعفـو  اليسـير  يقبـل  »يامـن  مي‌گـذرد.  در  توبـه( 
الكثيـر«؛ ايـن فضـل گسـترده‌ی الهـي اسـت كه انسـان را 
هم‌چنـان اميـدوار نگـه مـي‌دارد. از اين روسـت كه سـالك 
الـي‌الله بايـد همـواره بيـن خـوف و رجـا زندگي كنـد. پير 
هـرات دركتـاب صـد ميـدان گويد:»ميـدان چهـل و سـوم 
رجـا اسـت. از ميـدان فـرار، ميـدان رجـا زايد. قولـه تعالي: 
»يحذرالاخـرة، ويرجـوا رحمـة ربـه« رجـاء اميـد اسـت و 
يقيـن را دو پـَر اسـت: يكـي »تـرس« و ديگـري »اميـد.« 
مـرغ ايمـان را دو پـَر »خوف« و »رجا«سـت؛ مـرغ را بي‌پرَ 
پرانيدن خطاسـت.« )6(  و در تفسـير سـوره اعـراف گويد: 
»هركـس را اميـدي اسـت و اميـد عـارف ديـدار، عـارف را 

بي‌ديـدار، نـه بـه مـزد حاجـت اسـت، نـه بـه بهشـت كار. 
همـگان بـر زندگانـي عاشـقند و مـرگ برايشـان دشـوار. 
عـارف بـه مـرگ محتـاج اسـت؛ بـه اميـد ديـدار. گـوش، 
وام‌گـذار.  را  مهـر  حـق  لـب،  برخـوردار.  سـماع  لـذت  از 
ديـده‌، آراسـته‌ی روز ديـدار. جـان، از شـراب وصـال بـس 

خمار!«)7( 

گام بيستم: سيكنه )آرامش‌خواهي(
»اي  المُْؤْمِنيـنَ«،  قُلُـوبِ  فـى  ـكينَةِ  السَّ مُنْـزِلَ  »يـا 

مؤمنـان«. دل‌هـاي  آرامش‌بخـش 
بـه  و  اسـت  اخلاقـي   - عرفانـي  اصطلاحـی  سـكينه 
معنـي آرامـش و وقاري اسـت كه پـس از اطمينان در قلب 
سـالك ايجاد مي‌شـود؛ احسـاس آرامشـي كه پس از انجام 
وظيفـه و هنـگام انجـام آن، بـه انسـان دسـت مي‌دهـد و 
ايـن چيـزي اسـت كـه خـدا در دل مؤمنـان مي‌انـدازد. 
»هوالـذي انزل السـكينة فـي قلـوب المؤمنيـن« )فتح:۴(، 
»اوسـت كـه آرامش را بـر دل مؤمنـان فرو مـي‌آورد.« اين 
آرامـش بـا يـاد و نـام خـدا در دل‌هـا پدیـد می‌آیـد. » الا 
بذكـرالله تطمئـن القلـوب«، )رعـد:۲۸(، »دل آرام گيرد به 
يـاد خـدا«. از امام صادق )ع( روايت شـده اسـت که درباره 
گنجـي كه در داسـتان خضر و موسـي )ع( در قـرآن آمده: 
»وكان تحتـه كنـز لهمـا«، )كهـف:۱۸( »در زيـر آن ديـوار 
گنجـي بـراي آنان نهفتـه بود«، فرمايـد: »آن لوحي بود كه 
بر آن نوشـته شـده بود: بسـم الله الرحمـن الرحيم. عجبت 
لمـن ايقـن بالمـوت كيف يفـرح وعجبت لمن ايقـن بالقدر 
كيـف يحـزن وعجبـت لمـن ايقـن بالدنيـا وتقّلبهـا باهلهـا 
كيـف يركـن اليها« »در شـگفتم از كسـي كه مـرگ را باور 
دارد، چگونـه شـادي مي‌كنـد؛ تقدير و اندازه‌گيـري خدا را 
بـاور دارد، چگونـه غم‌ناك مي‌شـود؛ دنيـا و دگرگوني آن را 
مي‌دانـد، چگونـه بـدان دل مي‌بندد«.فيـض كاشـاني گويـد:
آن دل كه تويي در وي، غمخانه چرا باشد                        

صفیر رمضان



60

سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393

در اين كهنه‌سراي گيتي، هركس 
و هرچيز به گونه‌اي در تلاش 

است كه خود را به محضر 
پروردگار هستي برساند و در 
سايه‌سار فيض مطلق وي به 

آرامش برسد؛ زاهد با نماز، ‌عابد 
با نياز، عالمِِ با تاخت و تاز، 

‌عارف با نسيمی‌دل‌نواز و نسيم 
صبحگاهي و گل‌هاي بهاري با 

صد كرشمه و ناز.

چون گشت ستون مسند حنّانه چرا باشد
غمخانه دلي باشد، كان بي‌خبر است از تو                         

چون جاي تو باشد دل، غمخانه چرا باشد
بيگانه كسي باشد، كاو با تو نباشد يار                              

آن كس كه تواش ياري، بيگانه چرا باشد
واژه »سـكينه« در آيـه‌ی ۲۳۸ سـوره بقـره، آيه‌ي ۲۶ 
سـوره فتـح و آيـه‌ی ۳۰ سـوره توبـه آمده اسـت و بـا واژه 

وقـار ارتباطـي تنگاتنگ دارد.
پيـر هـرات، در تفسـير عرفانـي آيـه ۳۸ سـوره فتـح 
مي‌نويسـد: »سـكينه، آرامشـي اسـت كه خداونـد به فضل 
خـود در دل دوسـتانش مي‌افكند و آرامـش دل‌ها را در دو 
چيـز مي‌نهـد: يكي درخدمـت و ديگري در يقيـن. آرامش 
در خدمـت بـه سـه چيز اسـت: ۱- عمـل به احكام شـرع، 
تـا بـه انـدك توانگـر شـود، ۲- اعتماد بـه اصل ديـن، تا از 
وسوسـه‌ی شـيطان در امـان باشـد و ۳- در كار دين خلق 
را فرامـوش كنـد، تـا از ريـا آزاد شـود. آرامـش در يقيـن 

نيز به سـه چيز اسـت: ۱- هرچه قسـمت 
روزي شـود، راضـي باشـد، تا از سـنگيني 
بـار بياسـايد، ۲- و زيـان را يكسـان بيند، 
تـا از بيم فارغ شـود و ۳- امـور خود را به 
خـدا واگـذارد، تـا از علاقه‌ها رهايـي يابد. 
نشـانه رسـيدن بـه سـكينه و آرامش اين 
بخشـاينده  و  آدمی‌بخشـنده  كـه  اسـت 
را  دنيـا  همـه‌ی  كـه  بخشايشـي  شـود. 
بـه كافـري بخشـد و بـر او منـت ننهـد و 
بخششـي كـه همـه‌ی نعمـت دنيـا را بـه 
مؤمنـي بخشـد و اگـر بپذيـرد، ممنون او 

باشد.«)8( 

گام بيست و كيم: وَرع )پرهیزگاری(
عَلـَىَّ  فيـهِ  ـيْطانِ  للِشَّ تجَْعَـلْ  »وَلا 
سَـبيلًا«، »بارخدايـا در ايـن روز راهـي را 

بـراي شـيطان بـر مـن قـرار مـده.«
كار شـيطان، اغواگـري و وسوسـه‌ی درون اسـت؛ امـا 
بـدون خواسـت انسـان نمي‌تواند به صـورت تكوينـي او را 
بـه انجـام كارهاي ناپسـند مجبور كنـد. در روز رسـتاخيز 
را  او  و  اعتـراض مي‌كننـد  بـه شـيطان  برخـي  نيـز كـه 
مسـئول كارهـاي ناشايسـت خـود مي‌داننـد، او در دفـاع 
از خـود مي‌گويـد: »وَ مَـا كَانَ لـِي عَليَْكُـمْ مِـنْ سُـلطَْانٍ 
لوُمُـوا  وَ  تلَُومُونـِي  فَاَل  لـِي  فَاسْـتَجَبْتُمْ  دَعَوْتكُُـمْ  أنَْ  إلِاَّ 
أنَفُْسَـكُمْ «)ابراهیـم: 22( »مـن در دنيا بر شـما سـلطه‌اي 
نداشـتم، تنهـا مـن شـما را فـرا خوانـدم ايـن شـما بوديد 
كـه دعوتـم را پذيرفتيـد، پـس مرا سـرزنش نكنيـد، بلكه 
خـود را سـرزنش كنيـد«. هنگامیک‌ـه در دعاهـا از خـدا 
رهايـي از شـيطان را مي‌خواهيـم، در حقيقـت بـه خـدا 
پنـاه مي‌بريـم و بـراي مقابلـه بـا وسوسـه‌هاي او، كـه بـا 
سـوارگان و پيادگانـش بـر مـا هجـوم آورده و مـا را تحت 
فشـار قـرار مي‌دهـد، از خدا يـاري مي‌خواهيـم. راه مقابله 

بـا شـيطان تقـوا )خويشـتن‌باني( و وَرع )پرهيـزگاري( 
اسـت. خواجـه عبـدالله گويـد: »ورع بازپرهيزيدنسـت 
و  ناشايسـته  افزوني‌هـاي  ناپسـنديده،  كارهـاي  از 
سـه  بـه  ناپسـنديده  از  ورع  شـوريده.  خاطره‌هـاي 
چيـز تـوان: ۱- دريـغ داشـتن خـود از نكوهـش، ۲- 
نگاهداشـتن ديـن خـود از كاهش و ۳- باز داشـتن دل 
از آلايـش. ورع از افزونـي به سـه چيز تـوان: ۱- درازي 
حسـاب و ميـزان،۲- شـماتت خصمـان و ۳- غبـن از 
وارثـان. ورع از خاطره‌هـاي شـوريده به سـه چيز توان: 
۱- بـه تدبـر قرآن، ۲- بـه زيارت گورسـتان و ۳- تفكر 

در حكمـت حكيمـان.« )9( 

گام بيست و دوم: رضا )گشادگي چهره(
»وَ وَفِّقْنـى فيـهِ لمُِوجِبـاتِ مَرْضاتـِكَ«، »بارخدايـا 
درايـن روز مـرا بـه آن‌چـه زمينـه‌ی خشـنودي تـو را 

فراهـم آورد، موفـق فرمـا.«
خـدا  آن‌چـه  بـه  سـالك 
خرسـند  خواسـته،  وي  بـراي 
اسـت و بـا ايـن كار زمينـه‌‌ی 
فراهـم  را  خـدا  خشـنودي 
مـي‌آورد. يكـي از زمينه‌هـاي 
دوسـت  خداونـد،  خشـنودي 
بـه  اسـت  حـق  ذات  داشـتن 
گونـه‌اي كـه عشـق بـه مـولا، 
او  دل  از  را  عشـق‌ها  ديگـر 
بيـرون كنـد. در روايتي از امام 
كـه  اسـت  نقـل  )ع(  صـادق 
فرمـود: »ايمـان كسـي خالص 
را  خـدا  اين‌كـه  تـا  نمي‌شـود 
از خـود، پـدر و مـادر، فرزنـد، 
اهـل و عيال، مـال و از همه‌ی 
مردم بيشـتر دوسـت بـدارد.‌«  
دوسـت داشـتن مسـتمندان، بيچارگان و نيازمندان نیز 
باعـث خشـنودي خداونـد اسـت؛ چراكـه اين‌هـا عيال 
خداوندنـد. حضـرت موسـي )ع( از خدايش خواسـت تا 
يكـي از نشـانه‌هاي خشـنودي خـود از بندگانـش را باز 
گويـد. به او وحي رسـيد كه »اي موسـي، هرگاه ديدي 
بيچارگان و مسـكينان را دوسـت داري و از سـتمگران 
تـو  دشـمني  و  خشـنودي  ايـن  كـه  بـدان  بيـزاري، 
نشـانه‌ی خشـنودي مـن اسـت.« )11( چهره‌گشـادگي 
و خرسـندي بـه آن‌چـه خـدا براي انسـان مقـدر کرده، 
از چيزهايـي اسـت كـه مورد رضـاي خداوند اسـت. در 
روايـت اسـت: »مـن لـم يـرض بقضايـي .... فليطلـب 
ربـأ سـوايي«)12(  »هـر كـس بـه قضـاي مـن رضايت 

ندهـد، پـروردگاري جـز مـن را جسـتجو كنـد.«
فراق و وصل چه باشد رضاي دوست

  طلب كه حيف باشد از او غير او تمنايي)13( 
پيـر هـرات در كتـاب صـد ميـدان گويـد: »ميدان 

صفیر رمضان



61

سال  پنجم
شماره 35

خرداد  و تیر1393

بيسـت و سـوم رضاسـت. قولـه تعالـي: »رضـي الله عنهـم 
ورضـوا عنه«،)مجادلـه:۲۲( »خدا از آنان خشـنود اسـت و 
آنان از او خشـنود.« رضا خشـنودي اسـت و بسندكاري. و 
آن سـه چيز اسـت: به دين وي چنان كه فرسـتاده راضي 
باشـي، بـه روزي خـود و ديگـران چنـان كـه مقـرر كـرده 
راضـي باشـي و بـه مولاي خـود به جـاي هرچه از اوسـت 

باشـي.«)14(  راضي 
جاني است مرا به عشق تو خورده رقم  

خواهي‌اش به شادي كش و خواهيش به غم
از  روان  و  تـن  )پيراسـتن  توبـه  وسـوم:  بيسـت  گام 

آلودگـي(
رْنى فيـهِ مِنَ  نـُوبِ وَطَهِّ »الَلّهُـمَّ اغْسِـلنْى فيـهِ مِـنَ الذُّ
العُْيُـوبِ«، »بـار خدايـا مـرا از گناهـان شسـته و از عيب‌ها 

کن.« پيراسـته 
شـب قـدر، شـب توبـه و بازگشـت بـه درگاه خداونـد 
متعـال اسـت. شـب شستشـوي انـدام و اعضای ظاهـري از 
آلودگـي بـه گناهان اسـت؛ این شـب، شـب پيراسـتن روح 
و جـان از عيـوب معنـوي مانند كبـر، ريا، حسـد و عُجْب با 
آب توبـه‌ای اسـت كـه همه‌ی گناهـان را پـاک میک‌ند؛ در 
همیـن زمینـه فرمودنـد: »التائـب مـن الذنب كمـن لاذنب 
لـه«، »توبـه كننـده از گنـاه گويـي هيـچ گناهـي مرتكـب 
نشـده اسـت.« فيـض بي‌كـران خداونـدي در طـول مـاه 
مبـارك رمضـان، كـه مـاه ضيافـت الهي اسـت، بـر همگان 
قـدر  مبـارك  شـب‌هاي  در  گسـترده‌ترين‌اش  و  جـاري 
اسـت. سـالك همـواره انتظـار چنيـن لحظاتي را مي‌كشـد 
تـا نفخـه‌ی رحمانـي بـوزد و دل مـرده‌اش با نسـيم بهاري 
و نغمـه‌ی ملكوتـي زنـده شـود. پيـر هـرات در ميـدان توبه 
پيرامـون آیـه‌ی شـريفه‌ی: »توبـوا الـي الله توبـة نصوحـأ«، 
)تحریـم:۶۶( »بـه درگاه خـدا بـا توبـه‌اي بي بازگشـت توبه 
كنيد«، گويد: »توبه نشـانِ راه اسـت و سـالار بارگاه و كليد 
گنـج و شـفيع وصـال و ميانجـي پذيـرش و شـرط قبولـي 
عمل و سـرِّ همه‌ی شـادي‌ها. و اركان توبه سـه چيز اسـت. 
پشـيماني در دل، پوزش‌خواهـي به زبان و بريـدن از بدي و 
بدَان. و اقسـام توبه سـه اسـت: توبه‌ی مطيع، توبه‌ی عاصي 
و توبـه‌ی عارف. توبه‌ی مطیع از بسـيار ديدن طاعت اسـت، 
توبـه‌ی عاصـي از انـدك ديـدن معصيـت و توبه‌ی عـارف از 
نسـيان اسـت و منـت. بسـيار ديـدن طاعـت را سـه نشـان 
اسـت: يكـي خـود را بـه كـردار خـود ناجـي ديـدن، ديگـر 
مقّصـران را بـه چشـم‌خواري نگريسـتن و سـه ديگـر عيب 
كـردار خـود بـاز ناجسـتن. و انـدك ديـدن معصيت را سـه 
نشـان اسـت: يكـي خود را مسـتحق آمـرزش ديـدن، ‌ديگر 
بـر اصـرار آرام گرفتـن و سـه ديگر بـا بدَان الفت داشـتن. و 
نسـيان و منت را سـه نشـاني اسـت: چشـم احتقار از خود 
بـر گرفتن، ‌حـال خود را قيمت نهادن ‌و از شـادي آشـنايي 

فروايسـتادن.« )15( 

گام بيست و چهارم: استعاذه )پناه جويي از خدا(
»وَاعَُوذُبـِكَ مِمّـا يؤُْذيـكَ«، »از آن‌چـه تـو را مي‌آزارد 

بـه تو پنـاه مي‌بـرم.«
پـس از توبـه و انابـه بـه درگاه خـدا و شستشـوي دل 
و جـان و روان از پليدي‌هـا و آلودگي‌‌هـا، گام بعـدي پنـاه 
بـردن بـه خـدا بـراي سـپاس‌گزاري از سالمت نفـس و 
پيش‌گيـري از آلودگـيِ دوبـاره بـه معصيـت و نافرمانـي 
خداسـت. بايد از شـرّ نفس امـاره و شـيطان گمراه‌كنننده 
بـه خـدا گريخـت و بـراي پيـروزي از خـدا کمـک گرفت. 
بایـد لـب را بـه ذكر»اعـوذ بـالله مـن الشـيطان الرجيـم« 
مترنـّم کـرده و همـواره در نظر داشـت كه بـه باید حول و 
قـوه‌ی الهـي پنـاه بـرد؛ »لاحول ولا قـوة الا بـالله«. علماي 
عرفـان و اخالق دو مقـام و ميـدان را بـراي پنـاه بـردن 
بـه خـدا مطـرح كرده‌انـد: يكـي ميـدان »رغبـت« اسـت 
در آيـه‌ی شـريفه »وانـا الـي ربنـا راغبـون« )قلـم:68( و 
يكـي ميـدان »اعتصام«، »چنـگ زدن به ريسـمان محكم 
الهـي« در آيـه‌ی شـريفه »واعتصمـوا بحبـل الله جميعـأ 
ولا تفرقـوا«، )ال‌عمـران:103( كـه نـگاه کوتاهـی بـه آن 

می‌افکنیـم.
در كتـاب صـد ميـدان آمده اسـت: »ميدان هشـتاد و 
يكم »اعتصام« اسـت؛ از ميدان استسالم، ميـدان اعتصام 
زايـد. اعتصـام دسـت بر زدن اسـت. اعتصام بر سـه رشـته 
اسـت: اول دسـت در توحيـد زدن كـه »فقـد استمسـك 
بالعـروة الوثقي«)بقـره:256( اسـت. دوم بـه قـرآن چنـگ 
الله  بحبـل  »واعتصمـوا  اسـت:  الله«  »حبـل  كـه  زدن 
جميعـأ«و سـوم دسـت به حـق در زدن كه »ومـن يعتصم 
بـالله« )ال‌عمـران:101( اسـت«.)16(  »الهـي! تـو مؤمنان 
را پناهـي، قاصـدان را بـر سـر راهـي«)17( .»و در منـزل 
و مقـام رغبـت زیـر آيـه‌ی شـريفه »وزكريـّا اذ نـادي ربـّه 
فاسـتجبناله  خيرالوارثيـن.  وانـت  فـردأ  لاتذرنـي  ربّ 
ووهبنالـه يحيـي واصلحنـا لـه زوجـه انهم كانوا يسـارعون 
فـي الخيـرات ويدعوننـا رغبـأ ورهبـأ وكانوالنا خاشـعين« 
)انبيـاء:89( نويسـند: »يادكـن زكريـا را كـه خـدا را فـرا 
خوانـد و گفـت خدايـا! مـرا تنهـا و بـي فرزند مگـذار و تو 
بهتريـن وارثانـي. پـس نـداي او را اجابت كرديـم و يحيي 
رابـه او داديـم و همسـر او را زاينده كرديـم. ‌چون آن‌ها در 
كارهـاي نيـك شـتابان بودنـد و مـا را از روي بيـم و اميـد 
مي‌خواندنـد و بـراي مـا فروتـن بودنـد« بـه مـذاق عارفان 
معنـي آيـه اين اسـت: خداونـدا، پـرده عصمـت ا ز من باز 
مگيـر و مـرا بـر يادكرد خـود مـي‌دار و از خود بـه ديگران 
مشـغول مـدار. خداونـد بنـدگان را بنواخت تا بشـناختند. 
توفيـق داد تـا پرسـتيدند. تلقيـن كرد تـا بخواسـتند. دل 
آن‌هـا را معـدن نـور كـرد تـا دوسـت داشـتند. خدايي كه 
بي رشـوت دوسـت دارد، بي‌منـت عطا دهد و بي وسـيلت 
گرامی‌گردانـد. هركـه نياز بـدو برد، توانگرش سـازد. هركه 
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نـاز بـدو كنـد، عزيـزش دارد. اگـر سـال‌ها بنده گنـاه كند و 
گويـد: توبه! گويـد: پذيرفتـم«)18( .

گام بيست و پنجم: محبت )مهرورزي(
»الَلّهُـمَّ اجْعَلنْـى فيـهِ مُحِبَّـاً لاوِْليِاَّئـِكَ«، »بـار خدايا در 

ايـن روز مرا دوسـت‌دار دوسـتانت قـرار ده«.
محبـت، دوسـتي و مهر ورزي اسـت و ايـن از عالي‌ترين 
بـا  دوسـتي  و  خـدا  دوسـتي  اسـت،  مقامـات  والاتريـن  و 
دوسـتان خـدا. در پايـان كتـاب صـد ميـدان آمده اسـت: و 
ايـن صـد ميـدان همـه در ميـدان محبّـت مسـتغرق اسـت 
قولـه تعالـي: »يحبّهـم ويحبونـه« )مائـده:5(، »خـدا آنان را 
دوسـت مـي‌دارد و آنـان دوسـتدار خداوندنـد.« و دوسـتي 
سـوم  و  مسـتي  دوم  راسـتي،  اول  اسـت:  مقـام  سـه  را 
نيسـتي)19(  هنگامی‌كـه محبـت بـه نهايـت كمـال رسـد، 
عاشـق در معشـوق فانيمی‌شـود. در كتاب علل‌المقامات نيز 
آمـده اسـت: »محبـت بنـده، درخشـش وي در برابـر عـزت 
پـروردگار اسـت و ايـن در مذهـب عـوام عمـده ايمـان و در 
مكتـب خـواص علـت »فنـا« اسـت«.)20( پيـر هـرات در 
تفسـير سـوره لقمان گويـد: »دليل يافتِ دوسـتي، دو گيتي 
بـه دريـا انداختـن اسـت و نشـان حقيقت دوسـتي، بـه غير 
نپرداختن!« )21(  »اول دوسـتي داغ اسـت و آخر آن چراغ. 
اول دوسـتي اضطـرار اسـت و ميانـه آن انتظـار و آخـر آن 
ديـدار!« )22(  در جـاي ديگـر گويـد: »همه دوسـتي ميان 
دوتـن باشـد. سـه ديگـر در نگنجـد. در ايـن دوسـتي همـه 
تويي، من در نگنجم.« )23(  و به راسـتي در وادي دوسـتي 
جـاي اغيـار نيسـت، عاشـق جز به معشـوق نينديشـد و جز 

او نخواهـد و در  وصـل و ديـدار 
ايـن راه ديگـر خـود را نمي‌بينـد. 
پيـر هـرات در مناجـات نامـه‌اي 
محبـت  زبـان  ار  »الهـي!  گويـد: 
همـه  حالـش  اسـت،  خامـوش 
سـر  بـر  رجـان  و  اسـت!  زبـان 
دوسـتي كـرد. چـون دوسـت بـه 
جـاي جـان اسـت! غـرق شـده، 
آب نبينـد. گـه گرفتار آن اسـت! 
بـه روز چـراغ نيفروزنـد، كـه روز 

چـراغ جهـان اسـت!«)24( 

گام بيست و ششـم: طمأنينه 
)آرامـش خواهي(

فيـهِ  سَـعْيى  اجْعَـلْ  »الَلّهُـمَّ 
مَشْـكُورا«، » بارخدايـا تلاشـم را 
در ايـن روز پـاداش عنايت فرما«.

انسـان  تالش  و  حركـت 
بايـد بـراي دسـتيابي بـه هـدف 
باشـد؛  نتيجـه‌اي  بـه  رسـيدن  و 
كـردن  درو  اميـد  بـه  كشـاورز 
مـي‌كارد، باغبـان بـه اميـد ميـوه 

درخـت مي‌نشـاند، تاجـر بـه اميـد سـود تجـارت مي‌كنـد، 
غـواص به اميـد يافتـن دُرِّ گران‌بها به ژرفاي دريـا مي‌رود و 
سـالك بـه اميـد نتيجه به نمـاز و روزه و عبـادت مي‌پردازد. 
آن‌كـه نمازهايـش را با حضـور قلب مي‌خواند، بـه بيچارگان 
خـدا  راه  در  را  اموالـش  مي‌كنـد،  رسـيدگي  بينوايـان  و 
مي‌بخشـد، در روزهـاي گـرم تابسـتان روزه مي‌گيـرد و در 
شـب‌هاي طولاني زمسـتان بـه عبادت و راز و نيـاز با معبود 
مي‌پـردازد، بي‌ترديـد انتظـار پـاداش و مـزدي از خداونـد 
متعـال دارد. بدون شـک اين تالش و عبـادت او نيز از دید 
خداونـد رئـوف و رحيـم پوشـيده نيسـت و تلاش‌هـاي او را 
بي‌نتيجـه نمي‌گـذارد. ‌همچنان‌كـه فرمـود: »وكان سـعيكم 
مشـكورا«، )انسـان:۲۲( »تالش شـما مورد سـپاس خواهد 
بـود و خـدا بـه چنديـن و چنـد برابـر پـاداش خواهـد داد«

انسـان سـالك بـه خـدا اطمينـان دارد و خـدا نيـز اين 
اطمينـان را بـه بنـدگان خود داده اسـت كه بـه وعده‌هايش 
بـه آنـان وفـا كنـد؛ چنان‌كـه فرمـود: »اوفـوا بعهـدي اوف 
بعهدكـم«، )بقـره:۴۰( »شـما بـه پيمانتان با من وفـا كنيد، 
مـن نيـز به پيمانم با شـما وفـا خواهم كـرد.« صاحب نفس 
مطمئنـه هيـچ‌گاه در نتيجه‌بخـش بـودن عبـادت و تالش 
خـود ترديـد نخواهـد كـرد. پيـر هـرات در تفسـير عرفانـي 
آیـه‌ی شـريفه‌ی »الذيـن آمنـوا وتطمئـن قلوبهـم بذكـرالله 
الا بذكـرالله تطمئـن القلـوب« )رعـد:۲۸( گويـد: »بـه زبان 
اشـارت ايـن آيـه از دو كـس خبـر مي‌دهـد: يكـي مريـد و 
ديگـري مـراد. يكي كسـي كـه اوقـات خويش به ذكـر زبان 
مسـتغرق دارد، گهـي نمـاز كنـد، گهي تسـبيح گويد، گهي 
قـرآن خوانـد، و آن ديگـري كـه ماننـد غريـق در دريـاي 
بـا  را  حـق  ذكـر،  بي‌كـران 
جان مي‌‌نـوازد. ايـن يك در 
راه ديـن اسـت رونـده، و در 
بنـد ذكـر خويـش درمانـده 
و آن يـك بـر بسـاط قـرب 
اسـباب دنيـوي  و  از مـردم 
ربـوده شـده و بـه جذبـه‌ی 
را  آن  گشـته.  ويـژه  الهـي 
گوينـد ذكـر نگـه‌دار! و ايـن 
گـوش‌  را  ذكـر  گوينـد:  را 
آرزوي  در  گروهـي  دار! 
بهشـتند و گروهـي بهشـت 
آن‌هاسـت.  انتظـار  در 
فرمـود:  مصطفـي  كـه 
گـروه  چهـار  بـه  بهشـت 
روزه‌داران  دارد:  اشـتياق 
رمضـان، خواننـدگان قرآن، 
و  زبـان  نگاه‌دارنـدگان 
گرسـنگان«. سـيركنندگان 

)25(  البتـه عارفان وارسـته 
اميرمؤمنـان  مـولا  چـون 
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علـی )ع( خـدا را به طمع بهشـت يـا تـرس از دوزخ عبادت 
يافته‌انـد  عبـادت  شايسـته  را  او  چـون  بلكـه  نمي‌كننـد، 
مي‌پرسـتند؛ زبـان حـال اینـان ايـن مناجـات پيـر هـرات 
اسـت كـه گويـد: »الهـي! هـر كـس را اميـدي اسـت و اميد 
عـارف ديـدار. عـارف را بـي ديدار، نـه به مزد حاجت اسـت 
نـه بـه بهشـت كار. همـگان در زندگانـي عاشـقند و مـرگ 
برايشـان دشـوار؛ عـارف بـه مـرگ محتـاج اسـت بـه اميـد 

ديـدار«.)26( 

گام بيست و هفتم: درك شب قدر
»الَلّهُـمَّ ارْزُقْنـى فيـهِ فَضْـلَ ليَْلـَةِ القَْدْرِ«، »بـار خدايا در 

امروز درك شـب قـدر را روزيـم فرما.«
قَـدْر بـه معني ارزش و اندازه اسـت. شـب قدر به شـبي 
گفتـه مي‌شـود كـه سرنوشـت انسـان در آن رقـم مي‌خورد 
كـردار  از  مي‌آيـد؛  پديـد  وي  رفتـار  در  بـزرگ  تحولـي  و 
ناشايسـت و ناصـواب گذشـته‌ی خود پشـيمان شـده و توبه 
مي‌كنـد و تصميـم مي‌گيـرد در آينـده‌اي روشـن و بـدون 
گنـاه زندگـي کنـد. ايـن شـب بهتـر از هـزار مـاه اسـت و 
فرشـتگان در آن، بـا اجازه‌ی پروردگارشـان، بر انسـان فرود 
مي‌آينـد. ايـن شـب، شـبِ رحمت، بركت و سالمتي اسـت 
تـا اين كـه فجرِ درخشـان بدرخشـد و صبح روشـن زندگي 
آغـاز شـود. شـب قـدر شـب نـزول قـرآن بـر پيامبـر اكـرم 
)ص( اسـت. خداونـد در سـوره قـدر می‌فرماید:»انـا انزلنـاه 
فـي ليلـة القـدر،‌ وماادريـك ماليلـة القـدر،‌ ليلـة القـدر خير 
مـن الـف شـهر، تنـزل الملائكـة والـروح فيهـا بـاذن ربهـم 
مـن كل امـر، ‌سالم هـي حتـي مطلـع الفجـر«. در اين‌كـه 
شـب قـدر در طـول سـال چـه شـبي اسـت اختالف وجود 
دارد. ‌امـا بيشـتر آن را در مـاه مبـارك رمضـان و کیـی از 
شـب‌های نوزدهـم، بيسـت و يكم، ‌ بيسـت و سـوم،‌ بيسـت 
و هفتـم و شـب آخـر مـاه مبـارك مي‌دانند. بيـش از اين‌كه 
بدانیـم شـب قـدر كدام‌يـك از ايـن شبهاسـت، بايد بـه اين 
بينديشـيم كه شـب قـدر را چگونه درك كنيـم و چگونه به 
ايـن فيـض عظيم نايل شـویم. ممكن اسـت سـاليان درازی 
بـر برخـی بگذرد و آنان شـب قدري در زندگيشـان نداشـته 
باشـند و تنبّـه و تحوّلـي در ایشـان بـه وجود نيايـد. ممكن 
اسـت برخـي افـراد هـم در طـول زندگـي، بارهـا و بارهـا به 
درك شـب قـدر نایل شـده و با فرشـتگان هم‌آغوش شـوند. 
شـب قـدر در شـب‌هاي سـال ناپيداسـت، ‌ايـن آدمی‌اسـت 
كـه بايد شـب قدرش را مشـخص كند و بـه درك اين فيض 
عظيـم نايـل شـود. البتـه اين زمينـه در ماه مبـارك رمضان 
فراهم‌تـر اسـت و سـفره ضيافت الهي گسـترده‌تر. خوشـا به 
حـال كسـاني كـه از اين سـفره متنعّم می‌شـوند. .هر شـب، 
‌شـبِ قـدر اسـت اگر قـدر بدانـي؛ »وطوبي لاصحـاب النعيم 
نعيمهـم«. هرگـز مبـاد كـه فرصت‌هـا را از كـف دهيـم و از 

ايـن چنـد روز عمـر اسـتفاده نكنيم.
پيـر هـرات در ميـدان غيرت از كتاب صـد ميدان گويد: 
»غيـرت رشـك بردن بـه چيزي اسـت كه چيـزي جايگزين 

آن نيسـت و آن »عمـر« اسـت و »دل« و »وقـت«. عمـر، 
‌دكان اسـت و خِـرَد پيرايه و دين سـرمايه و مؤمـن بازرگان. 
آن‌چـه از عمـر گذشـت، تاوانـي اسـت نادرمـان. و آن ن‍فًًس 
كـه در آنيـم، يـا تحفه اسـت يـا داغ؛ و آن‌چه از عمـر مانده 
اسـت يـا زهر اسـت يـا تريـاق. دل، خزينه‌ی مردان اسـت و 
شـيطان دشـمن، ‌و مراقبـت قفـل، و مؤمن محتـاج؛ هر چه 
از نفََـس مي‌كاهـد، در دل مي‌افزايـد، و هـر چـه بـر دنيـا 
مي‌افزايـد، از قيمـت ‌می‌كاهـد. وقـت مـرد، سـاعت غيبـت 
مـرد اسـت از خـود. وقـت بـر خداونـدِ وقـت، گران‌تر اسـت 

از دو جهـان«.)27( 

گام بيست و هشتم: حضور
»وَاكَْرِمْنـى فيـهِ باِحِْضارِ المَْسـائلِِ«، »بـار خدايا، در اين 

روز مـرا با حضـور در مسـائل گرامی‌بدار«.
آن  عالـي  مراتـب  و  خودسـازي  گام‌هـاي  جملـه  از 
احسـاس حضور اسـت. احسـاس حضـور در پيشـگاه خداي 
متعـال و احسـاس انجـام وظيفه بـرای عبوديـت خداوند كه 
هـدف اصلي آفرينش انسـان اسـت. عالم محضر خداسـت و 
عالـِِم آگاه بـه مسـائل ديـن و آشـنا بـه تكاليف اسـت. او راه 
و رسـم بندگـي را مي‌شناسـد و بـا انجـام فرايـض و تقـرّب 

رمضـان،  مبـارك  مـاه  پايـان  بـا 
امـروز روز پـاداش اسـت و نتيجـه. 
تالوت  روزه،  نمـاز،  شـدن  قبـول 
قـرآن و عبـادات ايـن مـاه بـه درگاه 
خـداي متعـال و در پيشـگاه پيامبـر 
و فرسـتاده او، پـاداش امـروز اسـت؛ 
امروز بايد نتيجـه‌ی زحمات روزه‌دار 
و نمازگـزار، تاييـد و قبـول شـود و 
بـه جاودانگـي بپيونـدد. امـروز بـا 
بـه  نيـز  سـالك  عمـل،  جاودانگـي 
جاودانگـي مي‌‌پيونـدد و پـس از يـك 
دوره خودسـازي، پالايـش، پيرايـش 
و آرايـش، چـون قطـره‌اي بـه دريـا 
پشـت  از  پـس  او  مي‌شـود.  متصـل 
سـر گذاشـتن منـزل فنـاء فـي الله، به 
مقـام بقـاء بـالله مي‌رسـد و در ايـن 
مقـام مي‌مانـد. اين مقـام ديگـر منزل 
نيسـت كه از آن گذر كنـد؛ اين‌جا مقام 
اسـت و جايگاه ماندن براي هميشـه؛ 
فـوز عظيـم اسـت و جايـگاه »صدق 
عالي‌تريـن  و  مقتـدر«  مليـك  عنـد 
مرحلـه‌ی سـير و سـلوك انسـان و 
پيوسـتن بـه ابديـت كـه »انـا لله وانّا 
اليـه راجعـون.« ايـن همـه بي‌عنايت 

نمي‌شـود. حاصـل  او 
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بـه نوافـل، شـرط عبوديـت را بـه جا مـي‌آورد. نه چيـزي از 
امـور بنـدگان برخداوند پوشـيده اسـت و نه انسـان سـالك، 
بيـن خـود و خداونـد پـرده و پوششـي مي‌كشـد و خـود را 
از فيـض رب‌العالميـن محـروم مي‌كنـد. در اين كهنه‌سـراي 
گيتـي، هركـس و هرچيـز بـه گونـه‌اي در تالش اسـت كه 
خـود را بـه محضر پروردگار هسـتي برسـاند و در سايه‌سـار 
فيـض مطلـق وي بـه آرامـش برسـد؛ زاهد بـا نمـاز، ‌عابد با 
نيـاز، عالـِِم بـا تاخـت و تاز، ‌عارف با نسـيمی‌دل‌نواز و نسـيم 

صبحگاهـي و گل‌هـاي بهـاري بـا صـد كرشـمه و ناز.
پيـر هـرات در بـاب هشـتاد و دوم منازل‌السـائرين گويد: 
خداونـد متعـال فرمـود: »انّ فـي ذلـك لذكري لمـن كان له 
قلـب او القی السـمع وهو شـهيد« )قـاف:37( »همانـا در اين 
]قـرآن[ پنـدي اسـت براي كسـي كه دلـي دارد و گـوش فرا 
مي‌نهـد و گـواه اسـت.« مشـاهده، برافتـادن حجاب اسـت به 
يكبـاره‌ و آن برتـر اسـت از مكاشـفه. ‌زيـرا مكاشـفه از جملـه 
نعمت‌هاسـت و چيزي از خطوط ترسـيمی‌در آن باقي اسـت. 
اما مشـاهده، ديدار عين و ذات اسـت و آن‌را سـه درجه است: 
مشـاهده‌ی »معرفـت« كـه فراتـر از علـم اسـت، ‌مشـاهده‌ي 
را  اشـاره  زبـان  و  مي‌گسـلد  را  ريسـمان‌ها  كـه  »معاينـه« 
لال ‌ميک‌نـد و مشـاهده‌ی »جمـع« كـه سـالك را بـه خـود 
مي‌كشـد و بـر دريـاي وجـود مي‌رانـد«.)28(  و هـم او در 
مناجاتـي گويـد: »الهـي! تـو آنـي كـه نـور تجلي بـر دل‌هاي 
دوسـتان تابـان كردي، چشـمه‌هاي مهر در سرهايشـان روان 
كـردي و آن دل‌هـا را آيينـه خـود و محل صفا كـردي؛ تو در 
آن پيـدا! و بـه پيدايي خـود در آن، ‌دو گيتي ناپيدا كردي. اي 
نور ديده آشـنايان و سـوز سـينه دوسـتان و سـرور نزديكان؛ 
همـه تـو بـودي و تويـي؛ نـه دوري تـا جوينـد. نـه غايبـي تا 

پرسـند. نـه تـو را جز به تـو يابنـد!« )29(  

گام بيست و نهم: فناء في الله
حْمَـةِ«، »بارخدايـا در ايـن روز  ـنى فيـهِ باِلرَّ »الَلّهُـمَّ غَشِّ

مـرا بـا رحمت خـود فروپوشـان«.
فنـا در خـدا، فرو رفتن در رحمت الهي و غرق شـدن در 
دريـاي بي‌كـران لطـف و عنايـت او اسـت كه جز بـا فضل و 

عنايـت او بـه دسـت نمي‌آيد. رحمت دو گونه اسـت، رحمت 
عـام، كـه همـه‌ی موجـودات را در برمي‌گيـرد: »و رحمتـي 
وسـعت كلّّ شـييء« )اعـراف:۱۵۶( و رحمـت خـاص، كـه 
ويـژه‌ي مؤمنـان و عارفـان اسـت؛ چنان‌كـه خداوند بـر آنان 
صلـوات و رحمـت و درود فرسـتاده اسـت؛ »اولئـك عليهـم 
)بقـره:۱۵۷( رحمـت خـدا  ورحمـة.«  ربهـم  مـن  صلـوات 
هماننـد باران اسـت كـه بر همه يكسـان مي‌بـارد. اما برخي 
مـردم هم‌چـون شـوره‌زارند كـه بـاران در آن‌ تأثيـري جـز 
رويـدن خـار و خـس ندارد؛ امـا برخي مردم چون سـرزمين 
حاصل‌خيـزي هسـتند كـه هرگياهـي در آن كشـت شـود، 
سـر برمي‌كشـد و جوانـه مي‌زنـد و طـراوت و سرسـبزي بـه 

مـي‌آورد. ارمغان 
غيب را ابري و آبي ديگر است  

آسمان و آفتابي ديگر است
نايد آن الّا كه برخاصان پديد  

 باقيان في لبس من خلق جديد
هست باران از پي پروردگي  

هست باران از پي پژمردگي)30( 
سـالكان الـي‌الله خـود را از بنـد و زنجيـر وابسـتگي‌هاي 
دنيايـي مي‌رهاننـد و چـون قطـره‌اي متصـل شـده بـه دريا، 
بـه دريـاي بي‌كـران رحمـت خداونـدي مي‌پيوندنـد و از قيد 

»مـا« و »مـن« مي‌رهنـد.
پيـر هـرات در ميـدان شـصت و چهـارم از كتـاب صـد 
ميـدان گويـد: »از ميـدان جمـع ميـدان انقطـاع زايـد. قولـه 
تعالـي »انـّي مهاجـر الي ربـي.« )نسـاء:۱۰۰( انقطـاع، از غير 
حـق بريـدن و بـه حـق پيوسـتن اسـت. منقطعـان بـا حـق 
سـه مَردنـد: يكـي به »عـذر«، ديگري بـه »جهد« و سـيم به 
»كلّ«. منقطـع به عذر را سـه نشـان اسـت: نفسِ مـرده، دل 
زنـده و زبـان گشـاده. منقطـع بـه جهد را سـه نشـان اسـت: 
تـن در سـعي، زبـان در ذكـر و عمـر در جهد. منقطـع به كل 
را سـه نشـان اسـت: بـا خلـق به رعايـت، با خـود بيگانـه و از 
تعلـق آسـوده«.)31(  و بـا زبـان مناجـات گويـد: »الهـي! تـا 
آموختنـي را آموختـم، آموختـه را جملـه بسـوختم؛ اندوخته 
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را برانداختـم و انداخـت را بيندوختـم؛ نيسـت را بفروختـم تا 
هسـت را بيفروختـم)32( 

گام سي‌ام: بقاء بالله
سُـولُ«، »بار خدايـا در اين  »عَلـى مـا ترَْضـاهُ وَيرَْضـاهُ الرَّ
روز روزه‌ام را، آن‌گونـه كـه تـو و پيامبـرت مي‌پسـندي، بـا 

سـپاس و پذيـرش خـودت قريـن فرمـا«.
بـا پايـان مـاه مبارك رمضـان، امـروز روز پاداش اسـت و 
نتيجـه. قبول شـدن نمـاز، روزه، تالوت قرآن و عبـادات اين 
مـاه بـه درگاه خـداي متعال و در پيشـگاه پيامبر و فرسـتاده 
او، پـاداش امروز اسـت؛ امروز بايد نتيجـه‌ی زحمات روزه‌دار و 
نمازگـزار، تاييد و قبول شـود و بـه جاودانگي بپيونـدد. امروز 
بـا جاودانگـي عمـل، سـالك نيـز بـه جاودانگـي مي‌‌پيوندد و 
پـس از يـك دوره خودسـازي، پالايـش، پيرايـش و آرايـش، 
چـون قطـره‌اي به دريا متصل مي‌شـود. او پس از پشـت سـر 
گذاشـتن منـزل فناء فـي الله، به مقام بقاء بالله مي‌رسـد و در 
ايـن مقـام مي‌مانـد. ايـن مقـام ديگر منزل نيسـت كـه از آن 
گـذر كنـد؛ اين‌جا مقام اسـت و جايگاه ماندن براي هميشـه؛ 
فـوز عظيـم اسـت و جايـگاه »صـدق عنـد مليك مقتـدر« و 
عالي‌تريـن مرحلـه‌ی سـير و سـلوك انسـان و پيوسـتن بـه 
ابديـت كـه »انـا لله وانـّا اليـه راجعـون.« اين همـه بي‌عنايت 

او حاصـل نمي‌شـود.
پيـر هـرات گويد: »الهي! آب عنايت تو به سـنگ رسـيد. 
سـنگ بـار گرفت. سـنگ درخـت رويانيد؛ درخت ميـوه و بار 
گرفـت. درختـي كه بـارش همه شـادي، طعمش همـه انس، 
بويـش همـه آزادي؛ درختـي كه بيـخ آن در زمين وفا، شـاخ 
آن بـر هـواي رضا، ميوه آن معرفت و صفـا و حاصل آن ديدار 
و لقاسـت«)33(  در پايـان بـا ايـن مناجـات كوتـاه پير هرات 
سـخن را بـه پايـان مي‌بريم كه فرمـود: »الهي! هر چـه مرا از 
دنيـا نصيب اسـت به كافـران ده! و آن‌چه مـرا از عقبي نصيب 
اسـت بـه مؤمنـان ده! مـرا در اين جهـان، ياد و نـام تو بس و 

در آن جهـان ديدار و سالم تـو بس.« )34( 
-------------------------

1. ايـن دعاهـا در كتـاب مفاتيـح الجنـان مرحوم حاج شـيخ عباس قمـي به نقل 
از زاد المعـاد مرحـوم علامه مجلسـي به نقـل از ابن عباس و از پيامبـر اكرم )ص( 

روايت شـده است
2 . شیخ حرّ عاملی، وسايل‌الشيعه، كتاب العشره، ج۵، ص۴۰۸.

3 . همان، همان‌جا، ص۴۱۲.
4 . خواجه عبدالله انصاری، منازل السايرين، ص۲۲۸.

5 . رشـید‌الدین میبیدی، ابوالفضل، كشـف الاسـرار و عده‌‌الابرار، تفسـير آيه ۱۹ سـوره 
محمد.   

6 . خواجه عبدالله انصاری، منازل‌السايرين به نقل از صد ميدان، ص۳۰۷.
7 .  میبدی، ابوالفضل، همان، تفسير سوره اعراف، ج۳، ص۷۳۲.

8 . همان، تفسير آيه ۳۸ سوره فتح
9 . خواجه عبدالله انصاری، صد ميدان، ميدان پانزدهم، ص۴۲.

10 . »لايمحـض رجـلُ الايمـان بـالله حتي يكـون الله احب اليه من نفسـه وابيـه وامّه 
وولـده ومالـه ومن الناس كلهم«، مجلسـی، محمدباقر، بحارالانـوار، ج۴۲: ۲۵.

11 . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۲:۲۴۱.
12 . کاشفی واعظ، ملا حسین، جواهر الاسرار، ج۱، ص۲۳۳.

13 . حافظ شیرازی     
14 .خواجه عبدالله انصاری، همان ، ص۵۰.

15 . همان ميدان توبه، ص۳۱.
 16 . همان، ص101.

17 .  میبدی، ابوالفضل، همان، ج9، ص268. 
18 . انصاری، عبدالله، منازل‌السائرين، ص309.

19 . انصاری، عبدالله، رساله صد ميدان، ص117.
20 .  میبدی، ابوالفضل، همان، تفسير آيه 32 از سوره یاسین.

21 . همان، همان‌جا، ج7، ص513، تفسير سوره لقمان.
22 . همان، همان‌جا، پیشین. 

23 . همان،ج7، ص310، تفسير سوره قصص.
24 . همان،ج10، ص553، تفسير سوره علق.

25 . همان،تفسير آيه ۲۸ سوره رعد.
 26.همان، ج3، ص۷۳۲، تفسير سوره اعراف.

27 . انصاری، عبدالله، همان، ص۸۰.
28 . انصاری، عبدالله، منازل‌السائرين، باب مشاهده، ص195.

29 .  میبدی، ابوالفضل، همان ، تفسير سوره نور، ج6، ص572.
30 . مولانا، جلال‌الدین محمد، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش ۱۰۰.

31 . فرهـادي، روان، شـرح منازل‌السـايرين، )انتشـارات مولـي، ۱۳۶۰(، ص۵۱۴. 
و نيـز باقريـان موحـد، سـيد رضـا، رسـاله صد ميـدان، ميـدان شـصت و چهارم، 

)مؤسسـه انتشـارات حضـور، ۱۳۸۵(، ص۸۴.
32 . همان، همان‌جا، ص۳۲۳.

33 . میبدی، ابوالفضل، همان، تفسير سوره ابراهيم، ج5، ص211.
34 . همان، تفسير سوره نصر، ج10، ص654.

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي
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نظر و انديشه مي‌توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهيد محمد منتظري /
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ادیــان زنــده و بــزرگ عمومــا دارای 
ــه  ــتند ک ــدس هس ــی مق ــن و کتاب مت
بــرای پیــروان آن دیــن احتــرام و تقــدس دارد. ایــن احتــرام و 
تقــدس از آن جهــت اســت کــه ایــن متــن، اســاس و محــور 

ــای آن را تشــیکل می‌دهــد. ــر بن ــن و ســنگ زی ــی دی اصل
 ایــن احتــرام در برخــی از ادیــان بــه حــدی اســت کــه 
ــمی‌خاص  ــگی مراس ــی و همیش ــرام عموم ــر احت ــاوه ب ع
بــرای تجلیــل از آن وجــود دارد. امــا بــا اینکــه در همــه ایــن 
ــه متــن مقــدس  ــان، اصــل احتــرام و تقدیــس نســبت ب ادی
وجــود دارد چگونگــی آن و هــدف آن متفــاوت اســت. گاهــی 
نفــس احتــرام و تقدیــس عبــادت اســت و گاهــی کتــاب از 
ایــن جهــت احتــرام دارد کــه ســخن خــدا و هدایــت الهــی 
اســت و بنــا برایــن بــا احتــرام و تقدیــس بایــد جــزو وجــود 
انســان گــردد و در اعمــاق قلــب و ضمیــر او جــای گیــرد و 

ــوی آن را بگیــرد. انســان رنــگ و ب
قــرآن مجیــد نیز نزد مســلمانان همیــن وضعیــت را دارد 
ــوردار  ــت برخ ــدس و حرم ــام از تق ــخ اس ــر تاری و در سراس
ــوده اســت. امــا همیــن امــر از یــک ســو باعــث انحرافــات  ب
ــت  ــده اس ــث ش ــر باع ــوی دیگ ــت و از س ــده اس ــادی ش زی
کــه دنیــا پرســتان فریبــکار و دغلبــازی کــه از دیــن مــردم 
و مقدســات آنــان بــرای رســیدن بــه دنیــای خــود اســتفاده 
میک‌ننــد از تقــدس قــرآن مجیــد نیــز غافــل نشــوند و هــر 

روز بــه نوعــی آن را ســر نیــزه کننــد.
ــدس و  ــوای تق ــا و محت ــناخت معن ــال ش ــر ح ــه ه ب
حرمــت قــرآن مجیــد باعــث می‌شــود کــه هــم از انحرافــات 
ــات و  ــتفاده‌ها؛ انحراف ــوء اس ــم از س ــود و ه ــری ش جلوگی
ســوء اســتفاده‌هایی کــه چــه بســا باعــث می‌شــود کــه یــک 
متــن و یــک کتــاب نــه تنهــا نقــش و کارکــرد واقعــی خــود 
را نداشــته باشــد بلکــه اثــری عکــس آن را داشــته باشــد. پس 
بایــد ســراغ متــون مقــدس اســامی رفــت تــا ایــن معنــا و 

مفهــوم را دریابیــم.
قــرآن مجیــد کتــاب هدایــت انســان‌ها بــه ســوی نجــات 
ــدی  ــه ه ــب فی ــاب لا ری ــک الکت ــت »ذل ــتگاری اس و رس
للمتقین«)بقــره/2( ایــن کتــاب کــه تردیــدی در آن نیســت، 
هدایتگــر پارســایان اســت. پــس معنــای تقــدس قــرآن ایــن 
اســت کــه ایــن کتــاب ســخن خداســت کــه بــرای هدایــت 
انســان‌ها فــرو فرســتاده شــده اســت. امــا نقــش بســیار مهــم 
هدایتگــری چگونــه محقــق می‌شــود و بــا ایــن کتــاب چگونه 
بایــد برخــورد کــرد و آن را بایــد در چــه جایگاهــی قــرار داد و 
از آن چگونــه اســتفاده کــرد تــا نقــش خــود را در درون افراد و 

در اجتمــاع ایفــا کنــد؟ آیــا ایــن کتــاب در تاریــخ اســام در 
جایــگاه اصلــی خــود قــرار گرفتــه و نقــش خــود را ایفــا کرده 

اســت؟
آیــه‌ای از خــود ایــن کتــاب بــه ظاهــر بــه ایــن پرســش 
دوم پاســخ منفــی می‌دهــد: »و قــال الرســول یــا رب ان 
ــر  ــان/30( و پیامب ــرآن محجورا«)فرق ــذا الق ــذوا ه قومی‌اتخ
گفــت: پــروردگارا، قــوم مــن ایــن قــرآن را رهــا کردنــد. از آیات 
قبــل از آیــه فــوق بــر می‌آیــد کــه ایــن ســخن را پیامبــر در 
روز قیامــت بــه خــدا عــرض میک‌نــد و بــا عنایــت بــه اینکــه 
در آینــده محقــق می‌شــود در زمــان نــزول قــرآن بــا تعبیــر 
گذشــته بیــان شــده اســت. همچنین مقصــود از قــوم باید کل 

امــت پیامبــر)ص( باشــد)المیزان، ذیــل آیــه فــوق(.
ــم  ــد بگویی ــم بای ــر بگیری ــام را در نظ ــخ اس ــر تاری اگ
ــا  ــوده و ب ــه ب ــرام و توج ــورد احت ــه م ــد همیش ــرآن مجی ق
احترامی‌خــاص قرائــت می‌شــده و در مراحــل خــاص زندگــی 
از تولــد و ازدواج و وفــات و دیگــر مراحــل زندگــی مــورد توجه 
ــا ایــن حــال می‌تــوان گفــت کــه  خــاص بــوده اســت. آیــا ب
قــرآن مجیــد مهجــور بــوده اســت؟ در مــاه مبــارک رمضــان 
قــرآن در همــه جــا تــاوت می‌شــود و از بلنــد گوهــا پخــش 

ارزش تلاوت کتاب خدا
در ماه خدا و ديگر ماه‌ها

 عبد‌‏‏‏‏الرحيم  سليمانی
)محقق حوزوی و استاد دانشگاه(

صفیر رمضان
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ــم  ــرآن را خت ــا ق ــاه باره ــن م ــانی درای ــود و کس می‌ش
ــس و  ــد و... در تمــام ســال در شــروع همــه مجال میک‌نن
نشســتها آیاتــی از قــرآن مجیــد تــاوت می‌شــود و گاه از 
ــرای مثــال درابتــدای یــک  ــد و ب ــر می‌رون ــن هــم فرات ای
مســابقه فوتبــال درهــوای ســرد زمســتانی و در حالــی کــه 
ــد و  ــیده ان ــاس ورزشــی پوش ــا لب ــان و داوران تنه بازکین
البتــه برخــی از بازکینــان یا داوران غیر مســلمان هســتند، 
دقایقــی آیــات قــرآن را تــاوت میک‌ننــد و بدیــن وســیله 

ــد! ــال را اســامی میک‌نن فوتب
غیــر  رســمی‌و  جلســات  ابتــدای  اگــر  آری! 
رســمی‌جامعه‌ای آیاتــی از قــرآن مجیــد تــاوت شــود امــا 
در آن جلســه هیــچ یــک از تعالیــم قــرآن مجیــد رعایــت 
نشــود و بلکــه خــاف دســتورات صریــح آن عمــل شــود 
ــت! ــروک اس ــور و مت ــه‌ای مهج ــن جامع ــرآن در چنی ق

اگــر در جامعــه‌ای در ابتــدای برنامه‌هــای رســانه‌های 
عمومــی آیــات قــرآن تــاوت شــود امــا در درون آن برنامه 
بــه صداقــت و عدالــت و اخــاق کــه اســاس تعالیــم قــرآن 
اســت توجــه نشــود آیــا تعالیــم قــرآن در چنیــن جامعه‌ای 

دارد؟! جایی 
ــرآن و آداب  ــات ق ــاوت آی ــر ت ــه‌ای ب ــر در جامع اگ
ظاهــری آن تایکــد شــود و نیــز بــرای حفــظ قرآن توســط 
ــج  ــا از تروی ــود، ام ــترده ش ــزی گس ــه ری ــودکان برنام ک
ــن  ــرآن در ای ــع ق ــد در واق ــری نباش ــرآن خب ــم ق تعالی

ــروک اســت! ــه مت جامع
ــاوت  ــر ت ــامی ب ــون اس ــه در مت ــت ک ــت اس درس
ــد  ــرآن مجی ــت و در ق ــده اس ــد ش ــرآن تایک ــظ ق و حف
آمــده اســت کــه بــه هــر انــدازه کــه ممکــن اســت قــرآن 
ــد  ــدا می‌فرمای ــول خ ــل/20( و رس ــت کنید)مزم را قرائ
ــال،  ــت)کنز العم ــده دلهاس ــل دهن ــرآن صیق ــاوت ق ت
ــان  ــاره گناه ــرآن کف ــدن ق ــد خوان ح2441( و می‌فرمای
اســت و پــرده‌ای در برابــر آتــش و موجــب ایمنــی از عذاب 
می‌فرمایــد  نیــز  و  الانــوار، ج92، ص17(  اســت)بحار 
ــا صــدای زیبــا بخوانید)کنــز العمــال، ح2768؛  قــرآن را ب
ــت  ــن تــاوت و قرائ ــا ای ــا آی ــوار، ج2، ص110( ام بحارالان
ــل  ــرای عم ــه ب ــت دارد و مقدم ــودش موضوعی ــرآن خ ق
ــد  ــرآن مجی ــادی از ق ــیار زی ــات بس ــت؟! آی ــه آن نیس ب
ــرآن و ...  ــیله ق ــه وس ــت ب ــا هدای ــر ی ــه تدب ــوت ب دع
میک‌ند)نســاء/82؛ محمــد/24؛ اعــراف/204؛ اســراء/9؛ 

القمــر/17 و ...(
ــدن  ــدم! از خوان ــد: فرزن ــدا)ص( می‌فرمای ــر خ پیامب
قــرآن غافــل نبــاش، زیــرا کــه قــرآن دل را زنــده میک‌نــد 
ــتم  ــد و از س ــری میک‌ن ــتکاری جلوگی ــاء و زش و از فحش
ــس از آن  ــال، ح4032(. پ ــز العم ــاز می‌دارد)کن ــاه ب و گن
جهــت بایــد قــرآن را تــاوت کــرد کــه ایــن آثــار ارزنــده 
را دارد و اگــر ایــن آثــار را نداشــته باشــد تــاوت ارزشــی 
نداشــته اســت. آن حضــرت در ســخنی دیگــر بــه ایــن امر 
تصریــح میک‌نــد: تــو تــا آن زمــان خواننــده قــرآن هســتی 
ــاز نداشــت،  ــر ب ــس اگ ــاز دارد. پ ــان ب ــو را از گناه ــه ت ک

قــرآن نخوانــده‌ای )گزیــده میــزان الحکمــه، ص637(. پس 
صــرف تــاوت و قرائــت قــرآن ارزشــمند نیســت بلکــه بــه 
نتیجــه و تاثیــر آن بســتگی دارد. بــه همیــن جهــت پیامبر 
ــش  ــرآن لعنت ــه ق ــی ک ــرآن خوان ــا ق ــد:‌ای بس می‌فرمای

ــوار، ج92، ص184(. ــار الان میک‌ند)بح
پیامبــر)ص( می‌فرمایــد: بــرای مــازم قــرآن شایســته 
نیســت بــا کســی کــه نســبت بــه او تنــدی کــرده اســت، 
تنــدی کنــد و کســی کــه در درونــش کلام خداســت، بــا 
ــد،  ــه میک‌ن ــار جاهلان ــه وی رفت ــبت ب ــه نس ــی ک کس

ــال، ح2347 (. ــز العم ــار نمیک‌ند)کن ــه رفت نابخردان
آری! تــاوت و قرائــت قــرآن مجیــد بســیار ارزشــمند 
اســت و در واقــع بــا قرائــت قــرآن، خــدا بــا انســان ســخن 
ــردی  ــد: هــر گاه ف ــر خــدا)ص( می‌فرمای ــد. پیامب می‌گوی
ــا او  ــروردگارش ب ــه پ ــد ک ــته باش ــت داش ــما دوس از ش
ســخن بگویــد، قــرآن بخواند)کنــز العمــال، ح2257(. 
ــت می‌شــود و  ــه انســان هدای ــرآن اســت ک ــت ق ــا قرائ ب
ــردد و  ــنا می‌گ ــی آش ــاق خدای ــدا و اخ ــت خ ــا خواس ب
متخلــق بــه آن می‌گــردد. و البتــه ایــن در صورتــی اســت 

اگر جامعه‌ای و نظامی‌را دیدیم 
که در آن قرآن زیاد تلاوت 

می‌شود و همه جا صدای آن 
شنیده می‌شود، از میدا ن‌های 

ورزشی تا بلندگوهای مساجد و 
رسانه‌ها و تا مجالس خصوصی 

و عمومی و این تلاوت و نیز 
توجه به حفظ الفاظ قرآن ترویج 

و تبلیغ می‌شود، اما از اخلاق 
قرآنی و عدالت قرآنی و تقوا و 

پارسایی قرآنی خبری نیست، در 
این جامعه قرآن در واقع مهجور 

و متروک است و چنین جامعه‌ای 
مصداق روشن و واضح سخن 

علی)ع( است که می‌فرماید: 
بر مردم روزگاری خواهد آمد 

که در بین آنان از قرآن جز 
خطوطش و از اسلام جز نامش 

باقی نماند. مساجد شان از جهت 
بنا و ساختمان آباد اما از جهت 

هدایت خراب است؛ ساکنان و 
آبادکنندگان آن بدترین مردم روی 

زمین اند؛ فتنه و فساد از آنان بر 
می‌خیزد و خطا‌ها در آنان لانه 

می‌کند)نهج البلاغه، حکمت 369(.
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کــه صــرف خوانــدن و از زبــان گذرانــدن نباشــد و همــراه بــا 
ــی)ع(  ــان عل ــان کــه مــولای متقی ــر و تامــل باشــد چن تدب
ــر  ــا تدب ــه ب ــی ک ــرآن خواندن ــه در ق ــد ک ــد: بدانی می‌فرمای
همــراه نباشــد، خیــری نیســت؛ بدانیــد کــه در عبادتــی کــه 
بــا فهــم و اندیشــه تــوأم نباشــد، خیــری نیســت)بحار الانــوار، 

ص211(. ج92، 
خداونــد تعالــی می‌فرمایــد: کســانی کــه کتــاب بــه آنان 
دادیــم و آن را آن گونــه کــه بایــد تــاوت میک‌ننــد )یتلونــه 
حــق تلاوتــه( ایشــانند کــه بــه آن ایمــان دارند)بقــره/121(. 
امــا تــاوت »آنگونــه کــه بایــد یــا حــق تــاوت« چیســت؟ 
ــه:  ــت ک ــاوت آن اس ــق ت ــد ح ــادق)ع( می‌فرمای ــام ص ام
آیــات قــرآن را روشــن و شــمرده می‌خواننــد، ســعی 
میک‌ننــد معانیــش را بفهمنــد، احــکام و فرامینــش را بــه کار 
می‌بندنــد، بــه وعــده اش امیدوارنــد، از عذابــش می‌ترســند، 
ــد  ــش پن ــد، از مثل‌های ــق می‌گیرن ــتانهایش سرمش از داس
ــش  ــد و از نهی‌های ــا می‌آورن ــه ج ــش را ب ــد، امرهای می‌گیرن
دوری میک‌ننــد. بــه خــدا ســوگند کــه حــق تــاوت قــرآن 
ــروف و  ــدن ح ــم خوان ــر ه ــت س ــات و پش ــظ آی ــه حف ب
کلماتــش تــاوت ســوره‌هایش و تکــرار ده جــزو و پنــج جــزو 
ــد و  ــظ کردن ــش را حف ــروف و کلمات آن نیســت. برخــی ح
حــدود و معنایــش را فــرو گذاشــتند. حــق تــاوت بــه تدبــر و 
ــات قــرآن اســت...)تنبیه الخواطــر، ج2، ص236 (. تامــل در آی

ــه اســت و کســی  ــرآن اینگون ــاوت ق ــال ت ــر ح ــه ه ب
کــه اینگونــه آن را تــاوت کنــد انســان دیگــری، و در واقــع 
ــی‌را  ــه‌ای و نظام ــر جامع ــا اگ ــود. ام ــی می‌ش ــان واقع انس
دیدیــم کــه در آن قــرآن زیــاد تــاوت می‌شــود و همــه جــا 
ــا  ــی ت ــای ورزش ــدا ن‌ه ــود، از می ــنیده می‌ش صــدای آن ش
بلنــد گوهــای مســاجد و رســانه‌ها و تــا مجالــس خصوصــی و 

عمومــی و ایــن تــاوت و نیــز توجــه بــه حفــظ الفــاظ قــرآن 
ــت  ــی و عدال ــا از اخــاق قرآن ــود، ام ــغ می‌ش ــج و تبلی تروی
ــن  ــری نیســت، در ای ــی خب ــوا و پارســایی قرآن ــی و تق قرآن
ــرآن در واقــع مهجــور و متــروک اســت و چنیــن  جامعــه ق
جامعــه‌ای مصــداق روشــن و واضــح ســخن علــی)ع( اســت 
ــه در  ــد ک ــد آم ــردم روزگاری خواه ــر م ــد: ب ــه می‌فرمای ک
بیــن آنــان از قــرآن جــز خطوطــش و از اســام جــز نامــش 
باقــی نمانــد. مســاجد شــان از جهــت بنــا و ســاختمان آبــاد 
امــا از جهــت هدایــت خــراب اســت؛ ســاکنان و آبادکننــدگان 
آن بدتریــن مــردم روی زمیــن انــد؛ فتنــه و فســاد از آنــان بــر 
ــه،  ــج البلاغ ــه میک‌ند)نه ــان لان ــا در آن ــزد و خطا‌ه می‌خی

حکمــت 369(.
ــادات  ــی از عب ــد کی ــرآن مجی ــت ق ــاوت و قرائ آری، ت
مهــم اســت و در همــه ســال ارزشــمند اســت و البتــه ایــن 
ارزشــمندی در مــاه مبــارک رمضــان بســیار بســیار بیشــتر 
اســت و روایــات اســامی مکــرر بــر ایــن امــر تایکــد کــرده 
ــرر  ــای ادای مک ــه معن ــا ب ــرآن صرف ــت ق ــا قرائ ــا آی ــد. ام ان
الفــاظ و خوانــدن آیــات آن بــه صورت‌هــای مختلــف اســت؟ 
ــداری  ــه دین ــیدن ب ــق بخش ــاه عم ــان م ــاه رمض ــز! م هرگ
اســت و ایــن عمــق بخشــیدن بــا تدبــر در آیــات الهــی ایجاد 
می‌شــود. بــا تدبــر و تفکــر در آیــات الهــی اســت کــه عمــق 
ــای  وجــود انســان‌ها متحــول شــده و در واقــع خــدا در ژرف
ــو و رنــگ خدایــی می‌گیــرد.  ــه میک‌نــد و ب وجــود آدمی‌لان
ایــن معنــای قرائــت قــرآن و تــاوت آن در ماهــی اســت کــه 

بهــار قــرآن خوانــده شــده اســت.

صفیر رمضان
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»مفهوم ايمان«

ِّغْ باِيمانيِ اکَْمَلَ الايمانِ« »... وَبلَ
بـاب  از  ايمـان  واژة  واژگان:  فرهنـگِ  در  ايمـان   .1
»افِعـال« )امََـنَ، يؤُمِنُ، ايِماناً( و از ريشـة »امَْن« از مادّه‌هاي 
پربسـامد در فرهنـگ واژگان قرآني اسـت و همين‌طور، در 
احاديث، بـه معناي روي آوردن، گرويدن، مصون سـاختن، 
ايمـن کـردن و بـاور داشـتن و نيـز، بـه معنـاي »تصديـق 
ِّنَـا وَلـَوْ كُنَّا  و اطمينـان«)1( اسـت : )... وَمَـا أنَـتَ بمُِؤْمِـنٍ ل
صَادِقيِـنَ( )2( ، بـرادران يوسـف گفتند: اي پـدر! ما رفتيم 
مسـابقه بدهيـم و يوسـف را کنـار بـار خـود وانهاديـم کـه 
گـرگ او را خـورد و مي‌دانيـم اگـر هـم راسـتگو بوديـم، 

سـخن مـا را تصديـق )=بـاور( نميک‌ـردي.
واژة مقابـل ايمـان، کفـر و مشـتّقات آن نيـز در قـرآن 
بسـيار بـه کار رفته اسـت. اگرچه قـرآن در مـواردي اندک 
َّذِيـنَ آمَنُوا  از »ايمـانِ بـه باطـل« سـخن گفتـه اسـت: )وَال
ِ أوُْلئَِكَ هُـمُ الخَْاسِـرُونَ( )3( ، و آنان  باِلبَْاطِـلِ وَكَفَـرُوا بـِاللَّ
کـه بـه باطـل ايمـان آورده و بـه خداونـد )= حـق( کفـر 

زيانک‌‏‏‏‏ارنـد. ورزيده‌انـد، 
ق و موضـوع ايمـان، هـم  از همين‌روسـت کـه متعلّـِ
مي‌توانـد امـري حـق باشـد، هـم امري باطـل. و امـا ايمان 

واژه‌اي اسـت کـه صبغـه و طينتـي قدسـي دارد و در قرآن 
کريـم و احاديـث بيشـتر از ايمـان بـه خداوند، فرشـتگان، 
پيامبـران و غيبـت و آخـرت و در مذهب تشـيّع بـه دنبال 
ايمـان بـه پيامبـران، ايمـان بـه عدالـت خداونـد و امامـت 

امامـان معصـوم، سـخن رفته اسـت.
ايمان، شـيفتگي قلب و حاصـل نوعي معرفت آميخته 
بـه محبـت و علاقه اسـت کـه امنيت و سـکون و اسـتقرار 
قلـب و آرامـش دل را در پـي دارد: )وَمِنَ النَّـاسِ مَن يتََّخِذُ 
َّذِينَ آمَنُواْ أشََـدُّ  مِـن دُونِ اّلل أنَـدَاداً يحُِبُّونهَُـمْ كَحُبِّ اّلل وَال
( )4(؛ برخـي مـردم بـه جـاي خداونـد همتايانـي  ّ حُبًّـا لِّ
مي‌گزيننـد و آن‌هـا را چنـان دوسـت مي‌دارند کـه خداوند 
دوسـت‌‏‏‏‏دارترند.  را  خداونـد  مؤمنـان  کـه[  حالـي  ]در  را؛ 
بذِِكْـرِ اّلل  َّذِيـنَ آمَنُـواْ وَتطَْمَئِـنُّ قُلُوبهُُـم بذِِكْـرِ اّلل ألَاَ  )ال
تطَْمَئِـنُّ القُْلُـوبُ( )5(؛ همـان کسـاني کـه ايمـان آورده‌اند 
و دل‌هاشـان بـا يـاد خداونـد آرام مي‌گيـرد؛ آگاه باشـيد! با 
يـاد خداوند دل‌هـا آرام مي‌يابـد )دل‌ها به يـاد خداوند آرام 

مي‌گيـرد(.
و البتـه صـرف آگاهـي از چيـزي و شـيفتگي بـه آن، 
ايمـان نيسـت؛ چـرا کـه مـا از بسـياري چيزهـا آگاهيـم، 
امـا نمي‌گوييـم کـه بـه آن‌هـا ايمـان داريـم و يـا اينکـه 
بـه بسـياري چيزهـا شـيفتگي داريـم و علاقمنديـم، و اما 

هيـچ‌گاه نمي‌گوييـم کـه بـه آن‌هـا ايمـان داريـم.

اخلاق کريمانه در حکمت ديني )مکارم الاخلاق(
شرحي بر دعاي مکارم الاخلاق امام سجاد )ع(

بخش )5(

اخلاق

محمد تقی خلجی
) خطيب ، محقق و نويسنده(
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همـراه  دل‌بسـتگي  حقيقـت،  در  ايمـان 
بـا گونـه‌اي از آگاهـي اسـت کـه گاه بـه امـور 
محسـوس و گاهي به امور غير محسـوس تعلق 
مي‌گيـرد؛ ماننـد ايمـان بـه خداونـد و ايمان به 
غيـب و نظيـر اين‌هـا، و ايمـان بـه مکانـي کـه 
داراي تأثيـر معنـوي اسـت؛ ماننـد ايمـان بـه 
قدسـيّت کعبه و مسـجد الحرام و مسجد النّبي 

)ص( و مشـاهد کريمـه.
وقتـي به درسـتي يک نفـر آن‌قـدر معتقد 
هسـتيم کـه با دلـي »امـن« و خاطـري آرام به 
او اعتمـاد ميک‌نيـم، مي‌گوييـم به اين شـخص 
»ايمـان« داريـم، هرگاه درسـتي يـک مطلب تا 
سـر حدِّ يقين براي ما روشـن باشـد، مي‌گوييم 
بـه اين مطلـب »ايمـان« داريـم. وقتـي به يک 

سيسـتم فکـري بـه اصطالح اروپايـي‌اش 
مـا »مـرام و  تعبيـر  بـه  و  »ايدئولـوژي« 
مسـلک« عقيـدة پرَوپـا قرصي داريـم و با 
اطمينـان خاطـر، با ميل و رغبت و شـور و 
شـعف آن را زيربناي کار و زندگي خويش 
قـرار مي‌دهيـم، مي‌گوييـم ما به ايـن مرام 

و مسـلک »ايمـان« داريم.
بـا توجـه بـه ايـن مثال‌هـا مي‌تـوان 
گفـت: ايمـان، عبـارت اسـت از اعتمـاد، 
اطمينـان قلبـي کامـل، بـه يک شـخص، 
يـک مطلـب، يـک مسـلک، يـک ديـن يا 
...، و نقطـة مقابـل ايمـان، شـک و دودلـي 
و ترديـد و تزلـزل اسـت؛ خـواه نسـبت به 
يک شـخص،‌ خواه نسـبت بـه يک مطلب، 

خـواه نسـبت بـه يک مسـلک.
اثـر طبيعـي شـک و 
ترديـد، بي‌اعتمادي اسـت. 
بـا شـک و دودلـي، خفا در 
صورتـي که بـا خوش‌بيني 
نمي‌تـوان  باشـد،  همـراه 
بـه يـک شـخص يـا يـک 
مسـلک دل بسـت و به آن 
اعتمـاد کـرد. بـه خصوص 
در مـواردي کـه بايـد بـه 
دل‌بسـتگي  ايـن  دنبـال 
عماًل در برابـر خطرهـاي 
احتمالي يا قطعي، ايسـتاد 
و سرسـختي نشان داد. )6(

و امـا ايمان در انسـان 
ايجـاد اطمينـان خاطـر و 
سـکونت نفس ميک‌ند و او 
را از حالـت شـک و دودلي 

مي‌رهانـَد و بـه امنيـت فکـري و يقين 
قلبـي مي‌رسـاند. بـراي هميـن، اميـر 
مؤمنـان علي )ع( ايمان را براي کسـي 
کـه بـه سـاحت آن درآيـد، »مَأمَن )= 
جاي امن(« دانسـته اسـت: »مَـنْ آمَنَ 
امَِـنَ« آن کـس کـه ايمـان آورد، در 

اسـت. امان 
ايمـان، تـرس و بيـم را از مؤمـن 
زايـل ميک‌نـد و او را از عقوبت و عذاب 
در آخـرت مصونيت مي‌بخشـد: )فَمَن 
هِ فَلَ يخََافُ بخَْسًـا وَلَ رَهَقًا(  ّـِ يؤُْمِـن برَِب
)7(، پـس هرکـس کـه بـه پـروردگار 
خـود ايمـان آورد، از هيـچ کاسـتي و 

ستمی‌نمي‌هراسـد.

وَجَـلَّ  امـام صـادق )ع( فرمـود: »سُـمِيَّ البْـاريِ عَزَّ
يُ العَْبْدُ  هُ يؤُمِـنُ مِنْ عَذابـِهِ مَنْ اطَاعَـهُ، وَسُـمِّ ّـَ مُؤمِنـاً لِنَ
َّهُ يؤُمِـنُ عَليَ اللهِ فَيُجيزُ اللهُ امَانـَهُ« )8(؛ خداي  مُؤمِنـاً لِنَ
عزيـز و جليل »مُؤمِن« )9(  ناميده شـده؛ زيرا هرکس او 
را اطاعـت کنـد ]و شـرط بندگي به جـاي آورد[ از عذاب 
او در امـان اسـت، و بنـده را مؤمـن مي‌گوينـد؛ زيـرا بـه 
خداونـد ايمـان آورده و خداونـد او را بـرگ امان مي‌دهد.

فيلسـوف و مفسّـر و حديث‌شـناس بزرگ مرحوم 
فيض کاشـاني، در وصف »مؤمـن« )= در امان دارنده( 
کـه نـام خداوند اسـت چنيـن مي‌گويد: مؤمـن )= در 
امـان دارنـده( کسـي را گويند که امنيـت و امان به او 
نسـبت داه شـود بدين سـان کـه اسـباب آن را فراهم 
آورده و راه‌هـاي بيـم و هراس را بسـته باشـد و او تنها 
خـداي سـبحان اسـت؛ چـرا کـه امنيـت و امانـي در 
دنيـا از آفت‌هـا، بيماري‌هـا و امـور هلاکت‌بـارِ آنجـا 
و در آخـرت از عـذاب و کيفرهـا نيسـت مگـر آنکـه 
از سـوي خداونـد فراهـم آمـده اسـت بـا اسـبابي کـه 

ايمـان واژه‌اي اسـت که 
صبغـه و طينتـي قدسـي 
و  کريـم  قـرآن  در  و  دارد 
احاديـث بيشـتر از ايمـان 
فرشـتگان،  خداونـد،  بـه 
پيامبـران و غيبت و آخرت 
بـه  تشـيّع  مذهـب  در  و 
دنبـال ايمان بـه پيامبران، 
ايمـان بـه عدالـت خداوند 
و امامـت امامـان معصوم، 

سـخن رفتـه اسـت.

ايمان در حقيقت، دل‌بستگي 
آگاهي  از  گونه‌اي  با  همراه 
است که گاه به امور محسوس 
و گاهي به امور غير محسوس 
تعلق مي‌گيرد؛ مانند ايمان به 
و  غيب  به  ايمان  و  خداوند 
نظير اين‌ها، و ايمان به مکاني 
که داراي تأثير معنوي است؛ 
مانند ايمان به قدسيّت کعبه 
مسجد  و  الحرام  مسجد  و 

النّبي)ص( و مشاهد کريمه.

اخلاق
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تنهـا خداونـد آفريـده و بـه بهره‌منـدي از آن‌ها رهنمون گشـته 
 .)10( است 

ايمـان و امنيـت هـر دو از يـک ريشـه‌اند: »امَِـنَ«، و بازگشـت 
هـردو بـه يک معناسـت و آن اطمينـان و آرامـش دل و زوال خوف 
اسـت و ايـن، نکته‌اي ظريف اسـت کـه حضرت ابراهيـم در چالش 
با قوم خود و در مقام اسـتدلال براي آشـکار سـاختن مراد خويش 
و حقانيـت ايمـان خـود، بـدان اشـاره فرمـوده: مـن بـا درسـتي 
آييـن، روي خويـش بـه سـوي کسـي آورده‌ام که آسـمان و زمين 
را آفريده اسـت و من از مشـرکان نيسـتم. و قوم او با وي به چالش 
برخاسـته او گفـت: آيـا بـا مـن دربـارة خداونـد چالـش مي‌ورزيد، 
در حالـي کـه مـرا راهنمايـي کرده اسـت و مـن از آنچه شـريک او 
قـرار مي‌دهيـد، نمي‌هراسـم؛ مگـر آنکـه پـروردگارم چيـزي براي 
مـن بخواهـد؛ پـروردگارم به دانايـي، بر همه چيز چيرگـي دارد، آيا 
پنـد نمي‌پذيريـد؟ و چگونه از آنچه شـريک خداوند قـرار مي‌دهيد 
بهراسـم؟ در حالي که خود نمي‌هراسـيد از اينکه چيزي را شـريک 
خداونـد قـرار داده‌ايـد کـه برهانـي بـر آن، بـر شـما فرو نفرسـتاده 
اسـت؟ سـپس در مقـام نتيجه‌گيـري فرمـود: آنـان کـه ايمـان 
آورده‌انـد و ايمانشـان را بـه هيـچ سـتمی‌)= شـرک و هـر آلاينـدة 
ديگـر( نيالوده‌انـد، آنـان امنيت و آرامـش دارند و آن‌هـا ره‌‏‏‏‏يافته‌اند: 
َّذِيـنَ آمَنُـواْ وَلـَمْ يلَبِْسُـواْ إيِمَانهَُـم بظُِلـْمٍ أوُْلئَِـكَ لهَُـمُ الأمَْـنُ  )... ال
وَهُـم مُّهْتَـدُونَ( )11(  و البتـه ايـن امنيت، زماني حاصل مي‌شـود 
کـه عوامـل شـک و ريـب و انحـراف از ذهـن و دل مؤمـن بـه کلي 
بيرون شـده باشـد، و مؤمن کسـي اسـت کـه اين ناخالصي‌هـا را از 
جانـش زدوده و عوامـل شـک و... را که در انديشـه‌اش پديد آمده با 
تحصيـل علـم و فضيلـت و دوام در عمل به تدريج از سـاحت وجود 

خود دور سـازد.
درنتیجه

مـا حصـل اينکه، واژه ايمـان در فرهنگ واژگانـي قرآن کريم و 
احاديـث اهـل بيـت )ع( با آنچـه در واژه‌نامه‌ها آمده اسـت، همسـو 
و بـه معنـاي رو آوردن، ايمـن کـردن و باور داشـتن اسـت، و مؤمن 
بـا درآمـدن در حصـار ايمان، خويشـتن را از عذاب الهـي در هر دو 

جهـان ايمـن کـرده و خداوندِ مؤمـن، برگ امانش داده اسـت.

---------
1 . کتاب العین، ج8، ص n .489 2 . يوسف )12(: 17.

3 . عنکبوت )29(: n .52  4 . بقره )2(: 165.
5 . رعد )n  .28 :)13 6 . شناخت اسلام، ص 27.

7 . جن )n  .13 :)72   8 . بحارالانوار، ج 40، ص 163.
لامُ المُؤمِنْ«؛ حشر، 23. 9 . »السَّ

10 . علم اليقين في اصول  الدین، ج 1، ص 166.
11 . انعام )6(: 82.

اخلاق

ــر  ــاي ذك ــش ه ــه پرس ــخ ب ــد پاس ــدون تردي 5 ـ ب
شــده بــا كمــي تامــل و تدبــر در رفتــار گذشــته و حــال 
بشــر بدســت مــي آيــد و متخصصــان و دلســوزان، 
حــق توســعه پايــدار و مســؤليت حفــظ محيــط زيســت 
ــی،  ــي- عقل ــاي دين ــرداري از آموزه‌‏‏‏‏ه ــه ب ــر گرت ــاوه ب ع
ــناد  ــه در اس ــش ك ــمولي خوي ــان ش ــادات جه در اعتق
ــر  ــن تدابي ــه اي ــه ب ــور يافت ــوق آن تبل ــي و حق بين‌‏‏‏‏الملل

رســيده‌‏‏‏‏اند كــه؛ 

ــه  ــود ب ــل خ ــگاه و عم ــتي درن ــر بايس ــف: بش ال
ــد؛ ــر نماي ــد نظ ــت تجدي ــه طبيع ــبت ب نس

 ب: بشــر بايســتي بدنبــال توليــد،‌ اختــراع و اســتفاده 
از منابــع جايگزيــن و ســازگار بــا محيــط زندگــي باشــد؛

 ج:  كشــورهاي توســعه يافتــه بــه كمــك كشــورهاي 
ــا فقــر حاصــل از عــدم  كمتــر توســعه يافتــه بشــتابند ت

توســعه، دســت انــدازي آنــان بــه طبيعــت را بكاهــد؛
... و همچنیــن می‌‏‏‏‏تــوان بــا توصيــه بــه صلــح و 
ــگ، و  ــونت و جن ــه خش ــه ب ــاي توصي ــه ج ــتي ب دوس
ــه  ــي ـ ك ــاي كشــتار جمع ســاخت و انباشــت ســاح ه
ــد ـ ،  ــاي نمي‌‏‏‏‏گذارن ــه ج ــري ب ــعه اث ــك از توس ــر ي ه
زميــن اجــدادي و محيــط زندگانــي را ســالم و آرام نگــه 

ــد. ــدان امي ــت. ب داش

 »»» ادامه سخن سردبیر
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سوال سایت شفقنا:  
ــرداری  ــره ب ــه به ــه ب ــا توج ب
شــبکه‌های  از  اســام  دشــمنان 
ماهــواره‌ای جهــت پیگیری و انتشــار 
ــام و  ــد اس ــر ض ــود ب ــداف خ اه
ــد  ــام و ض ــان اس ــع جه ــد مناف ض
فرهنــگ جوامع اســامی ازیک ســو 
ــر روی  و آســیب ارســال پارازیــت ب
ایــن امــواج ماهــواره‌ای کــه منجــر 
بــه افزایــش احتمــال بــروز اختلالات 
عصبــی و مغــزی، آریتمی‌قلبــی 
ــرگ  ــب، م ــت قل ــف حرک ــا توق ی

کــودکان و نــوزادان، ابتــا بــه ســرطان خــون،  
ام اس و بیماری‌هــای صعــب العــاج و بــه مــرور 
ــایر  ــلمانان  و س ــوش مس ــرگ خام ــان م زم
ــود از  ــامی می‌ش ــورهای اس ــهروندان کش ش
ــا  ــن پارازیت‌ه ــال ای ــا ارس ــر، آی ــوی دیگ س

ــا خیــر و چــه  ــه لحــاظ شــرعی مجــاز اســت ی ب
ــی‌دارد؟ حکم

آیت الله العظمی‌شبیری زنجانی:
در فــرض ســوال، مــورد از مصادیــق 
تزاحــم اســت کــه بایــد دیــد درآن رعایت 
اهــم و مهــم شــود،که ایــن امــر بــا توجــه 
ــوء  ــذاری س ــال تاثیرگ ــزان احتم ــه می ب
بــر مخاطبیــن از یــک ســو ونیــز مقــدار 
ســوی  از  احتمالــی  خطــر  احتمــال 
ــت. ــد داش ــی خواه ــواب متفاوت دیگر،ج

آیت الله العظمی‌موسوی اردبیلی:
چنانچــه ثابــت شــود کــه ارســال پارازیت 
موجــب ضررمعتنابهــی ماننــد مــوارد 
ــا  ــال آن‌ه ــوال می‌شودارس ــور درس مذک

ــز نیســت. جای

آیت الله العظمی‌سبحانی:
مــورد ســوال از قبیــل )بــه اصطــاح 
فقهــا( متزاحمــان اســت و در ایــن مــوارد 
ــود  ــته می‌ش ــدم داش ــم مق ــر مه ــم ب اه
ــه  ــوط ب ــم مرب ــر مه ــم ب ــخیص اه وتش
فقیــه نمی‌باشــد بلکــه حاکــم شــرع 
ــد. ــوارد قضــاوت کن ــن م ــد در ای می‌توان

آیت الله العظمی‌مکارم شیرازی:
بایــد تدبیــری اندیشــید کــه هــم جلــوی 
ــم  ــود و ه ــه ش ــا گرفت ــد ماهواره‌ه مفاس

ــر جســم مــردم وارد نشــود. ضــرری ب

آیت الله العظمی‌صانعی:
تصــرف در هــوا و فضــای منــزل مــردم 
ولــو بــه واســطه ارســال پارازیت کــه تعدی 
بــه ســلطه مالکانــه و حقوق شــخصی مردم 
محســوب می‌شــود، شــرعا جایــز نیســت و 
حــرام می‌باشــد چــه رســد بــه آنکه ســبب 
عواقــب خطرنــاک ذکــر شــده در ســوال و 
ضــرر زدن بــه انســان‌ها و صاحبــان فضــا باشــد کــه حرمت 
و معصیــت کبیــره بودنــش بــرای ارســال کننــده پارازیــت 
ــب  ــه موج ــاوه ک ــه ع ــوده ب ــبهه نب ــک و ش ــای ش ج

ــد. ــم می‌باش ــش ه ضمان

آیت الله العظمی‌سید صادق روحانی:
بــه  پارازیــت  ارســال  اگــر عــوارض 
ــر  ــد ب ــته ای ــه نوش ــت ک ــو اس ــان نح هم
متصدیــان امــور مملکتــی واجــب اســت 
حتــی المقــدور از آن جلوگیــری کننــد و در 
صــورت عــدم قــدرت بــر جلوگیــری از ایــن 
ــا  ــخاص مبت ــه اش ــتند ک ــف هس کار، موظ
ــواج را  ــال ام ــی از ارس ــای ناش ــه بیماری‌ه ب

ــد. ــه کنن معالج

آیت الله العظمی‌نوری همدانی:
مربــوط بــه مقــررات حکومــت اســامی 

ــت. اس

نظرات  برخی مراجع عظام درباره
 تبعات پارازیت امواج ماهواره ای

بازتاب
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ــدار محمــود  ــت الله العظمی‌وحیــد خراســانی در دی آی
ــت  ــات و هیئ ــاوری اطلاع ــات و فن ــر ارتباط ــی وزی واعظ
ــا  همــراه کــه در دفتــر ایــن مرجــع تقلیــد برگــزار شــد، ب
تایکــد بــر اینکــه بایــد در همــه کار‌هــا بایــد اتــکاء بــه خــدا 
و تــوکل بــه امــام زمــان در نظــر گرفتــه شــود، گفــت: بایــد 
در کار‌هــا بــه خــدا اتــکا کنیــم نــه بــه دیگــران، اگــر همــه 
بــه خــدا و قــرآن متکــی شــویم و امــام زمان)عــج( را راضــی 

ــم همــه کار‌هــا اصــاح می‌شــود. نگــه داری
ــرآن  ــد در ق ــه خداون ــان اینک ــا بی ــه ب ــان در ادام ایش
ــد"،  ــی ســخن بگویی ــه خوب ــردم ب ــا همــه م ــد "ب می‌فرمای
تأیکــد کــرد: نبایــد بــا فحش و تشــر ســخن گفته شــود، در 
گذشــته بــا برخــی ســخنان دشــمن تراشــی کردیــم. نبایــد 
بــا ســخنانمان رژیم‌هایــی بــه ماننــد رژیــم صهیونیســتی را 
بــزرگ کنیــم. اگــر کســی عرضــه دارد بایــد در عمل نشــان 

دهــد نــه در حــرف.
ایــن مرجــع عالیقــدر ادامــه داد: همانطــور کــه ســران 
کشــور بــرای ایــن مملکــت محتــرم هســتند ســران دیگــر 
ممالــک نیــز بــرای مــردم آنهــا محتــرم هســتند و معنــی 

نــدارد بــه آن‌هــا فحــش دهیــم.
ایشــان بــا تأیکــد مجــدد بــر ایــن آیــه قــرآن کــه "بــا 

ــر  ــه ذک ــد"، ب ــت کنی ــان خــوب صحب ــا زب ــردم ب ــه م هم
روایتــی از برخــورد پیامبــر اکــرم )ص( بــا دختــر حاتم‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏طایی 
پرداخــت و اظهــار داشــت: روزی دختــر حاتــم طایــی نــزد 
رســول خــدا مشــرف شــد و حضــرت عبــای خــود را زیــر 
ــاب  ــگام اصح ــن هن ــد. در ای ــرش کردن ــر ف ــای آن دخت پ
حضــرت گفتنــد او مشــرک اســت و پــدرش نیــز مشــرک 
بــود چــرا چنیــن کاری کردیــد کــه پیامبــر اســام)ص( در 
جــواب اصحــاب فرمودنــد اکــرام کنیــد کریــم هــر قومــی‌را.

آیــت‌‏‏‏‏الله العظمی‌وحیــد خراســانی ادامــه داد: اگــر ایــن 
اخــاق مــد نظــر پیامبــر اســام)ص( را بــا ســنی‌ها، نصــارا 
ــته  ــی داش ــن دول غرب ــان و همچنی ــر ادی ــروان دیگ و پی

باشــیم اوضــاع عــوض خواهــد شــد.
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــان  در بخ ایش
هــر کســی بــه هــر کاری گمــارده می‌شــود بایــد 2 شــرط 
داشــته باشــد کیــی اینکــه عالــم بــه آن کار باشــد و دیگــر 

اینکــه امیــن بــه آن کار.
ایــن مرجــع تقلیــد شــیعیان در پایــان بــا بیــان اینکــه 
ــه بیــان  ــه ایــن مــردم افضــل عبــادات اســت، ب خدمــت ب
ــر ارتباطــات و هیئــت همــراه پرداخــت. ــه وزی ــی ب توصیه‌های

حضرت آيت‌‏‏‏‏الله العظمی ‌وحيد خراسانی:
ــخنان  ــی س ــا برخ ــته ب ــود، در گذش ــه ش ــخن گفت ــر س ــش و تش ــا فح ــد ب نبای
دشمن‏‏‏‏‌تراشــی کردیــم. نبایــد بــا ســخنانمان رژیم‌هایــی بــه مانند رژیم صهیونیســتی 
را بــزرگ کنیــم. اگــر کســی عرضــه دارد بایــد در عمــل نشــان دهــد نــه در حــرف!

بازتاب
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حضرت آيت الله العظمی ‌ موسوی اردبيلی:

 بایــد امــور دینــی بــه مــردم ســپرده شــود و دولت و 
دســتگاه‌های حکومتــی دخالــت خــود را از تبلیغــات 

دینــی، مســاجد و دیگــر مراکــز دینــی بردارند.
------------------------------------------- 

بــه جــای اســتفاده از روحانیــون فاضــل و باســواد، 
از افــرادی اســتفاده می‌شــود کــه از فضــل و ســواد 
ــه  ــروه چونک ــن گ ــتند و ای ــوردار نیس ــی برخ کاف
ــد،  ــی کنن ــن را معرف ــی دی ــه خوب ــد ب نمی‌توانن
ــن و  ــه دی ــبت ب ــردم نس ــرخوردگی م ــث س باع

می‌شــود. دینــی  آموزه‌هــای 

***

آیــت‌الله العظمی‌موســوی‌اردبیلی در درس خــارج فقــه 
فرمــود: اگــر بخواهیــم مســائل مربــوط بــه امــور دینــی مــردم 
جــای اصلــی خــودش را پیــدا کنــد بایــد این مســائل بــه مردم 
ســپرده شــود و دولــت و دســتگاه‌های حکومتــی دخالــت خــود 
را از تبلیغــات دینــی و مســاجد و دیگــر مراکــز دینــی بردارنــد.

درســت اســت کــه تعــداد زیــادی از مســاجد در شــهرها از اقامه 
نمــاز جماعــت و امــام جماعــت محــروم هســتند و ایــن مایــه 
تأســف اســت و در جهــت حــل ایــن مشــکل و دیگــر معضلات 
بخــش فرهنــگ بایــد قــدم جــدی و اساســی برداشــت، ولــی 
ــث  ــی باع ــا عوامل ــل ی ــه عام ــه چ ــم ک ــهی‌ابی کنی ــد ریش بای

بــروز چنیــن مشــکلاتی شــده اســت.
ــه در  ــت ک ــت گذش ــر روحانی ــی ب ــه داد: زمان ــان ادام ایش
ایــن مملکــت کار دینــی و لبــاس روحانیــت جــرم بــه حســاب 
ــاری و  ــا ی ــن ب ــد لک ــخر می‌گرفتن ــه تمس ــد و آن را ب می‌آم
فضــل الهــی، روحانیــت در اذهــان مــردم قــرب و منزلــت پیــدا 
کــرد و جایــگاه واقعــی خــود را بــه دســت آورد. حال پــس از34 
ــه کیــی  ــذرد چــه شــده اســت ک ــه از انقــاب می‌گ ســال ک

ــا مــن از عــدم  از مســئولان حکومتــی در ایــن دیــدار اخیــر ب
برخــورداری خیلــی از مســاجد در شــهرها از امــام جماعــت و 
نمــاز جماعــت شــکایت میک‌نــد و در ایــن رابطــه آمــار نگــرن 

ــد. ــه میک‌ن ــده‌ای را ارائ کنن
ــی از  ــد کی ــر می‌رس ــه نظ ــزود: ب ــد اف ــع تقلی ــن مرج ای
مهم‌تریــن عواملــی کــه در ایــن زمینــه مؤثــر اســت دخالــت 
بیــش از حــد دســتگاه‌های وابســته بــه حکومــت در امــر تبلیغ 
و امــور دینــی اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه مرحــوم 
امــام هــم آن را نمی‌پســندید. اگــر بخواهیــم مســائل مربــوط 
بــه امــور دینــی مــردم جــای اصلــی خــودش را پیــدا کنــد باید 
ایــن مســائل بــه مــردم ســپرده شــود و دولــت و دســتگاه‌های 
حکومتــی دخالــت خــود را از تبلیغــات دینی و مســاجد و دیگر 

مراکــز دینــی بردارنــد.
ــه  ــرد: نکت ــح ک ــوزه تصری ــارج ح ــطح خ ــتاد س ــن اس ای
دومیک‌ــه در ایــن رابطــه مهــم اســت ایــن اســت کــه متاســفانه 
در خیلــی از جاهــا بــه جــای اســتفاده از روحانیــون فاضــل و 
ــواد  ــل و س ــه از فض ــود ک ــتفاده می‌ش ــرادی اس ــواد، از اف باس
ــد  ــه نمی‌توانن ــروه چونک ــن گ ــتند و ای ــوردار نیس ــی برخ کاف
بــه خوبــی دیــن را معرفــی کننــد، باعــث ســرخوردگی مــردم 
ــی  ــود؛ در صورت ــی می‌ش ــای دین ــن و آموزه‌ه ــه دی ــبت ب نس
کــه اگــر از افــراد فرهیختــه و بــا ســواد و بــا تقــوی اســتفاده 
بشــود و بــدون اینکــه از آنــان درخواســت‌های جانبــی کننــد و 
توقعــات بی‌مــورد داشــته باشــند فقــط بخواهنــد کــه آنــان از 
دیــن و آموزه‌هــای دینــی ســخن بگوینــد، در نتیجــه معرفــی 
خــوب از دیــن، علاقــه مــردم بــه دیــن زیادتــر خواهــد شــد.

آیــت الله العظمی‌موســوی ‌اردبیلــی خاطرنشــان کــرد: 
متأســفانه از بعضــی از شــهرها و مناطــق اخبــاری بــه گــوش 
ــه  ــورد علاق ــه م ــی ک ــام جماعت ــی و ام ــه روحان ــد ک می‌رس
ــار گذاشــته می‌شــود و  ــی کن ــدون هیــچ دلیل مــردم اســت ب
یــک روحانــی بــی ســواد یــا کــم ســواد جایگزیــن وی می‌شــود 
و همیــن امــر باعــث دلســردی مــردم می‌شــود؛ اگــر روحانــی با 
ســواد و بــا تقــوا حضور نداشــته باشــد تا احــکام و اخلاقیــات را 
بــه مــردم هــم بــا زبــان و هــم بــا عملکــرد خــود تبییــن کنــد، 
دیگــر نبایــد توقــع داشــت کــه فرهنــگ جامعــه درســت شــود.

ایــن مرجــع تقلیــد در ادامــه تایکــد کــرد: بــه هــر حــال راه 
حــل ایــن مشــکل ایــن اســت کــه دیگــران در امــور روحانیــت 
و دیــن و مســاجد دخالــت نکننــد و امــور روحانیــت و دیــن بــه 
دســت خــود آن‌هــا و مــردم ســپرده شــود. اگــر بــه تشــخیص 
مــردم احتــرام گذاشــته شــود و ایــن کارهــا بــه خــود مــردم 
ــی  ــز دین ــن و مراک ــی از دی ــه خوب ــردم ب ــود، م ــپرده ش س
حمایــت میک‌ننــد و در قــدم بعــد وظیفــه روحانیــت اســت که 
هرجــا نیــاز بــه حضــور آنــان بــود بــدون وابســتگی بــه دولــت 
ــه  ــه وظیف ــد و ب ــدا کنن ــی حضــور پی و دســتگاه‌های حکومت
ــدون  ــن صــورت اســت کــه ب ــد. در ای ارشــاد و تبلیــغ بپردازن
ــی‌رود و مشــکلات  ــه پیــش م ــا ب ــی کاره ــه نقصان ــچ گون هی

ــود.  ــع می‌ش مرتف
منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
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ضمن  دیدار  این  در  العظمی‌صانعي  الله  آيت  حضرت 
گراميداشت ماه مبارک رجب و جايگاه مقام معلم، از خداوند 
براي همه عزيزان طلب  را  عافيت و حسن صورت و سيرت 

کردند.

اسلامی  جامعه  اجتماعی  مشکلات  به  اشاره  با  ايشان 
فرمودند: 

»به جاي اينکه به فکر ازدياد نسل در خانواده‌ای باشيم 

که دارای مشکلات بسيار هستند، 
افراد  ازدواج  مقدمات  و  بياييم 
فراهم کنيم.  را  مجرد در جامعه 
توجه داشته باشيد که هر حرکتي 
که احتمال می‌دهيم به ضرر اسلام 
باشد نبايد انجام دهيم، و نيز آنچه 
را احتمال دهيم چهره اسلام را در 
دنيا بد جلو می‌دهد انجام ندهيم 
و البته اين کارها مستلزم آن است 
که کارهای اساسی و زير بنايی در 
جامعه صورت گيرد. البته کسانی 
و  است  خطر  در  منافعشان  که 
بلعيده  را  مملکت  اموال  همه 
سادگی   اين  به  نمی‌گذارند  اند 
ايشان  گردد.«  مرتفع  مشکلات 
ارزش  و  علم  جايگاه  به  اشاره  با 
آن در بين مردم فرمودند: »ايران 
مرکز استعدادهاي درخشان است و تمدن چندين هزار ساله 
دارد. اگرچه برداشتهای افراد در جامعه مختلف است ولي متدها 
تغيير نکرده، بلکه برداشت‌هاي جديد و قابل پذيرش، امروز در 
حوزه‌ها در حال نضج گرفتن است. مسئولين نيز بايد جهت 
رشد و ارتقاء علمی‌و معنوی جامعه تلاش کنند تا در آينده 
شاهد شکوفا شدن استعدادهای درخشان در جامعه اسلامی 

باشيم.«

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی‌صانعی

 به جناب حجت‌الاسلام والمسلمین

آقای سید محمد خاتمی

بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد خاتمی‌)دام عزه و توفیقه(

درگذشت فاضل محترم جناب دکتر علی اکبر صادقی )ره( را به جنابعالی و همسر مکرمه و همه 
وابستگان سببی و نسبی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی 

و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل را خواستارم .
قم –یوسف صانعی
1393/1/18

در ديدار با جمعی از فرهنگيان و فرهيختگان شهر تهران، اراک و انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تهران: 

کسانی که منافعشان در خطر است و اموال مملکت را بلعيده‌اند
 نمی‌گذارند مشکلات به سادگی مرتفع گردد.

بازتاب
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دبيرکل  خامنه‌ای  سيد‌هادي  والمسلمين  الاسلام  حجت 
سازمان  اعضای  از  همراه جمعی  به  امام  نيروهاي خط  مجمع 
جوانان این مجمع با حضرت آيت الله العظمی‌صانعی در خصوص 
انتظارات، دغدغه‌ها و نگراني‌ها از اوضاع جاري کشور به ديدار و 
گفتگو پرداختند. در این دیدار حضرت آیت الله العظمی‌صانعی 
السلام(  )علیه  باقر  محمد  امام  حضرت  ولادت  تبرکی  از  پس 
فرمودند: »نسبت به بیماری جناب آقای مهندس میرحسین 
موسوی و جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای کروبی و 
وضعیت حصر این بزرگواران و سرکار خانم زهرا رهنورد؛ 

این حصر و تداوم آن نقش  ایجاد  به کسانی که در  باید 
داشته اند تذکر داد، بر فرض که آنها در محکمه صالحه 
شرعی محکوم شده اند و بر فرض که حق دفاع از خود را 
داشته اند و بر فرض که تمامی‌مراحل صدور حکم حصر، 
قانونی و شرعی بوده آیا اینگونه رفتار در زمینه معالجه 
آنها انسانی و اسلامی است. حداقل شرایط اسلامی اسیر را 
رعایت کنید. شما جناب آقای کروبی حفظه الله پیرمرد 78 
ساله که بیش از شصت سال از عمر خود را صرف انقلاب 

کرده را با این وضعیت محصور کرده اید.«
ایشان ضمن ابراز تأسف از نوع برخورد با زندانیان سیاسی 
بند 350 اوین فرمودند: »این چه سیستمی‌است که در زندان 

عده‌ای می‌گویند ضرب و شتم انجام 
نشده،  مسئولین هم می‌گویند  شده، 
معتمد  نمایندگان  از  تعدادی  خوب 
و مورد اطمینان در مجلس را که هر 
دو طرف قبول دارند برای بازرسی به 
زندان بفرستند. این را کی کودک هم 
می‌فهمد از قدیم گفته اند آن را که حساب پاک است از محاسبه 

چه باک است. چگونه توقع داریم که مردم قبول کنند.«
ایشان ضمن اشاره به موضوع وحدت بین مسلمانان فرمودند: 
»عده‌ای که منافعشان در اختلاف است نمی‌خواهند وحدت بین 
مسلمین ایجاد شود. وگرنه ایجاد وحدت با بهره گیری از نظرات 
آیت الله العظمی‌بروجردی امکان پذیر است. حرف زدن از وحدت 
راحت است اما عمل ما نقطه مقابل آن و در جهت ایجاد تفرقه 

است.«

مجلس  انتخابات  به  اشاره  ضمن  العظمی‌صانعی  الله  آیت 
خبرگان فرمودند: »برای حفظ نظام و تقویت آن و جلوگیری 
از برخی کاستی‌هایی که در قوه قضائیه و صدا و سیما و 
نهادهای تحت نظارت رهبری وجود دارد، باید با تمام توان 
در انتخابات خبرگان شرکت کنید. هر کس درتوانش است 
ثبت نام کند و انجام وظیفه شکست ندارد. مسلماً خبرگان 
قدرتمند زمینه ساز نظام قدرتمند است و خبرگان ضعیف 

و انتخاب شده موجب ضعف نظام و رهبری خواهد بود.«
و  نظام  میان دوستداران  له حفظ وحدت  پایان معظم  در 
انقلاب و یاران امام و تذکر انحرافات و ناامید نشدن را تنها راه 

موفقیت دانستند. 

آيت الله العظمی‌صانعی خطاب به محصور کنندگان آقايان 
موسوی، کروبی و خانم رهنورد: 

حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید.


